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  مقدمه:
به معنی: » معجزه«ھر پيامبری برای اثبات پيامبری خود معجزه يا معجزاتی داشته است. واژه 

"ناتوان کننده" است. و به معجزات انبياء به اين خاطر معجزه اطلاق شده که "ديگران نمی 
شرايط دوران وی  نوع معجزه يا معجزات ھر پيامبری به توانسته اند مانند آن انجام بدھند".

مثلاً دوران حضرت سـلـيـمـان عصر آھنگری و ريخته گری بوده است. به  بستگی داشته است.
اين خاطر يکی از معجزات حضرت سليمان کار با آھـن بوده است. وی آھن را بدون اينکه حرارت 

يچيده می بدھـد ذوب می کرده و بدون اينکه قالب ريزی کند اسباب و وسايل و قطعات ظريف و پ
ساخته است. موسی در دوران سحر زندگی می کرده است. و معجزات وی متناسب با کار 
ساحران بوده است. مثلاً چوب را اژدھا می کرده يا از زمين چشمه جاری می کرده است. دوران 
حضرت عيسی عصر پزشکی بوده است. به اين خاطر معجزات وی در کادر مسائل پزشکی بوده 

نا را با يک لمس بينا می کرده، و بيماری پيسی مادرزادی را با يک لمس شفا می است. وی نابي
داده، و مرده را زنده می کرده است. دوران حضرت محمد (کـه بعد از وی نيز شامل می شود) 

 عصر علم و ادبيات بوده است. به اين خاطر معجزه وی در زمينه علم و ادبيات بـوده است.

می بایست  ،بدیھی است که معجزه آخرین پيامبر تاده آفریدگار است ون معجزه آخرین فرسآقر
محصور در حصار زمان و مکان نباشد و بر خلاف معجزه پيامبران پيشين که در دایره معينی از زمان 
و مکان قرار داشته و در برابر عده خاصی صورت گرفته است نباشد. قرآن معجزه ایست که 

م شکسته و با ابدیت پيوسته، و به صورت یک معجزه جھانی و مرزھای زمان و مکان را در ھ
جاودانی در آمده است، بدیھی است یک دین جھانی و جاودانی باید یک چنين سند جھانی و 

  جاودانی ھم در اختيار داشته باشد.

به تازگی دشمنان اسلام در توطئه ھایی، برای ضعيف کردن اعتقادات دینی مسلمانان اقدام به 
شبه افکنی تازگی ندارند، اما   و سازماندھی شبھاتی نموده اند. ھرچند این دشمنی و  ایجاد

براستی که وقتی تلاش مزبوھانه دشمنان اسلام را می بينيم، به یاد آیه شریف زیر می 
 که چه زیبا فرمود:  افتيم 

گذارد، تا نور خود را  د نمىكنند، ولى خداون  خاموشرا با سخنان خويش  خواھند نور خدا (دين و کتاب او) * مى
  )32كامل كند، ھر چند كافران را خوش نيايد. (توبه/

            در این کتاب ابتدا به بررسی شبھاتی که توسط مخالفين اسلام و قرآن مطرح شده اند
می پردازیم و در انتھا تعدادی از اعجازھای قرآنی را مورد بررسی قرار خواھيم داد. اميد است که 

  .این حقير در گردآوری مطالب، مورد استفاده دوستان قرار بگيرد تلاش

  

  

  محمد علی کوشش

    1390فروردین 
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  قرآن چه نوع کتابی است؟

  

 قرآن چه نوع کتابی است؟ قرآن کلام آفريدگار است اما مقدمتا بايد بدانيم 

کتاب فلسفی است؟ آیا کتاب علمی است؟ آیا کتاب ادبی است؟ آیا کتاب تاریخی است؟  قرآن آیا
آیا کتاب حقوقی است؟ و آیا کتاب ھنری است؟ پاسخ این است که قرآن ھيچکدام از اینھا نيست. 

لم، نه ادیب، نه مورخ، نه اند، نه عا نه فيلسوف   ھمچنانکه پيامبر اکرم، بلکه عموم پيغمبران،
 -با چيزھایی اضافه  - و نه ھنرمند و یا صنعتگر و در عين حال مزایای ھمه آنھا را  حقوق دان، 

دارند، قرآن نيز که کتاب آسمانی است، نه فلسفه است و نه علم و نه تاریخ و نه ادبيات و اثر 
  مزایای دیگر. ھنری، در عين حال مزایای ھمه آنھا را دارد بعلاوه یک سلسله

توان به طور جزئی بر شمرد، ولی در یک نگاه  موضوعاتی که در قرآن طرح شده زیاد است و نمی
  خورد اجمالی این مسائل به چشم می

معاد (مراحل مرگ تا قيامت،  -2خدا (صفات و یگانگی او و آنچه باید خدا را از آنھا منزه بدانيم ).  -١
نيروھای آگاه به خود و آفریدگار و اجرا کننده اوامر الھی و ثبت ملائکه ( - 3توصيف بھشت و جھنم) 

 - 5 پيامبران (از حضرت آدم و پيامبران اولالعزم و سایر پيامبران)  -4کننده اعمال و افکار انسان) 
دعوت به تفکر کردن و اندیشدن در خلقت انسان، آسمانھا، زمين، کوھھا، دریاھھا، گياھان، 

دعوت به پرستش خدای یگانه و  -6  باد، باران، تگرگ و شھابھا و غيره حيوانات، حشرات، ابر،
اخلاص ورزیدن در پرستش، کسی و چيزی را در عبادت شریک خدا قرار ندادن، منع شدید از 
پرستش غير خدا، اعم از انسان یا فرشته یا خورشيد یا ستاره یا بت و داشتن اخلاص در عبادت و 

پيروی نکردن از شيطان و وسوسه  - 9بيان تاریخ و قصص  - 8مت ھای خدا یادآوری نع - 7دوری از ریا 
بيان اخلاق ھای خوب فردی ھمچون: صداقت، فروتنی، شجاعت، صبر، محبت  - 10 ھای نفسانی 
ھمسر ، نيکوتر سخن گفتن، ترس از خدا، توکل به خدا، تعقل، تفکر، علم، راضی    به پدر و مادر و
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دوری از اخلاق ھای بد فردی ھمچون:  -11رمان خدا بودن و غيره بودن به رضای خدا و تسليم ف
غرور، غيبت، کينه توزی، تمسخر دیگران، بدگویی، بخل، حسد، نيرنگ، گمان بد و تجسس و غيره 

بيان اخلاقھای خوب اجتماعی ھمچون: عدالت، امر به معروف و نھی از منکر، اتحاد و وحدت  - 12
 -13ھاد به مال و جان در راه خدا، انفاق و صدقه دادن و غيره داشتن، رعایت حقوق ھمسایگان، ج

بيان احکام از قبيل: نماز، روزه، زکات، خمس، حج، حقوق زوجين، حقوق والدین و فرزندان، ازدواج، 
تایيد کتب مقدس پيشين  -15اوصاف مومنان و منافقين و کفار  - 14طلاق، ارٍث و قصاص و غيره 
  حيخ اغلاط و تحریفھای آنھا.خصوصا تورات و انجيل و تص

اگر تنھا ھمين موضوعات متنوع را درباره انسان و خدا و جھان، و وظایف انسان در نظر بگيریم و آن 
نيست،   بينيم ھيچ کتابی قابل مقایسه با قرآن  را با ھر کتاب بشری درباره انسان بسنجيم، می

و درس ناخوانده بوده و با »  امی«قرآن بر فردی نازل شده که خصوصا با توجه به اینکه 
و بالاخص اگر در نظر بگيریم که محيط ظھور چنين  ،افکار ھيچ دانشمندی آشنا نبوده است

ترین محيطھای بشری بوده است و مردم آن محيط عموما با تمدن و  ترین و جاھلی فردی از بدوی
ری طرح کرد که بعدھا منبع ای آورد و به طو اند. قرآن مطالب و معانی گسترده فرھنگ بيگانه بوده

الھام شد، ھم برای فلاسفه و ھم برای علمای حقوق و فقه و اخلاق و تاریخ و غيرھم. محال و 
ممتنع است که یک فرد بشر ھر اندازه نابغه باشد بتواند از پيش خود اینھمه معانی در سطحی 

است که آنچه را قرآن آورده که افکار اندیشمندان بزرگ جھان را جلب کند، بياورد. این در صورتی 
ھای علمای بشر فرض کنيم، ولی عمده این است که قرآن در اغلب این  است ھمسطح با آورده

  مسائل افقھای جدیدی گشوده است.

کنيم و آن موضوع خدا و رابطه او با جھان و  در اینجا فقط به یک موضوع از موضوعات بالا اشاره می
ھای  يت طرح ھمين یک مساله را در نظر بگيریم و آن را با اندیشهبا انسان است. ما اگر تنھا کيف

شود. قرآن ، خدا را توصيف  بشری مقایسه کنيم، فوق العادگی و معجزه بودن قرآن روشن می
کرده است و در توصيف خود از طرفی او را تنزیه کرده است، یعنی صفاتی را که شایسته او 

ز آن صفات دانسته، و از طرف دیگر صفات کمال و اسماء نيست از او سلب کرده و او را منزه ا
حسنی را برای ذات حق اثبات کرده است.در حدود پانزده آیه در تنزیه خداوند آمده است و در 
حدود بيش از پنجاه آیه در توصيف خداوند به صفات عليا و اسماء حسنی آمده است. قرآن در این 

ترین علمای الھی را به حيرت انداخته است، و  ندیشتوصيفات خود آنچنان دقيق است که ژرف ا
درس نخوانده است. قرآن در ارائه راھھای »  امی«ترین معجزه از یک فرد  این خود روشن

خداشناسی از ھمه راھھای موجود استفاده کرده است: راه مطالعه آیات آفاقی و انفسی، راه 
ترین فيلسوفان  د به طور کلی زبدهتزکيه و تصفيه نفس، راه تعمق و تفکر در ھستی و وجو

اند. قرآن  ترین برھانھای خویش را به اقرار و اعتراف خود از قرآن مجيد الھام گرفته اسلامی محکم
رابطه خدا را با جھان و مخلوقات، بر توحيد صرف قرار داده است، یعنی خداوند در فاعليت و نفوذ 

ھا و اختيارھا به حکم خدا و  يتھا و ھمه ارادهاش رقيب و معارض ندارد، ھمه فاعل مشيت و اراده
  قضا و قدر خداست.

در ميان احکام مختلفی که در اسلام وجود دارد به نماز خواندن دقت کنيد. طھارت(وضو و غسل) و 
پاکی مکان نماز خواندن و تاثيرات آن در تعالی روح و ھمچنين به ظاھر حرکات که در نماز خواندن 

ه: رکوع، سجده، قنوت، تشھد، تکبير الحرام و ... و ھمچنين به معانی انجام می شود از جمل
عميقی که در نماز گفته می شود از جمله: بيان توحيد و یگانگی خداوند، سپاس و حمد خداوند، 
معاد، بی نيازی خداوند و شھادت دادن به اینکه محمد بنده و فرستاده خداوند است و ... دقت 

ھمه معانی ژرف و نشان بندگی در مقابل آفریدگار ھستی، می آیا نماز با این  کنيد.
وقتی که نماز بر پيامبر(ص) واجب گشت پيامبر بر     تواند ساخته یک پيامبر دروغين باشد؟!

بالاترین نقطه ی مکه بود و جبرئيل نزد او آمد ودر آنجا با پاشنه، زمين را گود کرد و چشمه ای 
کيفيت وضوی او را نگاه کرد تا پاکيزگی را  و گرفت و پيامبر(ص)جاری شد. جبرئيل عليه السلام وض

یاد بگيرد. سپس پيامبر (ص) در حضور جبریل عيله السلام وضو گرفت آنگاه جبریل پيامبر(ص) را 
بلند کرد و برای تعليم او نماز خواند و پيامبر(ص) ھم با حضور جبریل و مثل او نماز خواند.سپس 
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و در حضور او طبق تعليم جبریل عليه  - رضی الله عنھا- نزد خدیجه جبریل برگشت. پيامبر(ص)
  السلام برای او وضو گرفت و پاکيزگی نماز را به او نشان داد . 

قرآن در پيوند انسان با خدا زیباترین بيانھا را آورده است. خدای قرآن بر خلاف خدای فلاسفه یک 
قرآن از رگ گردن انسان به انسان نزدیکتر روح و بيگانه با بشر نيست. خدای  موجود خشک و بی

کند و مایه  است، با انسان در داد و ستد است، با او خشنودی متقابل دارد، او را به خود جذب می
بشر با او انس و الفت دارد، بلکه ھمه اشياء او   »  الا بذکر الله تطمئن القلوب«آرامش دل اوست: 

موجودات از عمق و ژرفای وجود خود با او سر و سر دارند، او خوانند. تمام  خواھند و او را می را می
کنند خدای فلاسفه که او را صرفا به نام محرک اول یا واجب الوجود  گویند و تسبيح می را ثنا می

شناسند و بس، موجودی است بيگانه با بشر و فقط او را آفریده است و به این جھان آورده  می
است، مایه دلبستگی بشر است، بشر را مشتعل و آماده   است، اما خدای قرآن یک مطلوب

فوق العاده »  ایده«گيرد زیرا به صورت یک  کند، احيانا خواب شب و آرامش روز او را می فداکاری می
آید. فلاسفه اسلامی در اثر آشنایی باقرآن و وارد کردن مفاھيم قرآنی، الھيات را به  مقدس در می

درس ناخوانده، معلم نادیده،  و » امی«یک فرد   ا ممکن استآیاوج عالی خود رساندند. 
مکتب نارفته، از پيش خود تا این حد در الھيات پيش برود که ھزارھا سال از افکار 

   ای مانند افلاطون و ارسطو پيشتر باشد؟! فلاسفه

، شعر  اما شعر نيست برای اینکه وزن و قافيه ندارد. بعلاوه .سبک قرآن نه شعر است و نه نثر
ھمراه است. قوام شعر به مبالغه و   با نوعی تخيل که تخيل شاعرانه ناميده می شود   معمولا

اغراق است که نوعی کذب است. در قرآن تخيلات شعری و تشبيه ھای خيالی وجود ندارد. در 
عين حال نثر معمولی ھم نيست، زیرا از نوعی انسجام و آھنگ و موسيقی برخوردار است که در 

چ سخن نثری تاکنون دیده نشده است. مسلمين ھمواره قرآن را با آھنگ ھای مخصوص تلاوت ھي
و می کنند که مخصوص قرآن است. مسلمين در صدر اسلام گاھی قرآن را در خانه ھای   کرده

خود با آھنگی چنان دلربا می خواندند که مردم کوچه را متوقف می کرد. ھيچ سخن نثری مانند 
ر نيست. آنھم آھنگھای مخصوصی که متناسب با عوالم روحانی است نه آھنگی قرآن آھنگ پذی

زیبایی قرآن زمان و مکان را درنوردیده و پشت سر   مناسب مجالس لھو. عجيب این است که
گذاشته است. بسياری از سخنان زیبا مخصوص یک عصر است و با ذائقه عصر دیگر جور در نمی 

ائقه یک ملت است که از یک فرھنگ مخصوص برخوردار می آید و یا حداقل مخصوص ذوق و ذ
  باشند، ولی زیبایی قرآن نه زمان می شناسد و نه نژاد و نه فرھنگ مخصوص.

کلام خود پيغمبر که قرآن بر زبان او جاری شده است، با قرآن  عجيب این است که
ت قصار و متفاوت است. از رسول اکرم سخنان بسيار زیادی به صورت خطبه، دعا، کلما

حدیث باقی مانده است و در اوج فصاحت است، اما به ھيچ وجه رنگ و بوی قرآن 
که قران و سخنان فکری پيغمبر از دو منبع جداگانه است. علی (عليه   این خود می رساند ندارد.

السلام) از حدود ده سالگی با قرآن آشناست، یعنی سن علی در این حدود بود که اولين آیات 
پيغمبر اکرم نازل شد و علی مانند تشنه ای که به آب زلال برسد آنھا را فرا می گرفت و تا  قرآن بر

علی حافظ قرآن بود و ھميشه قرآن را تلاوت   آخر عمر پيغمبر در راس کاتبان وحی قرار داشت.
 با آیات قرآن خوش بود. با این وضع اگر سبک قرآن قابل  می کرد، شبھا که به عبادت می ایستاد

می بود، علی با آن استعداد بی نظير در سخنوری و فصاحت و بلاغت که بعد از قرآن    تقليد
نظيری برای سخنش نمی توان یافت ، می بایست تحت تاثير سبک قرآن از سبک قرآن پيروی کند 
و خود به خود خطبه ھایش به شکل آیات قرآن باشد، اما می بينيم سبک قرآن با سبک علی 

آنگاه که علی در ضمن خطبه ھای غرا و فصيح و بليغش آیه ای از قرآن می   است. کاملا متفاوت
آورد کاملا متمایز است و ستاره ای را ماند که در مقابل ستارگان دیگر درخشش فوق العاده ای 

  دارد. 

موضوعاتی را که معمولا زمينه ھنر نمایی بشر در سخن سرایی است و افراد بشر اگر  قرآن 
نر سخنوری خویش را بنمایانند آن زمينه ھا را انتخاب می کنند و سخن خویش را با بخواھند ھ

زیبایيھای طبيعت،   پيش کشيدن آنھا زیبا می سازند، از فخر، مدح، ھجو، مرثيه، غزل و توصيف
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کرده ھمه    موضوعاتی که قرآن طرح نکرده و درباره آنھا داد سخن نداده است،  مطرح
، معاد است، نبوت است، اخلاق است، احکام است، موعظه است، توحيد است ،معنوی است

بی نظير است،    قصص است، و در عين حال در حد اعلای زیبایی است. ھندسه کلمات در قرآن
نه کسی توانسته یک کلمه قرآن را پس و پيش کند بدون آنکه به زیبایی ھای آن لطمه وارد 

د. قرآن از این جھت مانند یک ساختمان زیباست و نه کسی توانسته است مانند آن بساز  سازد
که نه کسی بتواند با جابجا کردن و تغيير دادن، آن را زیبا کند و نه بتواند بھتر از آن و یا مانند آن را 
بسازد. سبک و اسلوب قرآن نه سابقه دارد و نه لاحقه، یعنی نه قبلا کسی با این سبک سخن 

توانسته است که با آن    -دعوتھا و مبارزه طلبی ھای قرآنبا ھمه  -گفته است و نه بعدا کسی
تحدی قرآن و مبارزه طلبی او ھنوز ھم ھمچنان مانند کوه    رقابت کند و یا از آن تقليد نماید.

پابرجاست و برای ھميشه باقی خواھد بود. امروز ھم ھمه مسلمانان با ایمان مردم جھان را 
آنھا از   کنند و اگر مثل و مانندی برای قرآن پيدا شد دعوت می کنند که در این مسابقه شرکت

  دعوی و ایمان خود صرف نظر می کنند و اطمينان دارند که چنين چيزی ميسر نيست.

گاھی از ضماير متكلم وحده (من)، متكلم مع الغير (ما) يا غائب استفاده می کند  در قرآن خداوند 
اء، گاھي ھم خود ما (در سوره حمد، يا در خلال شوند، گاھي انبي گاھي فرشتگان گوينده مي  و 

تر در مواردي ھم زمين و آسمان و پوست   ربناھاي قرآن) و بالاخره گاھي ھم ابليس! از آن عجيب
بدن گوینده می شوند. ھمچنين تنوع در مخاطبين قرآن به مراتب بيش از گويندگانش است و اين 

ينيم . مخاطبين قرآن، بخصوص در سالھاي فراگيري و شمول را در ھيچ كتاب ديگري نمي ب
نخست، شخص پيامبر است يا اھل بيت او ... گاھي مخاطب مومنين اند و خدا درباره پيامبر با آنھا 

شود. مردم معاصر پيامبر (اعم از مومن و  سخن ميگويد! در اين حالت آورنده قرآن غائب فرض مي
در بسياري از موارد، اھل كتاب و بني   كافر و منافق) مخاطب مستقيم آيات زيادي ھستند.

اي كه انگار اين كتاب براي ھدايت آنھا و در تأييد و تصديق  اسرائيل مخاطب واقع شده اند، به گونه
ھاي مردم، صرف نظر از ملت و آئين با  ، يعني توده»ناس«و تقويت تورات و انجيل نازل شده است. 

ھاي زيادي  ا الانسان، يا بني آدم و ... مخاطبين آيهبار) يا ايھ ١٩ھاي: يا ايھا الناس ( خطاب
(فراگيرنده ھمه » كافة للناس«(ھدايت براي عالميان)، » ھدي للعالمين«ھستند. قرآن خود را: 

معرفي كرده است. » رحمهً للعالمين«(ھشدار دھنده به بشريت) و » نذيراً للبشر«مردم)، 
و حتي موجودات.  ليس و زمين و آسمان مخاطب قرآن گاھي فرشتگان ھستند، گاھي ھم اب

يا » ديالوگ«عجيب اين كه در آياتي از قرآن خدا نه گوينده است و نه مخاطب، بلكه آنچه نقل شده 
گفتاري است ميان: اھل بھشت با يكديگر يا با جھنميان، مكالمه جھنميان با يكديگر يا با 

لمه ابليس با جھنميان (و بر عكس) خودِ بھشتيان، مكالمه فرشتگان با بھشتيان يا جھنميان، مكا
ھمين تغيير دائمي زمان (ماضي، مستقبل و حال) و ضمائر (ھمه حالات ششگانه) و 
تفاوت مخاطبين، نشانه خدائي بودن آن است كه ديگران را از آوردن مشابھش نا توان 

م به طور اخص، ھمچنين لحن قرآن درباره پيامبران، به طور اعم و پيامبر مكرم اسلا سازد. مي
چرا  راستي   بيش از تجليل و تمجيد و تحسين، لحن تذكر و تربيت و تنبيه و حتي تھديد!! دارد.

دھد؟! جز این  كند و ھشدارھاي ھراس آور مي اش را عتاب و خطاب مي برگزيده  خدا
 ھمچنين خداوند در قرآن وظایفی چون نماز شب خواندن را فقط .که قرآن کلام آفریدگار است!

اگر محمد (ص) قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده است چرا  بر پيامبر(ص) واجب می کند.
می بایست در این قرآن به خود دستور خواندن نماز شب بدھد و لذا ھر شب مجبور به 

   انجام آن در حضور پيروانش و یا ھمسرانش باشد؟!

رکت خورشيد در مدارش(در در رابطه با: حرکت زمين، جاذبه عمومی، ح اعجاز علمی قرآن
منظومه شمسی)، سقف بودن جو، نسبی بودن زمان، پست ترین نقطه خشکی در زمين، 
زوجيت گياھان، انبساط عالم و پيدایش آفرینش و پيوسته بودن آسمان و زمين در ابتدای آفرینش 

  طبقات زمين و اتمسفر و ... اسرار آفرینش کوھھا و   و

از انواع معجزات قرآن است. اطلاعاتی که قرآن از شرح حال  یکی اعجاز تاریخی قرآن کریم
تمدن ھا و ملت ھای پيشين داده است، با آن صحت تاریخی، در اختيار ھيچ تاریخ  پيامبران و 

نگاری نبوده است. قرآن، تواریخ و قصصی آورد که مردم آن عصر چيزی از آنھا نمی دانستند و خود 
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. در ميان مردم عرب یک نفر مدعی نشد که این داستانھا را ما می پيامبر نيز از آنھا بی خبر بود
دانستيم. قرآن در این داستانھا از تورات و انجيل پيروی نکرد! و بلکه آنھا را اصلاح کرد. تحقيقات 
مورخين عصر جدید درباره قوم سبا، قوم ثمود و غيره، نظر قرآن را تائيد کردند. در سال ھشتم 

دانستند،  با يھود خيبر تماس گرفتند و چون آنھا را دانايان شرايع پيشين مي بعثت، مشركان قريش
از نبوت حضرت محمد(ص) سؤال كردند، آنان گفتند: سه مطلب را از او سؤال كنيد، اگر پاسخي 
صحيح داد آن نشانه نبوت اوست. سه سؤال آنان مربوط به اصحاب كھف و ذوالقرنين وروح بود، 

پاسخ به آنان در انتظار وحي نشست. ھمچنين داستان حضرت یوسف از  پيامبر گرامي(ص) در
نوجوانی تا پس از ورود خاندانش به مصر به طرز بسيار زیبایی در قرآن بيان شده است به گونه ای 

و بيان یک چنين  که در عين اختصار، داستان این پيامبر را با جزئيات بسيا زیادی بيان می کند. 
بایی و با چنين ویژگی ھایی از یک فرد درس نخوانده و مکتب نرفته امکان پذیر داستانی به این زی

 نمی باشد و این خود نشانگر ارتباط وی با منبع بی کران علم الھی و پيامبری اوست. می توانيد
گرچه  ترجمه سوره یوسف را یک باره دیگر و با این دید بخوانيد و خود قضاوت کنيد.

نقائصی که دارند نمی توانند معرف وضع حقيقی قرآن باشند ولی ھمين ترجمه ھای قرآن با آن 
ترجمه ھا با اینکه اصالت قرآن را ھرگز حفظ نکرده باز می تواند گوشه ای از عظمت و اعجاز آن را 

   آشکار سازد. 

از جمله: پيش بينی رفتن انسان به آسمانھا ،  اعجاز قرآن از منظر پيش گوئيی آینده
آنھا، پيش بينی نجات جسد فرعون، پيش گویی سرنوشت   پيروزی مجدد  شکست روميان و

ابولھب و ھمسر وی، پيش بينی فتح مکه و پيروزی دیگری ھمزمان با آن. ھمچنين در خصوص 
  اعجاز عددی قرآن ھر روز یک نکته جدید و عجيب کشف می گردد.

انان نگاشته شده، ترسيم در تمام تواریخ که توسط مسلمانان و غير مسلم محمد (ص) که بود؟
پاکی، صداقت و  دلپذیر و روشنی از خصوصيات اخلاقی پيامبر به چشم می خورد. مسئله

پيامبر(ص) نه تنھا در جاھليت مورد قبول ھمگان بود و لقب امين را ھمه درباره وی به  امانتداری
ری از مردم امانات رسميت شناخته بودند، بلکه بعد از دعوت با آنھمه دشمنی و عداوت باز بسيا

خود را نزد وی می گذاردند، و ھمانطور که می دانيم بھنگام ھجرت به مدینه (سيزده سال بعد از 
بعثت) به علی(ع) دستور داد در مکه بماند و امانت مردم را بآنھا برساند، سپس به مدینه مھاجرت 

ی خطرناک ضد اسلامی، کند. او کسی بود که بزرگترین دشمن خود ابوسفيان، آتش افروز جنگھا
را بخشيد و خانه او را بھنگام فتح مکه پناھگاه و امانتگاه برای کسانی که محل امنی می جستند 
قرار داد و مکيان را که مرتکب ھزاران جنایت بر ضد او و دوستانش شده بودند به یکبار مورد عفو 

  عمومی قرار داد. 

که مي رفت و در دامنه کوھھا و ميان غار حرا مي محمد (ص) بيشتر اوقات فراغت را به خارج از م
نشست و در آثار صنع خدا و شگفتيھاي جھان خلقت به تفکر مي پرداخت و با خداي خويش راز و 
نياز مي کرد.زماني که محمد (ص) در سن چھل سالگي بود در شبي از شبھاي ماه رمضان، در 

يکتا مشغول بود، جبرئيل، فرشته وحي بر وي ظاھر غار حرا که به عبادت خدا و راز و نياز با آفرينده 
« شد و آياتي از قرآن را بر محمد (ص) خواند. جبرئيل از محمد (ص) خواست اين آيات را بخواند:

بخوان به نام پروردگارت که «؛ يعني: »اقرأ باسم ربک الذي خلق . خلق الانسان من علق ... 
وان به نام پروردگارت که گرامي تر و بزرگتر است. خدايي آفريد. او انسان را از خون بسته آفريد. بخ

  »که نوشتن با قلم را به بندگان آموخت. به انسان آموخت آنچه را که نمي دانست.

انسان عادی، رنگ محيط را خواه ناخواه بخود خواھد گرفت، ھر قدر ھم که از نظر 
با این اوصاف  باشد. نيروی اراده و فکر، قوی باشد خصوصا اگر انسانی درس نخوانده

عجيب است کسی که پرورش یافته محيط بت پرستی باشد، و چھل سال تمام در محيطی که 
بت، عزیزترین و مقدسترین موجودات محسوب می گردد ناظر این صحنه ھا باشد و بت شکن از 
ن آب در آید. و کسی که پرورش یافته محيط جھل و فساد است، بنيان گزار علم و تمدنی درخشا

گردد. در عصر ظھور او نه تنھا حجاز در تاریکی فرورفته بود، بلکه امواج ظلمت حتی محيطھای نيمه 
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نفر در کل شبه جزیره عربستان  ١٧در زمان پيامبر(ص) تنھا درخشان را سخت می کوبيد. 
  سواد خواندن و نوشتن داشته اند.

ی و ایمان و فدکاری استقامت و پافشاری مدعی نبوت و عدم انحراف و از خود گذشتگ
در سال ششم بعثت در  .یکی دیگر از نشانه ھای صدق گفتار اوست او در راه ھدفش، 
پيامبر (ص) تمام دارایی خودش و ھمسرش خدیجه و عمویش ابوطالب را در   شعب بنی ھاشم

 راه اسلام ھزینه کردند بطوری که بعد از سه سال ھمه دارائی خود را از دست دادند و به سختی
و ناداری گرفتار شدند. ھمچنين در ھيچيک از تواریخ دیده نشده که پيامبر اسلام در جائی عقب 
نشينی کرده باشد یا از ميدان جھاد فرار کند، حتی در ميدان احد که کار به منتھی درجه وخامت 

یستاد و با رسيد و اغلب افراد از ميدان خارج شدند و به گوشه ای پناه بردند، پيامبر(ص) در ميدان ا
اینکه جراحات پيشانی و دندان او را بشدت آزار می داد و ظاھرا ھيچ اميدی به نجات او نبود 
ایستادگی نمود. خونسردی او در برابر بزرگترین خطرھا بحدی بود که در ميدان احد ھنگامی که 

ا بخون آلودند خون، صورتش را فرگرفته بود، با تاسف فرمود: چگونه جمعيتی که چھره پيامبر خود ر
  سعادتمند می شوند در حالی که او آنھا را به سوی پروردگارشان دعوت می کند. 

پيامبر اسلام به موازات مکاتبه با سران دول و مراکز مذھبي جھان ، نامه اي به اسقف نجران ، 
ه نوشت و طي آن نامه، ساکنان نجران را به آئين اسلام دعوت نمود. در نجران شورا نظر داد ک

به مدينه بروند ، تا از نزديک با پيامبر (ص) ديدار کرده » ھيئت نمايندگي نجران « گروھي به عنوان 
، دلائل نبوت ايشان را مورد بررسي قرار دھند. نمايندگان نجران پس از بحث با پيامبر(ص) گفتند : 

اھله نمائيم ، و بر سخنان شما ما را قانع نمي کند. راه اين است که در وقت معيني با يکديگر مب
دروغگو نفرين بفرستيم ، و از خدا بخواھيم دروغگو را ھلاک و نابود کند. در اين ھنگام ، حضرت 

(پس ھرکس با تو درباره او پس از آن که تو را علم آمده  آورد  جبرائيل نازل گرديد ، آيه مباھله را
انمان را و شما پسرانتان را و ما محاجه و ستيزه کند (عيسی را خدا بداند) بگو: بيایيد ما پسر

زنانمان را و شما زنانتان را و ما خودمان و شما خودتان را (کسانی را که مانند جان ما و شماست) 
فراخوانيم، آنگاه به یکدیگر نفرین کنيم، پس لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دھيم)(آل عمران آیه 

با او مجادله مي کنند و حق را نمي پذيرند به مباھله و پيامبر را مأمور ساخت تا با کساني که  )61
برخيزد: طرفين به فيصله دادن مسئله از طريق مباھله آماده شدند و قرار بر اين شد که فرداي آن 

پيامبر از ميان مسلمانان و    روز براي اثبات حقانيت خود مباھله نمايند. وقت مباھله فرا رسيد .
ا برگزيد که در اين حادثه تاريخي شرکت نمايند. اين چھار تن ، جز بستگان خود ، فقط چھار نفر ر

علي بن ابي طالب (ع) ، فاطمه دختر پيامبر (س) و حسن و حسين عليھما السلام نبودند 
ھمگي با بھت و حيرت به چھره يکديگر نگاه کردند ، و از اينکه او فرزندان معصوم و بي گناه ، و 

آنان دريافتند  به صحنه مباھله آورده ؛ انگشت تعجب به دندان گرفتند.يگانه دختر و يادگار خود را 
که پيامبر ، به دعوت و ادعاي خود اعتقاد راسخ دارد والّا يک فرد مردد ، عزيزان خود را 

اسقف نجران گفت: من چھره ھائي  در معرض بلاي آسماني و عذاب الھي قرار نمي دھد.
لند کنند و از درگاه الھي بخواھند که بزرگترين کوھھا را از را مي بينم که ھر گاه دست به دعا ب

جاي بکند ، فوراً کنده مي شود. بنابراين ، ھرگز صحيح نيست ما با اين افراد ِ با فضيلت ، مباھله 
نمائيم ؛ زيرا بعيد نيست که ھمه ما نابود شويم ، و ممکن است دامنه عذاب گسترش پيدا کند ، 

گيرد و در روي زمين حتي يک مسيحي باقي نماند. ھيئت نمايندگي با ھمه مسيحيان جھان را ب
ديدن وضع ياد شده ، وارد شور شدند و به اتفاق آراء تصويب کردند که ھرگز وارد مباھله نشوند ، 

ماليات سالانه ) بپردازند و در برابر آن ، » ( جزيه«آنان حاضر شدند که ھر سال مبلغي به عنوان 
جان و مال آنان دفاع کند. پيامبر اکرم (ص) رضايت خود را اعلام کرد و قرار شد حکومت اسلامي از 

آنھا ھر سال در ازاي پرداخت مبلغي جزئي ، از مزاياي حکومت اسلامي برخوردار گردند. سپس 
پيامبر اکرم (ص) فرمود: عذاب ، سايه شوم خود را بر سر نمايندگان مردم نجران گسترده بود و اگر 

باھله وارد مي شدند ، صورت انساني خود را از دست داده ، در آتشي که در بيابان م از درِ 
    نيز کشيده مي شد.» نجران« برافروخته مي شد ، مي سوختند و دامنه عذاب به سرزمين

، محمد(ص) اگر آفریدگار از پيامبرش در برابر توطئه دشمنانش محافظت نمی کرد 
  آنگاه که اشراف قريش  فار جان سالم به در ببرد.ی توانست در مقابل توطئه ھای کنم
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براى جلوگيرى از ھجرت رسول خدا از مكه به مدينه ، تصميم به كشتن رسول خدا گرفتند و 
جبرئيل از طرف خدا فرود آمد و به محمد(ص) گفت: امشب را در بسترى كه شبھاى گذشته مى 

تورى كه براى ھجرت رسيده بود، خوابيدى مخواب ، رسول خدا بر حسب وحى پروردگار و دس
رسول خدا در ھمان شب، رھسپار غار ثور شد   على(ع) را فرمود تا در بستر وى بخوابد. ھمچنين

سه روز در غار ثور ماندند. قريش در جستجوى وى سخت در تكاپو   و ابوبكر با وى ھمراه گشت و
ند كبوترى بر آن آشيانه نھاده و تار عنكبوت افتادند و تا غار ثور رفتند و بر در غار ايستادند و چون ديد

نيز بر در غار تنيده شده است گفتند: كسى در اين غار نيست و لذا وارد غار نشدند و بازگشتند. 
( اگر او (پيامبر) را یاری نکنند بی تردید خدا او را یاری نمود. ھنگامی که کافران او را (از مکه) 

تن بود (پيامبر و ابوبکر). آنگاه که ھر دو در غار بودند وقتی که  بيرون کردند در حالی که یکی از دو
به ھمراه خود می گفت: اندوه مخور که حتما خدا با ماست. پس خدا سکينه و آرامش خود را بر او 

  ) 40(پيامبر) فرود آورد و او را با سپاھيانی که نمی دیدند تقویت نمود...).( توبه/

يامبران راستين از غير آنھا، مطالعه در چگونگی برخورد یکی دیگر از مدارک شناسایی پ
مدعيان دروغين چون مقيد و پای بند اصول خاصی که  آنان با انحرافات فکری و عملی است.

نتوانند از آن دوری جویند نيستند، خود را بخواسته ھای اکثریت که موجب برخورداری از حمایت 
واھند پيشرفت کنند و به اھداف شخصی خود آنان خواھد شد تطبيق می دھند. آنھا می خ

برسند، خواه این پيشرفت از طریق اصولی باشد، یا غير آن. ولی پيامبران راستين تابع اصول و 
برای  مبارزه با بت پرستیمقررات الھی خاصی ھستند که عدول ار آنھا ممکن نيست 

که و شخصيتھا و اقوام و پيامبر(ص) بسيار گران تمام شد و با این کار دشمنی تمام سران م
در محيطی که از رایج ترین کارھا بود و اصولا قسمت  مبارزه با رباخواریبستگان خود را خرید. 

مھمی از زندگی اشراف مکه روی رباخواری می گردید، بطوری که مکه در آن زمان معروف به شھر 
در محيطی که حتی برای دختران رباخواران بود. مبارزه با نظام طبقاتی، مبارزه با تحقير مقام زن 

حق حيات قائل نبودند، ممنوعيت شراب، مبارزه با فساد، محدود کردن تعداد زوجه برای مردان که 
  در آن زمان محدودیتی وجود نداشت ، رعایت حجاب و نگاه نکردن به حرام برای زن و مرد و ....

يت اجتماعی و جنبه در ميان یاران خاص پيامبر(ص) کسانی بودند که از نظر موقع 
ولی پيامبر بخاطر امتيازات معنوی. آنھا را  ھای مادی و صوری در سطح پائينی قرار داشتند.

جمعى از  بر دیگران مقدم می داشت. اتفاقا ھمين موضوع موجب اعتراض سخت مخالفان گردید.
له) رسيدند، و در ثروتمندان مستكبر و اشراف از خودراضى عرب به حضور پيامبر (صلي الله عليه و آ

كردند  حالى كه اشاره به مردان با ايمانى ھمچون سلمان، ابوذر، صھيب، و خباب و مانند آنھا مى
گفتند: اى محمد! اگر تو در صدر مجلس بنشينى ، و اين گونه افراد كه بوى آنھا مشام انسان را 

(و خلاصه مجلس تو  دھد، و لباسھاى خشن و پشمينه در تن دارند، از خود دور سازى آزار مى
مجلسى در خور اشراف و شخصيتھا! بشود) ما نزد تو خواھيم آمد، در مجلست خواھيم نشست 

گيريم، ولى چه كنيم كه با وجود اين گروه جاى ما نيست! در اين ھنگام  و از سخنانت بھره مى
رگز تسليم اين نازل شد و به پيامبر (صلي الله عليه و آله) دستور داد كه ھ) ٢٩و ٢٨آيات (کھف 

سخنان فريبنده تو خالى نشود و ھمواره در دوران زندگى با افراد با ايمان و پاكدلى چون سلمانھا 
و ابوذرھا باشد ھر چند دستشان از ثروت دنيا تھى و لباسشان پشمينه است. و به دنبال نزول 

م آنھا را در آخر مسجد سرانجا آيات پيامبر (صلي الله عليه و آله) به جستجوى اين گروه برخاست و
در حالى كه به ذكر خدا مشغول بودند، يافت، فرمود: حمد خدا را كه نمردم تا اينكه او چنين 
دستورى به من داد كه با امثال شما باشم. آرى زندگى با شما و مرگ ھم با شما خوش 

ن غرور آميز این پيامبر را کاملا روشن ساخت و تاکيد کرد که تحت تاثير سخنا این آیه مسير است!
از خود راضيھا که بمردان خدا با نظر تحقير و توھين می نگرند. واقع نشود و یاران خود را از ميان 

اگر پيامبر مرد پاکيزه خویان کھنه جامه انتخاب کند نه سپيد جامه ھای دل سيه. در حقيقت 
و بخاطر حمایت حق و حقيقت نبود. نباید افراد صاحب نفوذ و ثروتمند را به این آسانی 

) ١١- ١ھمچنين در سوره عبس آیات ( پاکدل از خود برنجاند و طرد کند. از جمعی تھيدست
خداوند می فرماید: (صورت در ھم کشيد و روی گردانيد. بدان جھت که آن نابينا نزد او آمد. و تو 

ا سود دھد. (از شنيدن گفتار حق) متذکر شود و تذکرش او ر چه می دانی؟ شاید او پاک گردد. یا
اما کسی که ثروتمند است (یا خود را ثروتمند و بی نياز می پندارد) پس تو با او با استقبال و 
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گرمی برخورد می کنی! در حالی که بر تو مسئوليتی نيست از این که او پاکی نپذیرد. و اما 
از توجه به کسی که به نزد تو آمده و کوشش دارد در حالی که (از خدای خود) می ترسد. پس تو 

  او به دیگری می پردازی؟ نباید چنين باشد. این آیات قرآنی وسيله یادآوری است).

پيامبران دروغين برای نيل به اھداف و پيشبرد مقاصد خویش ھيچگونه قيد و شرطی را به 
رسميت نمی شناسند و استفاده از ھر نوع وسيله ای را اعم از اینکه مشروع و خرد پسند باشد 

پيامبران راستين یک سلسله اصول اساسی را که به آن ، مباح می شمارند. اما و یا نه
در جنگ و صلح، در خشم و آرامش، در  ،پای بندند و ایمان دارند و طرح ریزی کرده اند

سختيھا و آسانيھا، محترم می شمارند و ھرگز از آن عدول نمی کنند. این دستور آسمانی پس از 
ندترین پایگاه دشمن یعنی مکه نازل شد:"دشمنی با مردمی که شما پيروزی محمد(ص) بر نيروم

را از زیارت مسجد الحرام بازداشتند نباید موجب تعدی و تجاوز گردد". مثلا ھنگامی که ابراھيم 
فرزند پيامبر در زمان حيات او بدرود زندگی گفت و ھم زمان کسوف اتفاق افتاد، و مردم این را 

بوده، فورا به  کسوف به خاطر مرگ فرزند پيامبر لقی کردند و گفتندمعجزه ای برای پيامبر ت
منبر رفت و فرمود:" ای مردم آفتاب و ماه دو نشانه از نشانه ھای خداوندند، به فرمان او حرکت 
می کنند و مطيع اوامر او ھستند، نه برای مرگ کسی تاریک می شوند و نه برای زندگی کسی، 

مطمئنا اگر او دعوی نبوت را وسيله ای  دھد نماز بخوانيد". ھنگاميکه کسوف و خسوف روی
برای مقاصد شخصی قرار داده بود نه تنھا نباید با این طرز فکر مبارزه کند بلکه باید از 

    آن حداکثر استفاده را به سود خویش بنماید. 

را کيست که کمترین اطلاع از تاریخ عرب و اسلام داشته باشد و بتواند فاصله عظيمی 
قومی متروک و فاقد نام و  سال دعوت پيامبر، ایجاد شده است را انکار کند. 23که در مدت 

نشان، ملتی که با نظر کنجکاو یک جامعه شناس ماھر ھيچگونه آمادگی برای پيشرفت چشمگير 
حتی برای چندین قرن آینده در پيشانی او دیده نمی شد، چه سان مسير تاریخ بشریت را عوض 

مدنھای عظيم روم و ایران و مصر و بابل و سبا را با ھم آميخت و منقلب ساخت، سپس کرد، و ت
یک رنگ الھی و معنوی به آن زد و تمدنی شگرف و بی سابقه بوجود آورد، که ھنوز جامعه 

  شناسان و مورخان در تشخيص عوامل آن سرگردانند.
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  چکيده ای از تاريخ صدر اسلام

دیده به جھان گشود. ربيع الاول  ميلادی ) در ماه 57٠سال عام الفيل ( حضرت محمد (ص) در 
که پدرش درگذشت. از آن پس سرپرستی ایشان به   در گھواره بود  حضرت محمد (ص)

سپرد. حضرت حليمه  ای به نام رسيد و او نيز کودک را به دایهقریش  عبدالمطلب، بزرگ خاندان
د و پس از آن به دامان خانواده خویش بازگشت. پس از نزد حليمه بو  محمد (ص) پنج سال در 

عبدالمطلب نيز درگذشت و   در ھشتمين بھار زندگی حضرت محمد(ص) از دنيا رفت.  مدتی، آمنه 
سرپرستی وی را به عھده گرفت. ابوطالب که مردی با ایمان، موحد و ابوطالب  بنا به سفارش او
گھبانی و دفاع از پيامبر از ھيچ کوششی فرو گذار ھای برجسته قریش بود، در ن نيز از شخصيت

نکرد و در سالی که محمد دوازده ساله شد، او را ھمراه خود به سفر ساليانه خود برای تجارت به 
 برد. دراین سفر، کاروان قریش در مسير خود در محلی به نام بصری توقف نمود» سوریه«شام 
اشت، محمد را دید و خبر از آینده او و دین ، راھب مسيحی، که دراین مکان اقامت دبحيرا
، زن برجسته و خدیجه داری و راستگفتاری محمد(ص) باعث شد تا گستر او داد. آوازه امانت جھان

گرفت او را به ھمکاری دعوت نماید و آن حضرت  ثروتمند قریش که برای تجارت، از مردان یاری می
د. رسول اکرم پس از بازگشت، سود فراوانی را که را در قالب قراردادی برای تجارت عازم شام کن

ی حسن خلق و صفات برجسته او شده  به دست آورده بود به خدیجه سپرد. خدیجه که شيفته
بود، به آن حضرت پيشنھاد ازدواج داد که مورد پذیرش او قرار گرفت. حضرت محمد برای کمک به 

زند او علی را ھمراه برد و تحت سرپرستی عمویش، ابوطالب، که در تنگدستی قرار گرفته بود، فر
نشست. در این مدت که دور  میاعتکاف  بهغار حرا  خود قرار داد. پيامبر اکرم ھر سال مدتی را در
گشت، گرد خانه  پس از پایان اعتکاف به مکه باز می از مردم، تنھا به عبادت خداوند می پرداخت و 

  رفت. کرد و سپس به خانه می خدا طواف می

و تلاوت آیات ابتدای سوره  (جبرئيل) حمد (ص) سيزده سال قبل از ھجرت، در غار حراء با نزولم
از حرا پاپين آمد و به  وحی پس از نزول علق از جانب خداوند به پيامبری مبعوث گردید. پيامبر(ص) 

دیق سوی خانه خدیجه رھسپار شد. اولين بانویی که به محمد(ص) ایمان آورد و رسالت او را تص
پيامبر اسلام سه سال تمام به دعوت  کرد ھمسرش خدیجه و اولين مرد، علی عليه السلام بود. 

ای معدود مخفيانه به آیين اسلام گرویدند پس از سه سال دعوت مخفيانه، از  سری پرداخت و عده
خویشاوندان نزدیک خود را از عذاب الھی  -( و انذر عشيرتک الاقربين ، آیه جانب خداوند

بر آن حضرت نازل شد رسول خدا نزدیکانش از خاندان   )214ترسان) (سوره شعراء/ ب
عبدالمطلب را به منزلش دعوت نمود و پس از پذیرایی از آنان، رسالت خود را اعلام فرمود ولی با 

مواجه شد و ھمه متفرق شدند. پيامبر بار دیگر آنھا را گرد آورد و علی عليه السلام  ابولھب انکار
اکی برایشان فراھم ساخت. آنگاه رسول خدا شروع به سخن نمود و آنان را به رسالت خویش خور

 دھد تا برادر من و کداميک از شما در راه اسلام مرا کمک می«از طرف خدا آگاه ساخت و فرمود: 
که از علی عليه السلام  ھيچ کدام سخن نگفتند جز» من و خليفه من در ميان شما باشد؟وصی 

این ماجرا تا » دھم یا رسول الله! من تو را در این کار یاری می«تر بود. علی گفت:  سال ھمه کم
سه بار تکرار شد. سپس رسول خدا فرمود: این (علی عليه السلام)، برادر و وصی و خليفه من 
در ميان شماست. پس از او بشنوید و فرمانش را پيروی کنيد. جمعيت به پا خاستند و خندیدند از 

  ، آشکارا به دشمنی با رسول خدا پرداخت.قریش زمان بود که ھمين

( فاصدع بما تؤمر و اعرض عن : در مرحله دوم از دعوت پيامبر، فرمان وحی رسيد که
پس آنچه را بدان مأموری، آشکار کن و از مشرکان  -المشرکين انا کفيناک المستھزئين.

-94خواھيم کرد) (سوره حجر/دوری جوی که ما شرّ مسخره کنندگان را از تو برطرف 
مردم قریش او را   در پی این فرمان پيامبر، رسالت خود و دعوت به اسلام را علنی نمود.   )95

ویژه به این دليل که وی به صراحت از بتان و آیين و  مسخره کردند و مورد آزار و اذیتّ قرار دادند. به
ھا و  رغم مخالفت ین دوران علیکرد. ابوطالب در ا ھای ضدانسانی آنان انتقاد می روش

 ھای قریش ایستادگی کرد و از برادرزاده خود، نگاھبانی نمود. بتدریج نام رسول خدا و دشمنی
شد. انتشار روزافزون اسلام،  کشيده میعربستان  به اطراف مکه و نواحی گوناگون دین اسلام

ھر راه ممکن، این نور مقدس را  افکار قریش را پریشان کرد و آنھا را به فکر چاره انداخت تا از
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خاموش کنند. بارھا برای شکایت از پيامبر، نزد ابوطالب، آمدند و زبان به گله و تھدید گشودند؛ 
ليکن ابوطالب از حمایت پيامبر قدمی عقب ننشست و لحظه ای از دفاع او فروگذار ننمود. بارھا 

اکام ماندند. پس از این نااميدی، بر سعی کردند پيامبر را با ثروت و قدرت تطميع کنند ولی ن
و  ، عمار یاسربلال حبشی خصوص یاران آن حضرت مانند دشمنی و آزار رسول خدا افزودند. به

تا آنجا که ابوجھل با  ھا قرار دادند  و .... را تحت شدیدترین شکنجه، عبد الله بن مسعود ھمسرش
رسانيد. این فشارھا چنان شدت گرفت نيزه ای سميه را به عنوان اول شھيد اسلام به شھادت 

که گروھی از اصحاب به نزد پيامبر آمدند و درباره مھاجرت از مکه کسب تکليف کردند. پيامبر 
به این ترتيب به    و» اگر به حبشه سفر کنيد، بسيار برای شما سودمند خواھد بود« فرمود:

با   كه پنھاني و -در مھاجرت دومتعدادی از یاران خود اجازه مھاجرت به حبشه را صادر فرمود. 
تري از مسلمانان، براي حفظ ايمان و  شمار فزون - فاصله چند ماه از مھاجرت نخست تحقق يافت
ھاي ناشناخته را پذيرفتند. مشركان قريش به دليل  ماندن بر عقيده توحيدي، آوارگي در سرزمين

ھاي  رسول خدا را در شمار برنامه بازگشت ناموفق نمايندگان قريش از حبشه، ترور ناجوانمردانه
اي به تصويب  ناميدی از ترور، سران قبايل و اشراف قريش عھدنامه  خود قرار دادند. اما پس

رساندند و سوگند ياد كردند كه در صورت تسليم نشدن محمد در برابر خواسته آنان تا ھنگام مرگ 
گونه خريد و فروش با ھواداران محمد بدان وفادار باشند. بندھاي اين پيمان چنين بود: بايد ھر

. جبھه مخالف 3. ارتباط، معاشرت و پيوند زناشويي با مسلمانان ممنوع است. 2متوقف گردد.
  محمد در تمام حوادث و پيشامدھا بايد مورد حمايت قرار گيرد.

قریش در سال ششم بعثت، رسول خدا را با خاندانش در دره ای به نام شعب بنی ھاشم به  
سه سال محصور ساختند. تا آنکه رسول خدا و ابوطالب و خدیجه تمام دارایی خود را از مدت 

خدا  دست دادند و به سختی و ناداری گرفتار آمدند. سپس جبرئيل بر رسول خدا فرود آمد و گفت:
را خورده و تنھا قسمتى را   موریانه ھا را بر صحيفه قریش فرستاده و موريانه ھا ھمه آن صحيفه

، حضرت اين خبر را به در آن نوشته شده بود باقى گذارده و سالم مانده است»سمك اللھمب«كه
ابوطالب داد، و ابوطالب به اتفاق آن حضرت و جمعى از خاندان خود به مسجد الحرام آمد و در كنار 

بدو گفتند: اى ابيطالب گويا براى رفع اختلاف و تسليم  كعبه نشست، قریشيان كه او را ديدند 
گويد:  گويد او مى اى؟ گفت: نه!محمد خبرى به من داده و دروغ نمى ات محمد آمده رادرزادهب

پروردگار به وى خبر داده كه موريانه را مأمور ساخته تا آن صحيفه را به استثناى آن قسمت كه نام 
ه سخن اگر ديديد ك  خدا در آن است ھمه را بخورد اكنون كسى را بفرستيد تا آن صحيفه را بياورد
ستمگرى و قطع رابطه  او راست است و موريانه آن را خورده بياييد و از خدا بترسيد و دست از اين

با ما برداريد و اگر دروغ گفته بود من حاضرم او را تحويل شما بدھم! ھمگى گفتند: اى ابوطالب 
را پايين آورده گفتارت منصفانه است و از روى عدالت و انصاف سخن گفتى و بدنبال آن، تعھدنامه 

در آن » بسمك اللھم«و ديدند به ھمان گونه كه ابوطالب خبر داده بود جز آن قسمتى كه جمله 
بود بقيه را موريانه خورده است. اين ماجرا سبب شد كه قريش به دريدن صحيفه حاضر گردند و 

ايشان حاضر به موقتا دست از لجاج و عناد و قطع رابطه بردارند ولى با ھمه اين احوال بزرگان 
پذيرفتن اسلام نشدند و گفتند: باز ھم ما را سحر و جادو كرديد، اما جمع بسيارى از مردم با 
مشاھده اين ماجرا مسلمان شدند. در پی این حادثه برخی از سران قریش از این پيمان ظالمانه 

بازگشت به  پس از  اظھار پشيمانی کرده و خاستار بازگشت خاندان بنی ھاشم به مکه شدند .
  فوت کردند.  مکه در سال دھم بعثت خدیجه و ابوطالب به فاصله چند روز از ھم

در سال يازدھم بعثت رسول خدا در موسم حج با گروھى از مردم يثرب(شش نفر از قبيله خزرج) 
به گفتگو پرداخت و نيز اسلام را بر آنان عرضه داشت و قران را بر ايشان تلاوت كرد اھل يثرب 

رسول خدا را اجابت كردند و اسلام آوردند و گفتند: اكنون به يثرب باز مى گرديم و قوم خود  دعوت
را به اسلام دعوت مى كنيم ، و چيزى نگذشت كه اسلام در يثرب شيوع يافت. در سال دوازدھم 

نفر از انصار در موسم حج ، در عقبه با رسول خدا بيعت كردند. و در سال سيزدھم  12بعثت ، 
نفر  75پس از بازگشتن   نفر با پيامبر(ص) پيمان بستند. 75ت، پيمان دوم عقبه اتفاق افتاد و بعث

اصحاب (بيعت دوم عقبه ) به مدينه و آگاه شدن از دعوت و بيعتى كه دو قوم اوس و خزرج با 
رسول خدا انجام داده بودند سختگيرى قريش نسبت به پيروان محمد(ص)، طاقت فرسا گشت تا 

كه از رسول خدا اذن ھجرت خواستند و پيامبر آنان را فرمود تا رھسپار مدينه شوند و نزد  آنجا 
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برادران انصار خود روند. پس از انجام بيعت دوم عقبه و ھجرت اصحاب رسول خدا به مدينه ، رجال 
 قريش دانستند كه يثرب به صورت پايگاه و پناھگاھى در آمده و مردم آن براى جنگيدن با دشمنان

براى جلوگيرى از ھجرت رسول خدا از مكه به   رسول خدا آماده اند، چند نفر از اشراف قريش 
مدينه ، به مشورت پرداختند. ھر يك در اين مجلس در مورد، حبس ، شكنجه ، حتى كشتن رسول 
خدا صلى الله عليه و آله طرحھايى ارائه دادند، سرانجام تصميم به كشتن رسول خدا گرفتند. 

مى كه كافران از روى مكر و نيرنگ درباره تو نظر مى دادند تا تو را در بند كنند يا (ھنگا
تو را بكشند يا تو را بيرون كنند، آنان مكر مى كنند و خدا ھم مكر مى كند و خدا بھترين 

از طرفى جبرئيل فرود آمد و گفت : امشب را در بسترى كه   )30مكركنندگان است ).(انفال/
ى خوابيدى مخواب ، رسول خدا بر حسب وحى پروردگار و دستورى كه براى شبھاى گذشته م

  ھجرت رسيده بود، على را فرمود تا در بستر وى بخوابد.

اول سال چھادھم بعثت رھسپار غار ثور شد و ابوبكر با وى    رسول خدا در ھمان شب اول ربيع 
سخت در تكاپو افتادند و تا غار سه روز در غار ثور ماندند. قريش در جستجوى وى    ھمراه گشت و

ثور رفتند و بر در غار ايستادند و چون ديدند كبوترى بر آن آشيانه نھاده و تار عنكبوت نيز بر در غار 
اگر او (پيامبر) را یاری نکنند ( تنيده شده است گفتند:كسى در اين غار نيست و بازگشتند. 

او را (از مکه) بيرون کردند در حالی  بی تردید خدا او را یاری نمود. ھنگامی که کافران
آنگاه که ھر دو در غار بودند وقتی که به ھمراه  که یکی از دو تن بود (پيامبر و ابوبکر).

خود می گفت: اندوه مخور که حتما خدا با ماست. پس خدا سکينه و آرامش خود را بر 
  )40نمود...).( توبه/او (پيامبر) فرود آورد و او را با سپاھيانی که نمی دیدند تقویت 

على عليه السلام سه   دوازدھم ربيع الاول نزديك ظھر وارد محله قباى مدينه شد و  رسول خدا
شبانه روز در مكه ماند و امانتھاى مردم را كه نزد رسول خدا بود به صاحبانش رسانيد و سپس به 

نشان فرود آيد، رسول خدا مدينه ھجرت كرد . رجال قبايل اصرار مى ورزيدند كه رسول خدا در ميا
زانو به زمين زد و   شترم را رھا كنيد كه خودش دستور دارد. شتر در زمينى   به آنان گفت: راه
تا در آن جا مسجدى ساخته شود، خود نيز در ساختن مسجد با مسلمانان   رسول خدا فرمود
واقعه مھم تاریخی یعنی نام گرفت. این » مدینه النبی«یثرب پس از ورود پيامبر  ھمكارى مى كرد.

سوره از قرآن بر  32ھجرت پيامبر(ص) از مكه به مدینه مبدأ تاریخ اسلام قرار گرفت. . در مدینه 
گشت.  و در آنھا احکام عملی دین ھمچون زکات، روزه، حجاب، جھاد و... مقرر می  پيامبر نازل شد

تن دستورات عملی پيدا کرده و این زمانی اتفاق افتاد که درونھا، آمادگی کامل برای پذیرف
بودند.رسول خدا عھدنامه اى ميان مھاجران و انصار از يك طرف و يھوديان مدينه از طرف ديگر 
نوشت و يھوديان را در دين و دارايى خويش آزاد گذاشت و شرايط ديگر بر آن افزود، از جمله اين كه 

در انجام مراسم دينى خود آزاد باشند مسلمانان و يھوديان مانند يك ملت در مدينه زندگى كنند و 
و به ھنگام وقوع جنگ عليه دشمن به يكديگر كمك كنند و شھر مدينه را محترم بدانند و به ھنگام 

سوره از  32بروز اختلاف و رفع آن ، شخص رسول خدا را به داورى بپذيرند. لازم به ذکر است که 
  قرآن در مدینه بر پيامبر نازل شد. 
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 ؟آن نياز به تفسير داردآيا قر

چرا اين ھمه (يا ايھاالناس) و (يا ايھاالمومنون) و (يا  ،اگر قرآن احتباج به تفسير داردمخالفين اسلام می گويند: 
و ... چون خطاب قران به   دارد و به جای آنھا نگفته: (يا اياالمفسرون) و (يا ايھاالمراجع التقليد)  ايھاالذين امنو)
  است و نه به مفسران و .... لذا قرآن نيازی به تفسير ندارد.  انسانھا بوده

قرآن تمام انسانھا را مورد خطاب قرار می دھد(یا ایھاالناس و ...). لذا  مخالفان می نویسند: چون
در جای دیگر(اسلام برای یک قوم و یا برای ھمه مردم دنيا).  و جالب است نياز به تفسير ندارد

خطاب قرآن را نه انسانھا بلکه فقط: قریش، عربزبانان و مردم مکه و برداشتی برعکس کرده و 
در زیر به بررسی این  مدینه معرفی می کند. که این خود تناقضی آشکار در برداشت می باشد. 

  اما ابتدا به آیه زیر دقت کنيد:   اشتباه و دليل آن می پردازیم.

ا  حْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابھَِاتٌ فأَمََّ الَّذِينَ في قلُوُبھِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا ھُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ
نْ عِندِ رَبِّناَ تشََابهََ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفتِْنةَِ وَابْتغَِاء تأَوِْيلِ  اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يقَوُلوُنَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّ هِ وَمَا يعَْلمَُ تأَوِْيلهَُ إلِاَّ اللهُّ وَالرَّ

رُ إلِاَّ أوُْلوُاْ الألْباَبِ    وَمَا يذََّكَّ

اين کتاب می باشند و اين خداست که قرآن را بر تـو نازل نـمـود. برخی از آيات آن محکم ھسـتـنـد که آنھا اصل «
بـقـيه متشابه و امّا افرادی که مسائلی در دل دارند ھميشه به متشابھات آن استناد می کنند، کـه بـرخی از 
مـوضـع مسئله سازی اين کار را می کنند و برخی نيز از موضع ارتـبـاط دادن آيات بـه مـسائل مربوط به آنھا! در 

خـدا می داند و انـديـشـمـنـدانی می دانـنـد کـه می گـويند: ما به تماميت آن  آيات با مسائل فقط  حاليکه ارتباط
  ».ايمان داريم، محکم و متشابه آن ھمه حرف خداست

آيـاتِ "ثابت" ھـستند. يعنی: » مـحـکـم«، آيات »متشابه«و » محکم«با توجه به معنی واژه ھای 
آياتِ » متشابه«د باقـی ھستند. و آيات در ھـر زمــان و مکـان و شرايطی ھمچنان بـقــوت خو

مناسب و «"مناسب و متناسب" ھستند. يعـنی: ھـمـيـشه بقـوت خود باقی نيستند بلکه 
  متناسب وضعيت و شرايط خاص فـردی، اجتماعی، تاريخی و غـيره ھستند. 

با شرایط سال برآخرین پيامبر نازل شده و به نوعی موضع گيری پيامبر را متناسب  23قرآن در طی 
مختلف بيان و تبين می کرده است. بدیھی است برای بررسی آیاتی که این گونه بوده اند می 
بایست زمان، تاریخ و شرایط نزول آیه نيز در نظر گرفته شود. رفتار با کفار، اھل کتاب، منافقين و 

عالم به گذشته و در حقيقت قرآن وحی الھی است که پروردگار دانا و   غيره نيز اینگونه بوده است.
استقرار  جھت آگاه سازی پيامبر از توطئه و نيرنگ دشمنانش، و کمک در به ثمر رسيدن و    آینده،

حکومت دینی و ھمچنين ھدایت انسانھا به تدریج بر محمد(ص) نازل می شده است. اگر این 
از پيش  نبود محمد (ص) نمی توانست در ميان انبوه کفار و مخالفين کاری  امدادھای غيبی

و بدون داشتن   زمان نزول آیات   شان و  بدون اطلاع داشتن از  آیا با این تفاصيل می توان   ببرد.
با اینکه خطاب قرآن به   ھيچ گونه اطلاعی از تاریخ صدر اسلام به بررسی و تفسير آنھا پرداخت؟
بایست به آیات می   کليه انسانھاست و ساده و روان بيان شده است لکن برای فھم صحيح

ما که اکنون در زمان نزول آیات نيستيم می بایست برای  شرایط تاریخی و زمان آیات دقت شود. 
تفسير با مراجعه به تاریخ و در نظر گرفتن شان و زمان نزول آیات دقت کنيم و اگر کسی این 

جعه اطلاعات را ندارد می بایست به تفسير کسانی که در این خصوص علم کافی را دارند مرا
  نماید. 
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 اسلام برای يک قوم و يا برای ھمه مردم دنيا  

آيا تاکيد قرآن بر عربی بودن ناشی از اين است که اسلام و قرآن برای عرب آمده است؟ از طرفی ما خويشان 
ده ای نزديک محمد نيستيم و ... لذا قرآن و اسلام برای ما ايرانيان نمی باشد از طرفی ما قبلا پيامبر و انذار کنن

  داشته ايم

  علت برداشت ھای غلط:

ھمانگونه که قبلا گفته شد توجه با شان و زمان نزول آیات در ھنگام تفسير و فھم آیات از اھميت 
برای مشخص شدن اھميت موضوع تنھا به بيان یک نمونه می   بالایی برخوردار است.

  دشمنان اسلام از آیاتی ھمچون: پردازیم:

   
  وَأنَذِرْ عَشِيرَتكََ الْأقَْرَبيِنَ 

  ».خويشان نزديکت را بيم ده و«

ه اسلام برای خویشاوندان محمد بوده است و این در حالی است که باید ند کنتيجه می گير
ای معدودی مخفيانه به  دهپيامبر (ص) سه سال تمام به دعوت سری پرداخت و ع دانست که : 

از جانب خداوند، آیه ( و انذر عشيرتک  آیين اسلام گرویدند و پس از سه سال دعوت مخفيانه،
بر    )214خویشاوندان نزدیک خود را از عذاب الھی بترسان) (سوره شعراء/  -الاقربين 

وت نمود و پس آن حضرت نازل شد و رسول خدا نزدیکانش از خاندان عبدالمطلب را به منزلش دع
از پذیرایی از آنان، رسالت خود را اعلام فرمود. گویا نویسنده انتظار دارد که حضرت محمد(ص) 
جھانی بودن رسالتش را از ھمان آغاز اعلام کرده و به جای شروع از خویشاوندان، نزدیکان و 

لام دعوت کند تا ساکنين مکه و ... نامه ای به سران کشورھا بفرستد و ابتدا آنھا را به دین اس
  جھانی بودن رسالتش و محدود نبودن به یک قوم و یا یک زبان خاص مشخص شود؟! 

بدون در نظر گرفتن شان و زمان نزول آیات به    در حقيقت این برداشت اشتباه به علت این بوده که
که برداشت ھای غلط رسيده و نتيجه گيری ھای اشتباه کرده است. از طرفی دیگر در آیات زیر 

  برخی مکی و برخی مدنی ھستند اشاره به رسالت جھانی پيامبر شده است.

        قلُْ ياَ أيَُّھَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهِّ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا

  ».ھمه شمايم  بگو: ای مردم، به يقين من فرستاده خدا به سوی«

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَ عَبْدِهِ ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ نذَِيرًا         تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ

ه جھانيان را بيم دھنده والا و پربرکت است آن (خدايی) که فرقان را به تدريج بر بنده خود فروفرستاد تا ھم«
  ».باشد

ِ شَھِيدًا      َّͿِينِ كُلِّهِ وَكَفىَ با   ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْھُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ

راغ) ھدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر ھمه اديان پيروز کند، و خداوند در اوست آن که رسول خود را با (چ«
  ».گواھی (در اين مطلب) کافی است

  النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ  وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشَِيرًا وَنذَِيرًا وَلكَِنَّ أكَْثرََ 
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  ».و مژده دھنده و بيم دھنده. ولکن بيشتر مردم نمی دانند  و ما تو را نفرستاديم مگر نگھدارنده ھمه مردم« 

          وَأوُحِيَ إلِيََّ ھَذَا الْقرُْآنُ لأنُذِرَكُم بهِِ وَمَن بلَغََ أئَنَِّكُمْ 

  ».بدو رسد بيم دھم   ما و ھرکس را کهو اين قرآن به من وحی شده تا بوسيله آن ش« 

لْناَ بھَِ  ةَ فإَنِ يكَْفرُْ بھَِا ھَـؤُلاء فقَدَْ وَكَّ أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ بكَِافرِِينَ ا قوَْمًا لَّيْسُواْ بھَِا أوُْلـَئكَِ الَّذِينَ آتيَْناَھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ
  ھَدَى اللهُّ فبَھُِدَاھُمُ اقْتدَِهْ قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا إنِْ ھُوَ إلِاَّ ذِكْرَى للِْعَالمَِينَ 

حکم و نبوت عطا کرديم. پس اگر اينان(کفار قريش) بدين امور(که اصول  آنھا کسانی ھستند که بدانھا کتاب و«
) 89شرايع آسمانی است) کفر ورزند، بی ترديد ما گروھی را بدان برگمارده ايم که ھرگز بدان کافر نباشند. (

کن. (و به  آنھا(طايفه انبياء) کسانی اند که خداوند آنھا را ھدايت نموده، پس به ھدايت و راه و روش آن اقتدا
». مردم) بگو: من بر اين (ابلاغ رسالت) مزدی از شما نمی طلبم، اين (قرآن) جز تذکری برای جھانيان نيست

)90(  

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ لمَِن شَاء مِنكُمْ أنَ يسَْتقَيِمَ إنِْ ھُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالمَِينَ    وَمَا تشََاؤُونَ إلِاَّ أنَ يشََاء اللهَّ

) و شما 28آن کس از شما که بخواھد مستقيم گردد. ( ) برای27اين(قرآن) جز يادآوری برای جھانيان نيست. («
  ) ».29(انتخاب اين راه را) اراده نمی کنيد مگر آنکه خداوند، پروردگار جھانيان بخواھد (

آیات فوق جھانی بودن رسالت پيامبر را بيان می کند، لذا پيامبر (ص) در سال ششم ھجرت پس 
ایران، روم، حبشه، مصر، یمامه و بحرین فرستاد و در از صلح حدیبيه، نامه ھايى را به پادشاھان: 

ھا آنان را به دین اسلام دعوت فرمود. و این خود نشان دھنده این است که دین اسلام  آن نامه
سال  1400یا یک زبان خاص ندارد. از طرفی اکنون پس از گذشت   اختصاص به یک قوم خاص و

م و انجام احکام متعالی بخش آن از خود عربزبانان ایرانيان فارسی زبان در پذیرش دین مبين اسلا
این خود دليلی بر این است که دین اسام مختص به یک قوم و یا یک   پيشی گرفته و

مشخص نمی باشد. ھمانگونه که در بسياری از کشورھای غربی و ... مسلمانان روز به روز    زبان
که یک دین الھی مختص به یک قوم و یا به دین اسلام گرایش پيدا می کنند. و این بدیھی است 

نژاد خواص نبوده، ھمانطور که حضرت مسيح در فلسطين ظھور کرد ولی اکنون بسيار از پيروان 
  دین مسيحيت در کشور ھای اروپایی ھستند.

بار) يا ايھا  ١٩ھاي: يا ايھا الناس ( ھاي مردم، صرف نظر از ملت و آئين با خطاب ، يعني توده»ناس«
(ھدايت » ھدي للعالمين«ھاي زيادي ھستند. قرآن خود را:  ، يا بني آدم و ... مخاطبين آيهالانسان

(ھشدار دھنده به بشريت) » نذيراً للبشر«(فراگيرنده ھمه مردم)، » كافة للناس«براي عالميان)، 
  معرفي كرده است.» رحمهً للعالمين«و 

ات مختلف تاکيد بر عربی بودن آن کرده ھمچنين در این بخش نویسنده با بيان اینکه قرآن در آی
البته نزول قرآن به لباس عربی  نتيجه می گيرد که اسلام فقط برای عرب زبانان می باشد.  است 

فصيح است. اما چرا می بایست در بسياری از آیات بر عربی بودن قرآن تاکيد شود؟ عربی بودن 
  قرآن که امری واضح می باشد؟ 

  إنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِاًّ لَّعَلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ 

  )».2حقا ما قرآن را به زبان عربی فرستاديم، باشد که بيانديشيد («

زد. تا آشکار قرآن، پيش از ده مرتبه با عبارت ھای مختلف، به عربی بودن الفاظ قرآن تأکيد می ور 
گردد که قرآن، عين الفاظی است که بر حضرت محمد(ص) نازل شده است و ھرگز برای پيامبر 
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اسلام موضوعيتی قائل نشده و آن چه نازل شده است بدون دست خوردگی و بدون آميختگی با 
) 2/افکار و اندیشه ھای بشری پيامبر ـ صلی الله عليه و آله و سلم ـ بوده است.در سوره (یوسف

خداوند با تاکيد بر عربی بودن قرآن، می فرماید: باشد که بياندیشيد؟!. علامه طباطبایی(ره) می 
به کتاب باز می گردد و خداوند در مرحله انزال آن را به لباس زبان عربی » انزلناه«فرماید: ضمير 

له لفظ است. در پوشانيد. و این خود یکی از اسرار حفظ و ضبط قرآن است؛ چرا که وحی آن از مقو
» انزلنا«غير این صورت مانند حدیث قدسی، در آن احتمال تحریف و جعل می رفت. ھمچنين واژه 

دلالت دارد که خداوند وحی و عربی بودن آن را به خود نسبت می دھد. افزون بر آن، » نا«با ضمير 
د کلام خدا را بازگو شروع می شود، دليل بر این است که پيامبر می بای» قل«آیه ای که با کلمه 

معنایی نداشت. چگونه ممكن است قرآن كلام پيامبر » قل«کند اگر قرآن کلام پيامبر بود، گفتن 
(بگو) به پيامبر داده شده و او عيناً اين فرمان » قل«بار فرمان  ٣٣٢باشد در حالي كه در اين كتاب 

بار در اين كتاب سخن  ٣٣١است كه باز ھم عجيب آن    در قرآن آورده است!!» قل«را با ذكر كلمه 
ديگران و عموماً مخالفين (با افعال: قالوا، يقولون و ...) آمده و قرآن با آزاد منشي پند آموزي عيناً 

  گفتار دشمنان خدا و رسول را نقل كرده تا يكطرفه به قاضي نرفته باشد!!

ين، خود گواه روشنی بر از طرف دیگر تفاوت معجزه آخرین پيامبر (ص) نسبت به پيامبران پيش
جھانی بودن آن است. بدیھی است که معجزه آخرین پيامبر می بایست محصور در حصار زمان و 
مکان نباشد. و بر خلاف معجزه پيامبران پيشين که در دایره معينی از زمان و مکان قرار داشته و در 

ی زمان و مکان را در ھم برابر عده خاصی صورت گرفته است نباشد. قرآن معجزه ایست که مرزھا
شکسته و با ابدیت پيوسته، و به صورت یک معجزه جھانی و جاودانی در آمده است، بدیھی 
است یک دین جھانی و جاودانی باید یک چنين سند جھانی و جاودانی ھم در اختيار داشته 

  باشد.
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  امتيازات آفريدگار به محمد(ص)!  

  : در قرآن امتيازاتی به محمد داده شده است. لذا قرآن نمی تواند کلام آفريدگار باشد.مخالفان اسلام می نويسند 

گر حضرت محمد (ص) (کلامی از) اقبل از بررسی این بخش می بایست به نکات زیر توجه کرد: 
  قرآن را به دروغ به خدا نسبت می داد. پروردگار عالميان با او چه می کرد؟

بِّ الْعَالمَِينَ وَلَا بقِوَْلِ كَاھِنٍ قلَيِلًا مَا تذََكَّرُونَ وَمَا ھُوَ بقِوَْلِ شَاعِرٍ قلَيِلًا مَا تؤُْمِنوُنَ  لَ عَليَْناَ بعَْضَ تنَزِيلٌ مِّن رَّ وَلوَْ تقَوََّ
نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ثمَُّ لقَطََعْناَ مِنْهُ الْوَتيِنَ خَذْناَ مِنْهُ باِلْيمَِينِ لَأَ الْأقَاَوِيلِ  وَإنَِّا لنَعَْلمَُ أنََّ وَإنَِّهُ لتَذَْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقيِنَ فمََا مِنكُم مِّ

بيِنَ  كَذِّ   وَإنَِّهُ لحََسْرَةٌ عَلىَ الْكَافرِِينَ مِنكُم مُّ

) و نه گفتار يک کاھن (اما) کمتر متذکر می 41و آن گفتار يک شاعر نيست. (ولی) کمتر ايمان می آوريد (« 
ی از گفتارھا را به برخ ) و اگر او43) (اين کتاب) فروفرستاده ای است از جانب پروردگار جھانيان (42شويد. (

) پس بی ترديد 45مسلما او را با تمام قدرت می گرفتيم (و به عذاب می کشيديم) () 44ناحق به ما می بست (
) و ھمانا اين 47در آن صورت ھيچ يک از شما جلوگير از (عذاب) او نبود ( )46( شاھرگ قلبش را می بريديم 

) و 49ا حتما می دانيم که از ميان شما تکذيب کنندگانی ھستند () و م48است برای پرھيزکاران ( (قرآن) يادآوری
        )».50اين قرآن حتما حسرتی برای کافران خواھد بود (

از طرفی دیگر از رسول اکرم سخنان بسيار زیادی به صورت خطبه، دعا، کلمات قصار و حدیث باقی 
رآن ندارد. این خود می مانده است و در اوج فصاحت است، اما به ھيچ وجه رنگ و بوی ق

که قرآن و سخنان فکری پيغمبر از دو منبع جداگانه است. خود شما می توانيد یک حدیث   رساند
قدسی را با یک آیه قرآن مقایسه کنيد و تفاوت بين آنھا را مشاھده کنيد. جالب است برای 

! از طرفی دیگر تشخيص این اختلاف نيازی به اینکه بر زبان عربی تسلطی داشته باشيد نيست
خداوند بارھا بر عربی بودن قرآن تاکيد می کند و این خود می رساند که قرآن لفظا بر محمد(ص) 

  نازل شده است. لذا امکان اینکه محمد بتواند امتيازی را برای خود بسازد وجود ندارد.

  
 َّ   ا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِاًّ لَّعَلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ إنِ

  )».2حقا ما قرآن را به زبان عربی فرستاديم، باشد که بيانديشيد («

به کتاب باز می گردد و خداوند در مرحله انزال آن را به لباس زبان عربی » انزلناه«در آیه فوق ضمير 
و ضبط قرآن است؛ چرا که وحی آن از مقوله لفظ است. در پوشانيد. و این خود یکی از اسرار حفظ 

» انزلنا«غير این صورت مانند حدیث قدسی، در آن احتمال تحریف و جعل می رفت. ھمچنين واژه 
ز طرفی ادلالت دارد که خداوند وحی و عربی بودن آن را به خود نسبت می دھد. » نا«با ضمير 

وظایف سختی را فقط برای ایشان در   (ص) بوده ودیگر تعدادی از آیات مختص به حضرت محمد
  از جمله آیه زیر: نظر گرفته است! چرا؟ 

حْمُودًا  دْ بهِِ ناَفلِةًَ لَّكَ عَسَى أنَ يبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَّ   وَمِنَ اللَّيْلِ فتَھََجَّ

اره ای از شب را به نماز خواندن زنده بدار اين نافله خاص تو است باشد، که پروردگارت ، تو را به مقامی پ« 
  )».79پسنديده برساند (

آیه فوق خواندن نماز شب را بر حضرت محمد (ص) واجب کرده و این در حالی است که خواندن 
ی بيش از نيمی از شب را نماز شب بر سایر مسلمانان مستحب بوده است و حضرت محمد گاھ

به عبادت خداوند می پرداختند. سوالی که پيش می آید این است که اگر محمد (ص) قرآن را به 
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دروغ به خدا نسبت داده است چرا می بایست در این قرآن به خود دستور خواندن نماز شب بدھد 
  و لذا ھر شب مجبور به انجام آن در حضور یارانش و یا ھمسرانش باشد؟!

نَ الَّذِينَ مَعَكَ    …  إنَِّ رَبَّكَ يعَْلمَُ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنىَ مِن ثلُثُيَِ اللَّيْلِ وَنصِْفهَُ وَثلُثُهَُ وَطَائفِةٌَ مِّ

(گاھی) نصف آن و (گاھی) يک سوم آن را (برای به يقين پروردگار تو می داند که تو نزديک به دو سوم شب و «
  )».20نماز و عبادت) به پا می خيزی و ھمچنين گروه کسانی که با تواند (

ھمچنين آفریدگار در قرآن با درخواست ھمسران پيامبر برای بھبود وضع زندگيشان مخالفت می 
زندگی خوب و مرفه را دوست کند. چرا؟ آیا آفریدگار آخرین فرستاده اش را دوست ندارد؟ آیا محمد 

ندارد؟ چرا محمد(ص) می بایست در کتابی که به دروغ به خدا نسبت داده است اینگونه جوابی 
کوبنده به ھمسرانش بدھد؟! آیا آیه زیر نشان نمی دھد که پيامبر(ص) زندگی بسيار ساده ای 

  ھتر می باشد؟ داشته و انتظار ھمسران پيامبر از یک رھبر جامعه اسلامی زندگی خيلی ب

ای پيامبر، به ھمسرانت بگو: اگر شما زندگی دنيا و زيب و زينت آن را می خواھيد پس بياييد شما را بھرمند کنم 
) و اگر خدا و رسول و خانه آخرت را می خواھيد، به يقين خداوند برای نيکو 28و به طرزی نيکو رھا سازم.(

  )29کاران شما پاداشی بزرگ را مھيا کرده است.(

مخالفان اسلام می نويسند: امتيازات زير در قران برای محمد در نظر گرفته شده است: امتياز اطاعت از الله و 
  محمد(ص)

نوعی امتياز برای حضرت محمد در را اطاعت کردن از خداوند و حضرت محمد(ص)، مخالفان اسلام 
ت کردن از فرستاده اش را عجيب است که خداوند دستور به اطاع آنھاگویا برای  می گيرند؟نظر 

بدیھی است مطيع دستورات خدا بودن رکن اول بندگی و شرط اصلی پذیرش اعمال و    بدھد!
عبادات می باشد. آیا شيطان پس از ساليان سال عبادت بدرگاه خداوند به علت عدم اطلاعت از 

بدیھی   نگردید؟ سجده کردن به آدم از درگاه الھی رانده نشد و ملعون  دستور خداوند مبنی بر
نيز در راستای اطاعت از خدا قرار می  است اطاعت از پيامبر خدا که برگزیده او می باشد 

آیا کسی بغير از برگزیده خدا شایسته اطاعت کردن می باشد؟ آیا دستور خداوند به   گيرد؟ 
  اطاعت کردن از فرستاده اش عجيب است؟  مومنين مبنی بر

ود دارد مشورت کردن با دیگران معنی و مفھومی جستورات الھی وبدیھی است در مواردیی که د
نداشته ولی در سایر مسائل مربوط به زندگی اجتماعی جامعه که خود پيامبر(ص) نظر خاصی 

  نداشته اند، خداوند به حضرت محمد دستور به مشورت کردن با مردم را داده است.

واْ مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ عَنْھُمْ  نَ اللهِّ لنِتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنتَ فظَاًّ غَليِظَ الْقلَْبِ لانَفضَُّ وَاسْتغَْفرِْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِي فبَمَِا رَحْمَةٍ مِّ
لْ عَلىَ اللهِّ إنَِّ اللهَّ يحُِبُّ  ليِنَ  الأمَْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّ   الْمُتوََكِّ

پس به برکت رحمتی از جانب خداوند با آنھا (با امت خود) نرمخو شدی، و اگر بدخلق و سختدل بودی حتما از «
دورت پراکنده می شدند. پس از آنھا در گذر و برايشان آمرزش طلب و در کارھا با آنھا مشورت نما، و چون 

  )».159خداوند توکل کنندگان را دوست دارد ( تصميمی گرفتی بر خدا توکل کن، که بی ترديد
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  )1حق تقسيم غنايم جنگی به دلخواه محمد (انفال/

سُولِ فاَتَّقوُاْ اللهَّ وَأصَْلحُِو  ِ وَالرَّ ّͿِ ُؤْمِنيِنَ يسَْألَوُنكََ عَنِ الأنَفاَلِ قلُِ الأنَفاَل   اْ ذَاتَ بيِْنكُِمْ وَأطَِيعُواْ اللهَّ وَرَسُولهَُ إنِ كُنتمُ مُّ

از تو درباره انفال می پرسند، بگو: انفال از آن خدا و فرستاده اوست، پس از خدا پرواکنيد و روابط مابين « 
  )».1نماييد، اگر مومنيد ( خودتان را اصلاح نمائيد( و بر سر انفال نزاع نکنيد) و از خدا و فرستاده اش اطاعت

انفال در فرھنگ واژه شناسان به مفھوم فزونى است و به ھمين تناسب به غنايم جنگى معنى 
ھايى از اموال اضافى و بدون صاحب است كه در  در حقيقت بخش» غنايم«شده است؛ چرا كه 

وز جنگ "بدر" كشاكش پيكار برزمين مانده است. از "ابن عباس" نقل شده كه پيامبر (ص) در ر
براى تشويق جنگجويان اسلام جوائزى براى آنھا تعيين كرد و مثلا فرمود: كسى كه فلان فرد 
دشمن را اسير كند و نزد من آورد، چنين پاداشى را به او خواھم داد. اين تشويق (علاوه بر روح 

(ص) در يك  ور بود)، سبب شد كه سربازان جوان پيامبر ايمان و جھاد كه در وجود آنھا شعله
مسابقه افتخار آميز با سرعت به سوى ھدف بشتابند، ولى پير مردان و افراد سالخورده در زير 

ھا توقف كردند. ھنگامىکه جنگ "بدر" پايان پذيرفت، جوانان براى گرفتن پاداشتھاى افتخارآميز  پرچم
سھمى داريم، زيرا ما  خود به خدمت پيامبر (ص) شتافتند، اما پيرمردان به آنھا گفتند كه ما نيز

كرديد،  نشينى مى شد و عقب تكيه گاه و مايه دلگرمى شما بوديم و اگر كار بر شما سخت مى
دو نفر از انصار مشاجره لفظى پيدا شد و راجع به   آمديد. در اين موقع ميان حتما به سوى ما مى

ا متعلق به پيغمبر (ص) غنائم جنگ با يكديگر گفتگو كردند. آيه فوق نازل شد و صريحا غنائم ر
معرفى كرد كه ھرگونه بخواھد با آن رفتار كند. پيامبر (ص) ھم آن را به طور مساوى در ميان ھمه 

  جنگجويان تقسيم كرد، و دستور داد كه ميان برادران دينى صلح و اصلاح شود.

كت رساندن كشته شد و من با به ھلا» عمير«برادرم » بدر«گويد: روز  مى» سعد بن ابى وقاّص« 
شمشير گران قيمت او را گرفتم و نزد پيامبر آوردم تا آن را به من ببخشد، امّا او » ابن عاصم«

فرمود: اين غنايم نه از آنِ من است و نه تو، تا خدا چه دستور دھد. من شمشير را در ميان غنايم 
تلاش مرا   كه ثمره افكندم و بازگشتم و در ذھن خود پنداشتم كه شايد پيامبر گرامى بر آن است

به ديگرى واگذارد، امّا چيزى نگذشته بود كه آن حضرت به وسيله كسى مرا خواست و دريافتم كه 
تو چيزى از من » سعد!«آيه مورد بحث فرود آمده است... ھنگامى كه بر او وارد شدم، فرمود: 

و شمشير را برگير كه از آنِ خواستى كه از آنِ من نبود، و اينك خدا آن را به من واگذار فرمود، برو 
  تو باشد.

  )41امتياز يک پنجم غنايم جنگی برای محمد و خويشاوندان(انفال/

سُولِ وَلذِِي ا  ِ خُمُسَهُ وَللِرَّ ّͿِ ََّبيِلِ إنِ كُنتمُْ وَاعْلمَُواْ أنََّمَا غَنمِْتمُ مِّن شَيْءٍ فأَن لْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ
   ءٍ قدَِيرٌ آمَنتمُْ باͿِِّ وَمَا أنَزَلْناَ عَلىَ عَبْدِناَ يوَْمَ الْفرُْقاَنِ يوَْمَ الْتقَىَ الْجَمْعَانِ وَاللهُّ عَلىَ كُلِّ شَيْ 

د پس مسلم است که يک پنجم آن از آن خدا و از آن فرستاده او و بدانيد آنچه از اشياء و اموال به غنيمت بردي«  
اگر به خدا و به آنچه که بر بنده خود   و از آن خويشاوندان رسول و يتيمان و مسکينان و در راه ماندگان است

 در روز جدايی(حق از باطل) روزی که آن دو گروه (مسلمين و مشرکين در بدر) در گير شدند نازل کرديم، ايمان
  ) ».41آورده ايد، و خداوند بر ھمه چيز تواناست (

در آیه فوق خداوند می فرماید: ھرچيزى را كه به غنيمت گرفتيد، يك پنجمِ آن از آن خدا و پيامبر و 
براى خويشاوندان و يتيمان ... است. چگونگى تقسيم خمس ديدگاه دانشمندان در مورد چگونگى 

ت آنند متفاوت است: به باور دانشمندان مذھب اھل تقسيم خمس و كسانى كه در خور درياف
گردد، كه سه بخش آن، از آن خدا، پيامبر و خويشاوندان  بيت، خمس به شش بخش تقسيم مى

آن حضرت است. اين سه بخش يا سه سھم را به خود پيامبر يا امام معصوم، كه جانشين اوست 
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ن و در راه ماندگان از خاندان پيامبر است و بايد داد. و سه بخش ديگر آن، از آنِ يتيمان، بينوايا
  اى ندارند؛ چرا كه خدا صدقه را بر آنان ناروا ساخته است . ديگران از آن بھره

از حضرت سجّاد و امام باقر عليھما السلام آورده است كه سھم خدا از اين مال براى كعبه و 
  ركه از آنان سخن رفته است.آبادانى آن و باقى اين مال از آنِ كسانى است كه در آيه مبا

در مورد زندگی پيامبر(ص) باید گفت که ایشان زندگی بسيار ساده ای داشت و در مدینه در کلبه 
ای که با چوب و الياف درخت خرما ساخته شده بود، زندگی می کرد. کفش و لباسش را خودش 

خود پس انداز نکرد. وصله می کرد و با دست خودش شير می دوشيد و ھرگز درھم و دیناری نزد 
پيامبر (ص) در لحظه مرگ جز قاطری سفيد رنگ که پادشاه حبشه باو اھدا کرد و چند شمشير 
چيز دیگری نداشت. معده اش ھيچگاه دو نوع غذا را در خود جمع نکرد. عایشه ھمسر پيامبر می 

ر زندگی ایشان گوید که در دوره محاصره اقتصادی مدینه ما ھرگز دو روز پياپی نان نخوردیم. د
و با درخواست ھمسرانش برای بھبود وضع زندگيشان  چيزی که نشانه تجمل باشد وجود نداشت 

مخالفت می کرد! (ای پيامبر، به ھمسرانت بگو: اگر شما زندگی دنيا و زیب و زینت آن را می 
و خانه آخرت خواھيد پس بيایيد شما را بھرمند کنم و به طرزی نيکو رھا سازم. و اگر خدا و رسول 

را می خواھيد، به یقين خداوند برای نيکو کاران شما پاداشی بزرگ را مھيا کرده است) 
) اگر محمد ادعای نبوت را وسيله ای برای رسيدن به مال دنيا قرار داده بود به 29- 28(احزاب/

امبر راحتی می توانست به آن برسد و ھمسرانش را از خود راضی نگه دارد. اما چنين نکرد. پي
(ص) در لحظه مرگ جز قاطری سفيد رنگ که پادشاه حبشه باو اھدا کرد و چند شمشير چيز 
دیگری نداشت. و در روزھای آخر عمرش به ھمسرش عایشه می گوید: آن ھفت دینار پول من که 

  نزد تو است را به افراد بی بضاعت بده زیرا من شرم دارم که با ھفت دینار پول نزد خداوند بروم.

  )103امتياز گرفتن صدقه از مردم جھت پاک کردن آنھا و دعای خير در حقشان(توبه/  

يھِم بھَِا وَصَلِّ عَليَْھِمْ إنَِّ صَلاتَكََ سَكَنٌ لَّھُمْ وَاللهُّ ا   سَمِيعٌ عَليِمٌ  خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقةًَ تطُھَِّرُھُمْ وَتزَُكِّ

جان و مال) آنھا را پاکيزه می کنی و رشد می دھی، و بر آنھا دعا کن و از اموال آنان زکاتی بگير که بدين کار (
  )103درود فرست که ھمانا دعا و درود تو مايه آرامشی برای آنھاست، و خداوند شنوا و داناست. (

آورده است كه اين آيه درباره سه تن از انصار، به نامھاى: » ابوحمزه ثمالى: «شان نزول آیه
تخلفّ ورزيدند، و » تبوك«فرود آمد؛ چرا كه اينان از حركت به سوى » اوس«و » هثعلب«، »ابولبابه«

آنگاه كه آياتى در نكوھش از تخلفّ كنندگان فرود آمد و آنھا شنيدند، از شدت ناراحتى خود را به 
ستون ھاى مسجد پيامبر بستند و سوگند ياد كردند كه در ھمان حال بمانند تا توبه آنان پذيرفته 

پيامبر بند را از گردن آنان بردارد. پيامبر از تبوك بازگشت و از جريان آنان آگاه شد، و فرمود  شود و
كنم كه بدون فرمانى از سوى خدا، بند از گردن آنان نگشايم. در آن شرايط  من نيز سوگند ياد مى

داشت و نويدشان بود كه اين آيه شريفه فرود آمد، و پيامبر وارد مسجد گرديد و بند از گردن آنان بر
داد كه خدا توبه آنان را پذيرفته است. آن سه تن رفتند و پس از ساعتى به حضور پيامبر باز آمدند 
و گفتند: اى پيامبر خدا، واقعيت اين است كه ثروت و دارايى ما بود كه ما را از ھمراھى شما و 

يا و آنچه داريم بپذير و در راه جھاد در راه خدا باز داشت، اينك كه خدا توبه ما را پذيرفته است ب
خدا، انفاق كن. پيامبر فرمود: در اين مورد نيز بايد در انتظار فرمان خدا باشم؛ و آنگاه بود كه آيه 

اى برگير و نه ھمه آن را.  ديگرى فرود آمد كه: خذ من اموالھم صدقة... از دارايى ھاى آنان صدقه
ت و در راه خدا انفاق كرد و دو سوم آن را به خودشان لذا پيامبر يك سوم از داريى انھا را پذيرف

  بازگردانيد. 
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  )7امتياز واگذار شدن اموال کسانی که از ترس مسلمانان از روستاھايشان فرار کرده اند به محمد(حشر/

ُ عَلىَ رَسُ  ا أفَاَء اللهَّ بيِلِ كَيْ لَا مَّ سُولِ وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ  يكَُونَ ولهِِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى فلَلَِّهِ وَللِرَّ
 َ سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْهُ فاَنتھَُوا وَاتَّقوُا اللهَّ َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ دُولةًَ بيَْنَ الْأغَْنيِاَء مِنكُمْ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ     إنَِّ اللهَّ

آنچه خداوند از (اموال) اھل شھر و روستاھا بر فرستاده خويش بازگردانيد از آن خدا و رسولش و خويشان او «
و يتيمان و مسکينان و در راه ماندگان است. تا ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. و آنچه را فرستاده ما 

يريد و ار آنچه شما را منع و نھی کرد باز ايستيد، و از خدا پروا نمائيد، که خداوند سخت کيفر است به شما داد بگ
)7.«(  

این آیه تكميلى بر آيات گذشته كه داستان شكست يھود بنى نضير را بازگو  شان نزول آيه:
كشاورزى و كرد می باشد. بعد از بيرون رفتن يھود "بنى نضير" از مدينه، باغھا و زمينھاى  مى
ھا و قسمتى از اموال آنھا در مدينه باقيماند، جمعى از سران مسلمين خدمت رسول خدا  خانه

ھاى اين  رسيدند و طبق آنچه از سنت عصر جاھليت به خاطر داشتند عرض كردند: برگزيده
فوق نازل  غنيمت، و يك چھارم آن را برگير و بقيه را به ما واگذار، تا در ميان خود تقسيم كنيم! آيات
اند، تمام  شد و با صراحت گفت: چون براى اين غنائم، جنگى نشده و مسلمانان زحمتى نكشيده

كند و پيامبر (ص) اين اموال را در  آن تعلق به رسول اللَّه دارد و او ھر گونه صلاح بداند تقسيم مى
اد كمى از انصار كه ميان مھاجرين كه دستھاى آنھا در سرزمين مدينه از مال دنيا تھى بود و تعد

  نياز شديدى داشتند تقسيم كرد.

  

  زنانی که خود را به محمد ببخشند امتياز زنان نامحدود و امتياز حلال شدن.  

تا   چرا محمد می بایست در آیاتی برای پيروانش محدودیت ھایی بگذارد(از نظر تعداد زوجه ....)
آیا این محدودیت برای سایر    مثتثنی کند؟مجبور شود در آیات دیگر این محدودیت را برای خود 

منافعی داشته باشد؟ آیا یک پيامبر دروغين به دنبال دادن   می توانسته برای محمد(ص) مومنين
و یا آنھا را با    امتياز به پيروانش بر می آید و در نتيجه آنھا را از خود راضی و خشنود می گرداند

ن آنھا از خوردن شراب، محدود کردن آنھا در تعداد محدود کردن در سختی می اندازد؟ منع کرد
  زوجه و ... جز اینکه این آیات از طرف خداوند بوده است.

زن  10لازم به ذکر است که نزد اعراب جاھلي حدي در عدد زوجات نبود مرداني بودند که بيش از 
تذکر   عایت عدالت کرده ورا در تزويج داشتند قرآن اين زياده روي را تعديل کرده و آن را مشروط به ر

اکتفا شود بھتر  داده است که اگر بترسيد که نتوانيد عدالت را در بين آنھا رعایت بکنيد به یک زن 
  است.

نَ النِّسَاء مَثْنىَ وَثلُاثََ وَرُباَعَ فإَنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تعَْدِلوُاْ فوََاحِدَةً أوَْ وَإنِْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطوُاْ فيِ الْيتَاَمَى فاَنكِحُواْ مَا  طَابَ لكَُم مِّ
  مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ ذَلكَِ أدَْنىَ ألَاَّ تعَُولوُاْ 

از زنان (ديگر)  و اگر بيم آن داشتيد که نتوانيد درباره دختران يتيم عدالت ورزيد، پس به آنچه ميلتان باشد«
دوتايی يا سه تايی يا چھارتايی ازدواج نمائيد، و اگر بترسيد از اينکه مبادا عدالت نورزيد پس به يک زن يا 

  )».3کنيزی که خريده ايد اکتفا کنيد، اين کار نزديک تر است به آنکه منحرف نشويد و ستم نکنيد (

در جنگ   ن مطمئنا عده ای از مردان که از طرفی بشر ھميشه در جنگ و نزاع بوده و در این ميا
شرکت ميکنند کشته ميشوند که در نتيجه زنانشان بيوه و فرزندانشان یتيم و بی سرپرست می 
شوند. اینجاست که اگر کسی بتواند امور معيشتی چند نفر را اداره کند ميتواند با چند زن ازدواج 
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این به نوعی بنفع زنان نيز می باشد و مانع از بی سرپرستی رھایی یابند و    خانواده ای  کند تا
  فساد در جامعه می گردد. 

پيامبر اکرم (ص) در ميان قوم خود و مردم جزیرة العرب، زیباترین، با وقارترین، پاک ترین و خوش 
قامت ترین انسان ھا بود، چنان که پدرش عبدالله و مادرش آمنه، از نظر جمال و کمال زبانزد ھمه 

آن حضرت پانزده سال قبل از ھجرت در حالی که بيست و پنج سال از عمرش گذشته مردم بودند. 
بود، با بانویی بيوه به نام خدیجه (س) که بنا به مشھور قبلاً دو شوھر کرده، و از دنيا رفته بودند، و 
چھل سال از عمرش می گذشت ازدواج کرد، و با توجه به این که حضرت خدیجه (س) در سال 

ر شصت و پنج سالگی از دنيا رفت، پيامبر (ص) بيست و پنج سال با او زندگی کرد، و دھم بعثت د
كه تعدد زوجات در جزيرةالعرب مرسوم بود، اما رسول خدا(ص) حاضر نشد با وجود حضرت  با اين
  ھمسر ديگرى برگزيند.  خديجه

الگی) ازدواج نکرد، توضيح این که آن حضرت در عنفوان جوانی (از پانزده سالگی تا بيست و پنج س
سالگی با یک زن بيوه و چھل ساله(حضرت خدیجه (س)) زندگی را ادامه داد، بنابراین تا  25و از 

با توجه به این که از نظر کمال و جمال و قبيله در سطحی بود،  پنجاه سالگی تنھا یک زن داشت.
ی مشرکان به ویژه از قبيله که می توانست بازیباترین و ثروتمندترین دوشيزگان ازدواج نماید. حت

قریش عالی ترین پيشنھادھا و ازدواج با زیباترین دختران قبيله را توسط ابوطالب عموی پيامبر 
(ص) به ایشان نمودند، مشروط به این که پيامبر(ص) دست از مبارزه با بت پرستی و... بردارد، اما 

ای عمو! اگر مشرکان خورشيد را در «د: پيامبر(ص) در عنفوان جوانی در برابر این پيشنھادھا فرمو
کف راستم و ماه را در کف چپم بگذارند که دست از کارم بردارم دست بر نخواھم برداشت، تا این 

  »که خداوند آن را پيروز سازد، یا در این راه کشته شوم.

لگی تنھا ساله ازدواج نمود، و تا سن پنجاه سا 40سالگی با بيوه ای  25در حقيقت پيامبر (ص) در 
ھمسرش بود، و پس از سه سال از وفات حضرت خدیجه یعنی در سن پنجاه و سه سالگی که 
دوران کھولت را می گذراند، با زنان متعدد ازدواج نموده است، و این خود حاکی است که جنبه 

  ھای دیگر غير از امور جنسی مد نظر آن حضرت بوده است. 

كه زنى بيوه   رت خديجه، با سوده دختر زمعهرسول اكرم(ص) سه سال بعد از وفات حض
ھمسر سوده ازكسانى بود كه به حبشه مھاجرت كرده و در آنجا به آيين  ازدواج کرد.  بود 

سرپرست ماند و اگر به نزد خاندان و بستگان  مسيحيت در آمد و از دنيا رفت و اين زن تنھا و بى
گرفت، از اين رو پيامبر(ص) سرپرستى او را به  مورد آزار و اذيت قرار مى  گشت او را خويش باز مى

  عھده گرفت و با وى ازدواج نمود تا در ازاى صدق ايمانش، وى را مورد تكريم و احترام قرار دھد.

پيامبر(ص) در سن پنجاه و پنج سالگی با عایشه دختر ابوبکر ازدواج کرد. در ميان ھمسرانش تنھا 
    و ازدواج با او جنبه سياسی داشته است. یکی از آنھا (عایشه) باکره بوده است،

با دختر ابوسفيان ام حبيبه که زنی بيوه بود به خاطر تقویت اسلام، و حمایت  ازدواج پيامبر(ص) 
قبيله آنھا از آن حضرت، و ایجاد اختلاف در بين صفوف دشمنان و تضعيف آنھا بوده است. ھمسر او 

ه مھاجرت كرده بود و به آيين مسيحيت گرويد و از جمله كسانى بود كه به اتفاق وى به حبش
سعى می كرد ھمسرش را نيز به آيين جديد خود در آورد، ولى ام حبيبه دختر ابوسفيان بر آيين 
اسلام باقى ماند و ھمسرش به دين نصرانيتّ از دنيا رفت. وقتى اين موضوع به سمع رسول 

و نجاشى او را براى ازدواج با پيامبر به اى را نزد نجاشى اعزام داشت  خدا(ص) رسيد، فرستاده
نزد او فرستاد. از اين ازدواج به خوبى روشن است كه ھدف پيامبر(ص)خشنود كردن اين زن مؤمنه 
و اكرام و احترام او نسبت به پايدارى و استقامت و پايبندى به دين اسلام بوده است، 

  كاست. و دین اسلام مىاز شدت دشمنى ابوسفيان با پيامبر  اين ازدواج  ھمچنين 

بعضی از ازدواج ھا، برای کاستن عداوت، و طرح دوستی با اقوام، یا گسترش اسلام و جذب 
گويد: رسول  دشمنان بود، چنانکه در ازدواج با جویریه از طایفه بنی مصطلق رخ داد. عايشه مى
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د ساخت و من زنى با مصطلق را آزا خدا(ص)به وسيله ازدواج با جويريه، تعداد صد خانواده از بنى
    تر از جويريه نسبت به قوم خود نديدم. بركت

با توجه به این که در آن عصر، ازدواج ھا بسيار ساده و خودمانی، و دور از ھرگونه تشریفات و  
دست اندازھا انجام می شد، و تعدد زن برای افراد یک امر عادی بود، به طوری که گاھی ھمسر 

دوم می رفت. بعضی از ازدواج ھای آن حضرت جنبه ترحّم و حفظ اول به خواستگاری ھمسر 
کرامت و شخصيت زنان بوده است و بعضی دیگر به عنوان سرپرستی زن ھایی که شوھرشان به 
شھادت رسيده، و بچه ھایی داشتند، جھت سرپرستی آنھا و یتيمانشان بوده است. بعضی 

ا به گونه ای بود، که جواب منفی آن حضرت در آنھا افتخار ازدواج با آن حضرت را داشتند، و وضع آنھ
عقده حقارت ایجاد می کرد، و از زندگی فلج می نمود، خداوند این محدودیت را از او برداشته بود، 
و با اجازه به او، موجب رفع مشکلات زنان بی نوا می شد. یکی از این ازدواج ھا به خاطر 

ی از آنھا صرفاً در مراسم عقد یا خوستگاری شکستن سنت ھای جاھلی بوده است. و تعداد
  متوقف شده، و ھمين موجب آثار مثبت برای آن زنان شده است.

  )51امتياز عدم انجام عدالت در مورد زنان در ھمخوابی با محمد(احزاب /  

نْ عَزَلْتَ فلََا جُناَحَ عَليَْكَ ذَلكَِ أدَْنىَ أنَ تقَرََّ أعَْ ترُْجِي مَن تشََاء مِنْ   ينُھُُنَّ وَلَا ھُنَّ وَتؤُِْ◌ي إلِيَْكَ مَن تشََاء وَمَنِ ابْتغََيْتَ مِمَّ
ُ عَليِمً  ُ يعَْلمَُ مَا فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَانَ اللهَّ   ا حَليِمًا يحَْزَنَّ وَيرَْضَيْنَ بمَِا آتيَْتھَُنَّ كُلُّھُنَّ وَاللهَّ

نوبت ھر يک از آنھا را که خواھی تاخير می اندازی و ھر يک را خواھی در نزد خود جا می دھی، و ھر کدام را 
که دور کرده بوده (دوباره) بطلبی گناھی بر تو نيست. اين نزديک تر است به اين که ديدگانشان روشن شود و 

ھمگی خشنود باشند. و خداوند آنچه را در دل ھای شماست می  غمگين نگردند و به آنچه (از نوبت) به آنھا دادی
  )51داند و خداوند ھمواره دانا و بردبار است. (احزاب/

آیا محمد (ص) نياز دارد در مورد یک مسئله شخصی خود در رعایت کردن و نکردن نوبت ھمخوابی 
د؟ آیا این امتياز اطلاع ھمه مسلمانان برسان   ھمسرانش متوسل به خداوند شود؟ و این را به

  است؟ چه امتياز عجيبی؟

  

                 )53منع از تجمع در منزل محمد و ھمچنين زنان محمد پس از مرگ او بر ھمه حرام می شوند(احزاب 

فإَذَِا ا بيُوُتَ النَّبيِِّ إلِاَّ أنَ يؤُْذَنَ لكَُمْ إلِىَ طَعَامٍ غَيْرَ ناَظِرِينَ إنِاَهُ وَلكَِنْ إذَِا دُعِيتمُْ فاَدْخُلوُا ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تدَْخُلوُ
 ُ  لَا يسَْتحَْييِ مِنَ الْحَقِّ وَإذَِا طَعِمْتمُْ فاَنتشَِرُوا وَلَا مُسْتأَنْسِِينَ لحَِدِيثٍ إنَِّ ذَلكُِمْ كَانَ يؤُْذِي النَّبيَِّ فيَسَْتحَْييِ مِنكُمْ وَاللهَّ
ِ وَلَا أنَ سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاَعًا فاَسْألَوُھُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلكُِمْ أطَْھَرُ لقِلُوُبِكُمْ وَقلُوُبھِِنَّ وَمَا كَانَ لكَُمْ   أنَ تؤُْذُوا رَسُولَ اللهَّ

ِ عَظِيمًا  تنَكِحُوا أزَْوَاجَهُ مِن بعَْدِهِ أبَدًَا إنَِّ    ذَلكُِمْ كَانَ عِندَ اللهَّ

ای کسانی که ايمان آورده ايد، به خانه ھای پيامبر وارد نشويد مگر آنکه برای (خوردن) طعامی به شما اذن داده 
شود بی آن که (زودتر رفته) منتظر وقت رسيدن آن باشيد ولکن آن گاه که دعوت شديد وارد شويد و چون غذا 

گرديد و بی آن که (پس از خوردن) سرگرم صحبت شويد، زيرا آن (رفتار شما) پيامبر را می خورديد پراکنده 
رنجاند و از شما شرم می کند و خداوند از بيان حق شرم نمی کند، و چون متاعی از آنان (زنان پيامبر) خواستيد 

شما را نرسد و جايز نباشد که  از پشت پرده بخواھيد، که آن پاکيزه تر است برای دل ھای شما و دل ھای آنان، و
پيامبر را اذيت و آزار رسانيد و نه ھرگز ھمسران او را پس از او به ھمسری گيريد، مسلما آن (کار) نزد خداوند 

  بس بزرگ است. 

آیا محمد (ص) نياز دارد در مورد موضوع کوچکی ھمچون تجمع بی مورد در منزلش به خداوند 
وانست خودش این موضوع را مطرح کند که من از این رفتار متوسل شود ؟ بدیھی است که می ت
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آیا این از نزاکت و بلند منشی    می شوم؟ آیا این امتياز دادن به محمد است؟   شما ناراحت
علارغم اینکه موضوعی نارحتش می کرده از بيان آن ابا داشته تا نکند  پيامبری بزرگ نيست که 

که خداوند مسلمانان را از این آزرده خاطر شدن پيامبر کسی از دست او آزرده خاطر شود؟ تا آن
  آگاه می سازد.

آیا اگر زنان پيامبر پس از مرگش با کسی ازدواج نکنند می شود امتيازی برای محمد(ص)؟ امتياز 
چنين امتيازی غائل می شود؟ چه امتياز   ی پس از مرگ؟! آیا یک پيامبر دروغين برای خود

  عجيبی؟!

  

ارھا از محمد پيشی بجوئيد. و بلند سخن نگفتن با محمد و از پشت اتاقھا به فرياد محمد را صدا ھيچ نبايد در ک
    )4-1نزنيد(حجرات/

ِ وَرَسُولهِِ  مُوا بيَْنَ يدََيِ اللهَّ َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تقُدَِّ َ إنَِّ اللهَّ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا ترَْفعَُوا  وَاتَّقوُا اللهَّ
إنَِّ الَّذِينَ مْ لبِعَْضٍ أنَ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ لَا تشَْعُرُونَ أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلَا تجَْھَرُوا لهَُ باِلْقوَْلِ كَجَھْرِ بعَْضِكُ 

ُ قلُوُبھَُمْ للِتَّقْ  ِ أوُْلئَكَِ الَّذِينَ امْتحََنَ اللهَّ ونَ أصَْوَاتھَُمْ عِندَ رَسُولِ اللهَّ غْفرَِةٌ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ يغَُضُّ إنَِّ الَّذِينَ ينُاَدُونكََ  وَى لھَُم مَّ
  لوُنَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُھُمْ لَا يعَْقِ 

ای کسانی که ايمان آورده ايد، بر خدا و فرستاده او تقدم نجوئيد، و از خدا پروا کنيد، که خدا شنوا و داناست « 
خود را (ھنگام صحبت) بلندتر از صدای پيامبر نکنيد، و با او بلند صدای    ) ای کسانی که ايمان آورده ايد،1(

) 2خن می گوييد، مبادا عمل ھايتان حبط و تباه گردد و خود ندانيد (سخن نگوييد ھمانند آن که با يکديگر بلند س
را در نزد رسول خدا پايين می آورند کسانی اند که خداوند دل ھايشان را برای   ھمانا کسانی که صداھای خود

از  ) مسلما کسانی که تو را3پرھيزکاری آزموده ( و آماده ساخته) است، آنان را آمرزش و پاداشی بزرگ است(
 ) ».4پشت اتاق ھايت صدا می زنند بيشتر آنھا نمی فھمند(

سالى كه ھيئتھاى گوناگونى از قبائل  -در سال نھم ھجرت كه" عام الوفود" بود  شان نزول آیه:
ھنگامى كه نمايندگان قبيله" بنى  -براى عرض اسلام يا عھد و قرارداد خدمت پيامبر (ص) آمدند. 

دند، ابوبكر به پيامبر (ص) پيشنھاد كرد كه" قعقاع" (يكى از اشراف تميم" خدمت پيامبر (ص) رسي
قبيله) امير آنھا گردد، و عمر پيشنھاد كرد،" اقرع بن حابس" (فرد ديگرى از آن قبيله) امير شود، در 

خواستى با من مخالفت كنى؟ عمر گفت: من ھرگز قصد مخالفت  اينجا ابوبكر به عمر گفت: مى
ع سر و صداى ھر دو در محضر پيامبر (ص) بلند شد، آيات فوق نازل گشت، نداشتم، در اين موق

يعنى نه در كارھا بر پيامبر (ص) پيشى گيريد، و نه در كنار خانه پيامبر (ص) سر و صدا راه 
  بيندازيد.

بلند صحبت نکردن و فریاد نزدن یک اخلاق اسلامی است که یک مسلمان می بایست در برخورد 
ھمچنين سایر مسلمان رعایت کند. در قرآن مسلمانان از فریاد زدن و بلند کردن  با پيامبر خدا و
گوشزد کردن این مسئله به عده ای که رعایت  صحبت با دیگران منع شده اند.    صدا در ھنگام

ادب و نزاکت نمی کردند و پيامبر خدا را از پشت پنجره به فریاد مورد خطاب قرار می دادند و یا 
در پيشگاه پيامبر خدا بلند می کردند در راستای بالا بردن ادب اجتماعی آنھا بوده  صدای خود را

  است. و نمی تواند امتيازی برای فرد خاصی باشد. 
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  )13-12امتياز صدقه قبل از درد دل کردن با محمد(مجادله/

مُوا بيَْنَ يدََيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقةًَ ذَلكَِ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ ياَ أَ  سُولَ فقَدَِّ َ يُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا ناَجَيْتمُُ الرَّ أطَْھَرُ فإَنِ لَّمْ تجَِدُوا فإَنَِّ اللهَّ
حِيمٌ  ُ عَليَْكُمْ فأَقَيِمُ غَفوُرٌ رَّ مُوا بيَْنَ يدََيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقاَتٍ فإَذِْ لمَْ تفَْعَلوُا وَتاَبَ اللهَّ كَاةَ أأَشَْفقَْتمُْ أنَ تقُدَِّ لَاةَ وَآتوُا الزَّ وا الصَّ

ُ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ  َ وَرَسُولهَُ وَاللهَّ   وَأطَِيعُوا اللهَّ

ايد، ھنگامی که (خواستيد) با فرستاده خدا گفتگوی خصوصی کنيد جلوتر از گفتگوی ای کسانی که ايمان آورده «
خود صدقه بدھيد، اين برای شما بھتر و پاکيزه تر است، و اگر (مالی برای صدقه) نبافتيد (بدانيد که) خدا بسيار 

بدھيد؟ پس حال که ) آيا ترسيديد از اين که پيش از گفتگوی خصوصی خو صدقاتی 12آمرزنده و مھربان است (
انجام نداديد و خدا ھم از شما درگذشت، نماز را برپا داريد و زکات بدھيد و از خدا و فرستاده او اطاعت نمائيد و 

  ) ».13خداون از آنچه انجام می دھيد آگاه است (

كردند و ھر كدام  آمدند و با او نجوا مى جمعى از ثروتمندان خدمت پيامبر(ص) مى شان نزول آیه:
كرد تا بيشتر از ديگران نزد آن حضرت بماند و آخرين نفرى باشد كه از پيامبر خدا  تلاش مى

گرفت مايه نگرانى  علاوه بر اين كه وقت گرانبھاى پيغمبر (ص) را مى   كند؛ این امر خداحافظى مى
نھا دستور و به آ مستضعفين و موجب امتيازى براى اغنياء بود. در اينجا آيه فوق بر پيامبر نازل شد 

اى به مستمندان بپردازند. اغنيا وقتى چنين ديدند  داد كه قبل از نجوى كردن با پيامبر (ص) صدقه
از نجوى و ديدار خصوصي با پيامبر خوددارى كردند. و تنھا کسي که به اين آيه عمل کرد حضرت 

تبديل به ده درھم علي (عليه السلام) بود که خود آن حضرت مي فرمايد: يک دينار داشتم و آن را 
کردم و ھرگاه مي خواستم با پيامبر نجوا داشته باشم درھمي صدقه داد و سپس با پيامبر ھم 

  سخن مي شدم.

در انتھای آیه خداوند می فرماید: پس اگر نزد خويش چيزى براى پرداخت صدقه و انفاق نيافتيد، 
بخشايد و  صدقه را بر شما مى نگران نباشيد، چرا كه خدا آمرزشگر و مھربان است و اين ندادن

دارد. آن گاه در اين آيه شريفه به منظور نسخ و برداشتن  ھاى خويش را از شما دريغ نمى نعمت
فرمايد:ھان اى توانگران و ثروتمندان جامعه! آيا از فقر و تنگدستى  حكم آن آيه پس از مدتى، مى

يامبر خوددارى كرديد و بخل ورزيديد؟ و ترسيديد كه از پرداخت صدقه و انفاق پيش از رازگويى با پ
بدين سان آنان را به خاطر وانھادن فرمان خدا و ترك انفاق و صدقه به خاطر ترس از فقر و 

اينك كه اين كار را انجام نداديد و   فرمايد:  دھد. در ادامه آيه مى تنگدستى مورد نكوھش قرار مى
ديد و روى توبه به بارگاه خدا آورديد و خداى خود به كوتاھى و گناه خويش زبان به اعتراف گشو

پرمھر نيز شما را بخشيد و توبه شما را پذيرفت، پس نماز را آن گونه كه شايسته است برپا داريد 
و زكات و حقوق مالى خود را بپردازيد و خدا را در آنچه دستور و يا ھشدار داده است، فرمان بريد تا 

پيامبر او را نيز اطاعت كنيد و در زندگى او را نمونه و سرمشق  بندگان شايسته او باشيد. و خدا و
ثروتمندان را ملامت كرد و حكم آيه  نازل شد و  13آيه  خويش سازيد. در حقيقت بعد از چند روز 

  را نسخ نمود و اجازه نجوى به ھمگان داد، ولى نجوى در مورد كار خير و اطاعت پروردگار. 12

گفتگوی خصوصی با محمد (ص)، در صورت داشتن مال صدقه ای به فقرا قبل از   اینکه مسلمانان
می شود امتيازی برای محمد (ص)؟ ! البته به نظر می رسد که نویسنده به اشتباه فکر   بدھند

کرده است که این صدقه می بایست به حضرت محمد(ص) داده شود و این در حالی است که 
  و آنھا فقط از خمس سھم داشته اند.  صدقه بر پيامبر و خواندانش ناروا بوده
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- 28دو برابر بودن عذاب و پاداش ھمسران محمد(احزاب/ امتياز تھديد ھمسران محمد توسط الله و  
31(                           

 َ حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِ ياَ أيَُّھَا النَّبيُِّ قلُ لأِّ نْياَ وَزِينتَھََا فتَعََاليَْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُرِّ وَإنِ كُنتنَُّ يلًا زْوَاجِكَ إنِ كُنتنَُّ ترُِدْنَ الْحَياَةَ الدُّ
ارَ  َ وَرَسُولهَُ وَالدَّ َ أعََدَّ للِْمُحْسِناَتِ مِنكُنَّ أجَْرًا عَظِيمًا ترُِدْنَ اللهَّ ياَ نسَِاء النَّبيِِّ مَن يأَتِْ مِنكُنَّ بِفاَحِشَةٍ الْآخِرَةَ فإَنَِّ اللهَّ

بيَِّنةٍَ يضَُاعَفْ لھََا الْعَذَابُ ضِعْفيَْنِ وَكَ  ِ يسَِيرًا مُّ ِ وَرَسُولهِِ وَتعَْمَلْ صَالحًِا نُّؤْتھَِا أجَْرَھَا انَ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ َّͿِ َّوَمَن يقَْنتُْ مِنكُن
تيَْنِ وَأعَْتدَْناَ لھََا رِزْقاً كَرِيمًا    مَرَّ

سرانت بگو: اگر شما زندگی دنيا و زيب و زينت آن را می خواھيد پس بياييد شما را بھرمند کنم ای پيامبر، به ھم
) و اگر خدا و رسول و خانه آخرت را می خواھيد، به يقين خداوند برای نيکو 28و به طرزی نيکو رھا سازم.(

ما عمل زشت آشکاری به جا ) ای ھمسران پيامبر، ھر کس از ش29کاران شما پاداشی بزرگ را مھيا کرده است.(
) و ھر کس از شما در 30آورد عذاب او (در آخرت) به دو چندان اضافه می شود و اين بر خداوند آسان است.(

برابر خدا و فرستاده اش فروتنی و فرمانبرداری نمايد و عمل شايسته کند پاداش او را دو چندان می دھيم و برای 
  )31ه ايم.(او روزی گرامی و پرارزشی آماده کرد

پاداش دو برابر ولی در عين حال عذاب دو برابر حتی برای ھمسران پيامبر ھم امتيازی به حساب 
نمی آید چه برسد که به عنوان امتيازی برای حضرت محمد(ص) باشد. پاداش و عذاب دو چندان 

و   برای ھمسران محمد(ص) بخاطر موقعيت خاص آنھا می باشد؟ مسوليت ھای سنگين تر
بودن است؟ در آخرت نيز ھمسران پيامبر در بالاترین   به علت ھمسر پيامبر  ودیت ھای بيشترمحد

درجات بھشت در کنار وی می باشند( به ھمين علت از ازدواج بعد از مرگ حضرت محمد منع شده 
اند) و به طبع آن وظایف آنھا در این دنيا سنگين تر بوده است زیرا می بایست الگویی برای سایر 
زنان باشند. و اگر می خواھند دنيا را انتخاب کنند دیگر جایگاھی به عنوان زنان پيامبر نخواھند 

  عابد تر را به پيامبر می دھد.   داشت. و خداوند وعده زنانی مومن تر و

اند كه از نظر نتيجه چندان  ) ذكر كرده31- 28مفسران شان نزولھاى متعددى براى آيه( احزاب/
اى از  شود كه ھمسران پيامبر (ص) بعد از پاره ارند. از اين شان نزولھا استفاده مىتفاوتى با ھم ند

غزوات كه غنائم سرشارى در اختيار مسلمين قرار گرفت تقاضاھاى مختلفى از پيامبر (ص) در 
مورد افزايش نفقه يا لوازم گوناگون زندگى داشتند، طبق نقل بعضى از تفاسير،" ام سلمه" از" 

اى خواست، و" زينب" بنت جحش پارچه  ) كنيز خدمتگزارى تقاضا كرد و" ميمونه" حلهپيامبر" (ص
مخصوص يمنى و" حفصه" جامه مصرى،" جويريه" لباس مخصوص خواست، و" سوده" گليم 

دانست تسليم شدن در برابر  خيبرى! خلاصه ھر كدام درخواستى نمودند. پيامبر (ص) كه مى
ايانى ندارد چه عواقبى براى" بيت نبوت" در بر خواھد داشت، از اينگونه درخواستھا كه معمولا پ

گيرى نمود، تا اينكه آيات فوق نازل شد و  ھا سر باز زد و يك ماه تمام از آنھا كناره انجام اين خواسته
با لحن قاطع و در عين حال توأم با رأفت و رحمت به آنھا ھشدار داد كه اگر زندگى پر زرق و برق 

خواھيد برويد، و اگر به خدا و  توانيد از پيامبر (ص) جدا شويد و به ھر كجا مى ھيد مىخوا دنيا مى
ايد و به زندگى ساده و افتخار آميز خانه پيامبر (ص) قانع ھستيد  رسول خدا و روز جزا دل بسته

  بمانيد و از پاداشھاى بزرگ پروردگار برخوردار شويد. 

  )37-36فرمان الله و محمد و اعطای زن زيد به محمد(احزاب/امتياز بی اختيار بودن ھمه در مقابل  

ُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَ يكَُونَ لھَُمُ الْخِيرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ  َ وَرَسُولهَُ فقَدَْ  وَمَن وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ يعَْصِ اللهَّ
بيِناً  َ وَتخُْفيِضَلَّ ضَلَالًا مُّ ُ عَليَْهِ وَأنَْعَمْتَ عَليَْهِ أمَْسِكْ عَليَْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَّ ُ فِ  وَإذِْ تقَوُلُ للَِّذِي أنَْعَمَ اللهَّ ي نفَْسِكَ مَا اللهَّ

جْناَكَھَا لكَِيْ لَا  نْھَا وَطَرًا زَوَّ ا قضََى زَيْدٌ مِّ ُ أحََقُّ أنَ تخَْشَاهُ فلَمََّ  يكَُونَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ حَرَجٌ فيِ مُبْدِيهِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَاللهَّ
ِ مَفْعُولًا  أزَْوَاجِ أدَْعِياَئھِِمْ إذَِا قضََوْا مِنْھُنَّ وَطَرًا وَكَانَ    أمَْرُ اللهَّ

و ھيچ مرد مومن و زن مومنی را نسزد آن گاه که خدا و رسولش فرمانی را (درباره آنھا) صادر نمايند برای « 
آنھا اختياری در کارشان باشد. و ھرکس خدا و رسولش را نافرمانی کند مسلما به گمراھی آشکاری در افتاده 
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ی که به کسی که خدا به او نعمت (ايمان) بخشيده بود و تو نيز بر او نعمت داده و (به ياد آر) زمان«  )36( است. 
بودی (آزاد کرده و پسر خوانده ات بود) می گفتی ھمسرت را برای خود نگه دار و از خدا پروا کن و تو آنچه را 

خود پنھان می داشتی و که خداوند (در آينده) آشکارسازنده آن بود (مامور شدنت به ازدواج با مطلقه وی) در دل 
از مردم می ترسيدی در حالی که خداوند سزوارتر بود که از او بترسی. پس چون زيد نيازش را از وی برآورد 
(و طلاقش داد) او را ھمسر تو کرديم تا برای مومنان در ازدواج با ھمسران پسرخواندھايشان (آنگاه که پسر 

ند) سختی و منعی نباشد و امر (تکوينی) خداوند ھمواره شدنی است خوانده ھا نيازشان را از آنھا برآورده باش
)37.«(  

) به گفته غالب مفسران و مورخان اسلامى در مورد داستان 37- 36آيات (احزاب/ شان نزول 
ازدواج زينب بنت جحش (دختر عمه پيامبر گرامى اسلام) با زيد بن حارثه برده آزاد شده پيامبر 

ا از اين قرار بود كه: قبل زمان بعثت و بعد از آن كه خديجه با پيامبر (ص) نازل شده است. ماجر
اى به نام" زيد" خريدارى نمود كه بعدا آن را به پيامبر (ص) بخشيد و  (ص) ازدواج كرد خديجه برده

اش او را از خود راندند، پيامبر (ص) نام "فرزند خود" بر او  پيامبر (ص) او را آزاد فرمود، و چون طائفه
نھاد و به اصطلاح او را "تبنى" كرد. بعد از ظھور اسلام" زيد" مسلمانى مخلص و پيشتاز شد و 

دانيم سرانجام يكى از فرماندھان لشكر اسلام  موقعيت ممتازى در اسلام پيدا كرد، و چنان كه مى
در جنگ موته شد كه در ھمان جنگ شربت شھادت نوشيد. ھنگامى كه پيامبر (ص) تصميم 

اى"زيد" ھمسرى برگزيند، از "زينب بنت جحش" كه دختر" اميه "دختر" عبد المطلب" گرفت بر
كرد كه پيامبر (ص)  اش) بود، براى او خواستگارى نمود. "زينب" نخست چنين تصور مى (دختر عمه

خواھد او را براى خود انتخاب كند، خوشحال شد و رضايت داد، ولى بعدا كه فھميد  مى
ى" زيد" است، سخت ناراحت شد و سر باز زد، برادرش كه" عبد اللَّه" نام خواستگارى از او برا

  داشت او نيز با اين امر به سختى مخالفت نمود.

اند كه: گروھى از بزرگان قريش از من خواستگارى كردند، و من خواھرم  آورده» زينب«از خود  
را به » زيد«تم كه آن حضرت را نزد پيامبر گسيل داشته و در اين مورد نظر او را خواس» حمنه«

عنوان ھمسر آينده من معرفّى فرمود؛ و در اين مورد من و خواھرم خشمگين شديم و گفتيم آيا در 
ات پيشنھاد  دار، يك برده را به ھمسرى دخترعمّه ھاى ريشه ميان اين ھمه بزرگان و چھره

  ورد. ) را فرود آ36كنى؟ و درست آن گاه بود كه فرشته وحى آيه (احزاب مى

من با شنيدن اين آيه، رضايت خويش را به وسيله كسى به آن حضرت ابلاغ كردم و گفتم اختيار  
تواند مرا به ازدواج وى درآورد، و آن حضرت نيز  خواھد مى من با اوست و به ھر كس كه او مى

و اى نبود  برگزيد. اين ازدواج، ازدواج ساده» زيد«براساس مصلحت و حكمت، مرا به ھمسرى 
اى بود براى شكستن يك سنت غلط جاھلى، زيرا در عصر جاھليت ھيچ زن با شخصيت و  مقدمه

اى ازدواج كند، ھر چند داراى ارزشھاى والاى انسانى باشد. اما اين  سرشناسى حاضر نبود با برده
امبر ازدواج ديرى نپائيد و بر اثر ناسازگاريھاى اخلاقى ميان طرفين، منجر به طلاق شد، ھر چند پي

اسلام (ص) اصرار داشت كه اين طلاق رخ ندھد اما رخ داد. سپس پيامبر اسلام (ص) براى جبران 
  اين شكست زينب در ازدواج، او را به فرمان خدا به ھمسرى خود برگزيد. 

بنابراین با توجه به اینکه زید پسر خوانده پيامبر(ص) بود، و مردم خيال می کردند که پسر خوانده 
مانند پسر حقيقی است، و نمی توان با زن طلاق داده او ازدواج کرد. پيامبر(ص) به در احکام 

دستور خداوند برای شکستن این سنتّ خيالی جاھلی، با زینب ازدواج کرد، تا سنت شکنی کرده 
باشد. در عين حال یھودیان به پيامبر(ص) تھمت زدند که خود می گوید ازدواج زن پسر حرام است، 

سوره احزاب نازل  5و  4ا زینب زن پسر خوانده اش ازدواج نموده است، در رد آنھا آیه ولی خودش ب
  گردید.

خداوند فرزند خوانده ھای شما را فرزند حقيقی شما قرار نداده است، «که ترجمه اش این است:  
این سخن شما است که به دھان خود می گویيد (سخنی بی پایه و باطل) اما خداوند حق را می 

ید و به سوی حق ھدایت می کند، آنھا را به نام پدرانشان بخوانيد، که این کار نزد خدا عادلانه گو
  »تر است...
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رسول خدا(ص) از بيم اين كه مبادا منافقين بگويند پيامبر با زن پسرش ازدواج كرده، در امر ازدواج 
ب قرار گرفت و آیه فوق نازل كرد تا اين كه از ناحيه خداوند متعال مورد عتا خود با زينب تعلل مى

اكرم(ص)  گردید. پس از نزول اين آيه بود كه رسول خدا(ص) زينب را به ازدواج خويش در آورد. رسول
توانست  شناخت، بنابراين چه چيز مانع ازدواج او با زينب مى زينب دختر عمه خود را از كودكى مى

ه ازدواج شخصى در آورد و پيشنھاد شود دخترى را ب باشد؟ و از سويى، چگونه فردى حاضر مى
  كه شوھر كرد به او تمايل پيدا كند؟! دھنده چنين ازدواجی باشد، و پس از آن

  )2- 1قسم خوردن الله به يک شھر فقط بخاطر آنکه محمد در آن شھر است. (بلد/ 

  وَأنَتَ حِلٌّ بھَِذَا الْبلَدَِ بھَِذَا الْبلَدَِ لَا أقُْسِمُ 

  )2) در حالی که تو در اين شھر جای گزينی (1نه، قسم به اين شھر (مکه معظمه) (

بر بوده است؟ قسم به علت مقام والای پيام قسم خوردن به یک شھر به خاطر محمد (ص) 
  خوردن به یک شھر به خاطر محمد امتياز برای محمد(ص) به حساب نمی آید.

نام ارجمند اين سوره است. منظور از آن، شھر مكه، زادگاه و وطن پيامبر گرامى است. » بلد«واژه 
ھمه كند. از ديدگاه  اين نام از نخستين آيه اين سوره بر گرفته شده و خدا به آن سوگند ياد مى

بر پيامبر » ق«پژوھان اين سوره در مكهّ و در سال سوم از بعثت و پس از سوره  مفسران و قرآن
  گرامى فرود آمده است

  )5-3امتياز جاسوسی الله برای محمد در افشای راز توسط يکی از ھمسرانش(تحريم/ 

فَ بعَْضَ وَ   ُ عَليَْهِ عَرَّ ا نبََّأتَْ بهِِ وَأظَْھَرَهُ اللهَّ ا نبََّأھََا إذِْ أسََرَّ النَّبيُِّ إلِىَ بعَْضِ أزَْوَاجِهِ حَدِيثاً فلَمََّ هُ وَأعَْرَضَ عَن بعَْضٍ فلَمََّ
َ ھُوَ مَوْلَاهُ بهِِ قاَلتَْ مَنْ أنَبأَكََ ھَذَا قاَلَ نبََّأنَيَِ الْعَليِمُ الْخَبيِرُ  ِ فقَدَْ صَغَتْ قلُوُبكُُمَا وَإنِ تظََاھَرَا عَليَْهِ فإَنَِّ اللهَّ إنِ تتَوُباَ إلِىَ اللهَّ

نكُنَّ مُسْلمَِاتٍ وَجِبْرِيلُ وَصَالحُِ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمَلَائكَِةُ بعَْدَ ذَلكَِ ظھَِيرٌ  عَسَى رَبُّهُ إنِ طَلَّقكَُنَّ أنَ يبُْدِلهَُ أزَْوَاجًا خَيْرًا مِّ
ؤْمِناَتٍ قاَنتِاَتٍ تاَئبِاَتٍ عَابدَِاتٍ سَائحَِاتٍ ثيَِّباَتٍ وَأبَْكَارًا    مُّ

پيامبر به برخی از ھمسرانش سخنی (شامل چند مطلب) به پنھانی گفت، و چون وی  ( و به ياد آريد) ھنگامی که
آن را (به زن ديگر پيامبر) افشا نمود و خدا (ھم) پيامبر را از افشای او آگاه ساخت، پيامبر برخی (از افشاھای 

داد، او گفت: چه  او) را (به وی) اظھار کرد و از برخی اعراض نمود، و چون آن (ھمسر) را از آن افشا خبر
) اگر شما دو نفر (افشاگر راز 3کسی تو را از اين افشا با خبر ساخت؟ گفت: آن (خدای) دانا و آگاه مرا خبر داد. (

و شنونده آن) به سوی خدا توبه بريد (می سزد زيرا) که دلھايتان (از حق) منحرف شده، و اگر بر ضد او ياور 
ند خود و جبرئيل و مردان شايسته و مومنان ياور او ھستند، و فرشتگان ھم باشيد پس (بدانيد که) مسلما خداو

) اگر او شما را طلاق دھد اميد است که پروردگارش به جای شما او را ھمسرانی 4نيز پس از آنھا پشتيبانند (
گير، دھد که بھتر از شما باشند، (زنانی) تسليم خدا، مومن، مواظب طاعت، توبه کار، عبادت کننده، روزه ب

    ) 5شوھر کرده و دوشيزه (

اند كه: پيامبر گرامى ھر روز پس از بازگشت از نماز بامدادى، به خانه  اى آورده پاره شان نزول آیه:
داد. در آن  رفت و آنان را يكى پس از ديگرى مورد لطف و مھر انسانى قرار مى ھمسران خويش مى

، يكى از ھمسران پيامبر ھديه »عمر«، دختر »حفصه«روزھا، يكى ازياران ظرفى پر از عسل براى 
آورد و خواھش  آورده بود و او ھنگامى كه پيامبر مى آمد، از آن عسل مقدارى براى صبحانه مى

را نگران » عايشه«كرد كه آن حضرت ميل كند. توقف پيامبر در خانه او براى خوردن صبحانه  مى
به او » حفصه«تا دليل توقفّ او را در خانه ساخت و او از يكى ديگر از ھمسران آن حضرت خواست 

گران » عايشه«گزارش كند و او جريان صبحانه و خوردن عسل را به او گزارش كرد. اين جريان بر 
اى ريختند كه ھمگى آنان  آمد، به ھمين دليل به سوى ديگر ھمسران پيامبر رفت و با آنان نقشه

» مغافير«وانمود كنند كه از دھان آن حضرت بوى  رو شدند به آن حضرت ھنگامى كه با پيامبر روبه
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رسد. آنان مى دانستند كه اين سخن و اين خبر  است به مشامشان مى» عرعر«كه شيره درخت 
بر آن سمبل نظافت و بھداشت كه ھماره عطرآگين و خوشبو بود، گران است؛ چرا كه فرشته 

رو  ت كه با مردم آراسته و خوشبو روبهآمد، و افزون بر آن، او دوست مى داش وحى بر او فرود مى
رفت و او ھمان » سوده«گردد. پس از نقشه عايشه بود كه پيامبر نزد يكى از ھمسرانش به نام 

گونه كه توافق كرده بودند، از پيامبر پرسيد كه آيا شيره درخت عرعر ميل فرموده است؟ پيامبر 
ار را از ديگر زنان نيز مشاھده كرد، تا گفت: ھرگز، بلكه عسل خورده است. اين پرسش و اين رفت

آمد، واو با آمدن پيامبر با ژستى ناپسند، دماغ خود را گرفت و از پيامبر پرسيد، آيا: از » عايشه«نزد 
شيره درخت عرعر ميل فرموده است؟ آن حضرت پاسخ داد: ھرگز، بلكه عسل خورده است. 

رخت خورده است. و پيامبر گرامى عايشه گفت: آرى، درست است زنبور عسل از آن شيره د
سوگند ياد كرد كه ديگر عسل نخورد. در اين جا بود كه فرشته وحى فرود آمد و اين آيات را بر قلب 

  مصفاى آن حضرت فرود آورد كه: يا ايھا النبّى لم تحرم ما احل الله لك... 

كرده و براى ھر يك از اى عادلانه تقسيم  اند كه: پيامبر روزھاى ھفته را به گونه برخى آورده
» عايشه«ھمسرانش فرصتى براى ديدار و دلجويى داده بود. پيامبر گرامى روزى كه بايد در كنار 

از اين جريان آگاه شد، آن حضرت از او خواست تا موضوع را » حفصه«رفت و » ماريه«ماند، نزد  مى
درنگ موضوع را به  ما او بىرا بر خود حرام سازد، ا» ماريه«امانت بشمارد تا پيامبر ھم ديگر 

گزارش كرد و خدا پيامبرش را از جريان آگاه ساخت، و اين آيات فرود آمد كه چرا پيامبر » عايشه«
حلال خدا را بر خويش حرام ساخته است؟ تفسير خطاب آميخته به مھر و عتاب يا گراميداشت 

نمايد و او را با  مبر گرامى مىپيامبر در آغازين آيه اين سوره، خداى فرزانه روى سخن را به پيا
سازد، تا ھم مقام والاى او را گرامى دارد و ھم به مردم  عنوان پرافتخار نبوت و رسالت مخاطب مى

آموزش دھد كه چگونه و به چه سبكى با آن بزرگوار رو به رو گردند و او را با احترام صدا كنند. در 
ھان اى پيامبر!   مَ تُحَرِّمُ ما أحََلَّ اللَّهُ لكََ تبَْتَغِي مَرْضاتَ أزَْواجِكَ فرمايد: يا أيَُّھَا النَّبِيُّ لِ  اين مورد مى

چرا چيزى را كه خدا بر تو روا و حلال ساخته است، آن را به خاطر جلب خشنودى ھمسرانت بر 
گردد كه نشانگر سر زدن  اى؟ روشن است كه از اين آيه چيزى دريافت نمى خود حرام اعلام داشته

ھى كوچك و يا بزرگ از پيامبر باشد؛ چرا كه اگر مردى به خاطر برخى مصالح خانوادگى و يا گنا
ھا را بر خود حرام سازد ويا از برخى از زنان خويش دورى  اى از لذت اجتماعى و سياسى پاره

رسد كه اين تعبير و  گزيند، اين كار نه گناه است و نه زشت و ناپسند؛ به ھمين دليل به نظر مى
ين خطاب آميخته به مھر و عتاب براى زدودن زنگار رنج و ناراحتى از قلب پيامبر و آرامش خاطر ا

بخشيدن به او و پاداش بزرگمنشى و بزرگوارى او باشد كه براى آسايش خانه و خانواده و رفع 
توان به  ىخريد! اينك آيا م ھا را به جان مى ھا، ھمه رنج ھا و بدرفتارى ھا و درمان بدانديشى نگرانى

افكند چون و  چنين انسان والايى كه براى راحتى و آسايش نزديكان و خاندانش، خود را به رنج مى
  چرا گفت و يا كار او را ناپسند شمرد؟!

جالب است که نویسنده آگاه سازی محمد در مورد یک مسئله غيبی را نوعی جاسوسی الله 
برخی آیات به اشتباه نتيجه می گيرد که  برای محمد معرفی می کند ولی در بخشھای قبلی از

محمد(ص) از غيب آگاھی ندارد. بدیھی است که آگاه سازی محمد(ص) از غيب و توطئه ھای 
در به ثمر رساندن اسلام و تشکيل حکومت اسلامی و   دشمنانش جھت حمایت محمد(ص)

و اگر این آگاه   اط است.ثابت شود که وی با ماورالطبيعه و غيب در ارتب  ھمچنين اینکه برای ھمگان
غيب و حمایت ھا صورت نمی گرفت جای شک و تردید داشت که چرا خداوندی که او   ساختن از

آیا  را به عنوان فرستاده خود بر گزیده است او را تنھا رھا کرده و از وی پشتيبانی نمی کند؟ 
  حمایت و پشتيبانی کردن خداوند از فرستاده اش عجيب است؟
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 تفاوت در روايات!  تضاد ھا وقرآن و م

  )٢٨۵) و (بقره/253خدا فرق ھست و يا فرقی نيست؟(بقره/ مخالفان اسلام می نويسند: آيا ميان فرستادگان 

به برخی از فرستادگانش داده و عده ای از آنھا   به برتری که خداوند  )253در آیه اول(سوره بقره/
شده است. و واضح است که تعدادی از پيامبران  را نسبت به بعضی دیگر برتری داده است اشاره

برخی کتاب آسمانی داشته و برخی نداشته و غيره .... ولی در آیه دوم    اوللعزم بوده و
به   اشاره به این مسئله دارد که مومنان بين فرستادگان خدا فرقی نمی گذارند و) ٢٨۵(بقره/
اساسا در منطق قران    ان دارند.فرستادگان خدا از حضرت آدم تا حضرت عيسی ایم  تمام
پرستش   و تمام پيامبران منادی دین واحدی بوده و ھمه آنھا به یکتاپرستی و  ادیان نداریم  کریم

  خدای واحد دعوت کرده اند ھرچند با گذشت زمان دچار انحرافاتی شده اند.

در حقيقت در  . این تناقض از جمله تناقضاتی است که ناشی از برداشت غلط نویسنده بوده است
آیه دوم، به    آیه اول برتری برخی از فرستادگان بر برخی دیگر توسط خداوند اشاره دارد و

فرق گذاشتن ميان فرستادگان خدا توسط مومنان اشاره می کند. و گویا مخالفين اسلام به   عدم
  .نزدیک بودن این دو آیه به ھم دقت نداشته اند

   

که نفھميديم، الله بگويد موجود شو موجود می شود و يا بايد برای آفرينش شش روز  مخالفان اسلام می نويسند: ما
  )54) و (اعراف/73وقت تلف کند. (انعام/

پديد آورنده آسمان ھا و زمين بدون داشتن نقشه است. و چون فرمان وجود چيزی را بدھد جز اين نيست که به « 
  ».آن می گويد: باش، پس بی درنگ می باشد

ون یعنی اراده و علم الھی برای آفرینش نيازمند به مطالعه و ریختن طرح و نقشه قبلی و کن فيک
ھمين که پروردگار   و به نوعی گذر زمان نمی باشد و  تجربه کردن و آزمودن راه حل ھای مختلف

اراده به آفرینش چيزی کند بسته به اینکه مشيت و اراده الھی به آفرینش آنی یا تدریجی قرار 
د یا آنن وجود می یابد و یا در سلسله مراتب وجود یافتن قرار می گيرد لکن در ھردو آنھا فرآیند گير

موجود شدن ھيچ   وجود یافتن از لحظه ارده الھی شروع می گردد و در حقيقت ميان اراده الھی و
  گونه فاصله زمانی جھت ریختن طرح و نقشه و غيره .... وجود ندارد.

: منظور از جمله كن فيكون (موجود باش آنھم فورا موجود مى گردد) اين توضيح بيشتر اينكه 
نيست كه خداوند يك فرمان لفظى با معنى موجود باش صادر مى كند، بلكه منظور اين است 
ھنگامى كه اراده او به وجود چيزى تعلق مى گيرد، خواه بزرگ باشد يا كوچك ، پيچيده باشد يا 

شد يا به اندازه مجموع آسمانھا و زمين ، بدون نياز به ھيچ علت ديگرى ساده ، به اندازه يك اتم با
تحقق مييابد، و ميان اين اراده و پيدايش آن موجود حتى يك لحظه نيز فاصله نخواھد بود. اصولا 
زمانى در اين وسط نمى تواند قرار گيرد، و به ھمين دليل حرف فاء (در جمله فيكون ) كه معمولا 

نى توام با اتصال است در اينجا فقط به معنى تاخير رتبھاى است (آن گونه كه در براى تاخير زما
فلسفه اثبات شده كه معلول از علت خود متاخر است نه تاخر زمانى بلكه تاخر رتبھاى دقت 
كنيد). اشتباه نشود منظور اين نيست كه ھر چه خدا اراده كند در ھمان لحظه موجود مى شود، 

ت ھر طور اراده كند ھمانطور موجود مى شود . فى المثل اگر اراده كند بلكه منظور اين اس
آسمانھا و زمين در شش دوران به وجود آيند مسلما بى كم و كاست در ھمين مدت موجود 
خواھند شد، و اگر اراده كند در يك لحظه موجود شوند ھمه در يك لحظه موجود خواھند شد، اين 

كند و چگونه مصلحت بداند. و يا مثلا ھنگامى كه خداوند اراده كند  تابع آن است كه او چگونه اراده
جنينى در شكم مادر درست نه ماه و نه روز و نه ساعت دوران تكامل خود را طى كند، بدون يك 
لحظه كم و زياد انجام مييابد، و اگر اراده كند اين دوران تكاملى در كمتر از يكھزارم ثانيه صورت 
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واھد شد، چه اينكه اراده او علت تامه براى آفرينش است ، و ميان علت تامه و گيرد، ھمان گونه خ
  وجود معلول ھيچگونه فاصلھاى نمى تواند باشد. 

  ) 66) و (انفال/65(انفال/چيست؟! مخالفان اسلام می نويسند: نتيجه شکيبا بودن  

) وجود دارد اشاره به 66) و آیه (انفال/65آنچه واضح است در تفاوت ظاھری که بين آیه (انفال/
باور کامل مومنان به امدادھای غيبی و ميزان تاثير آنھا می باشد. و به ھمين    ضعف ایمان و عدم

لازم است به شماره آیات و پشت سر   علت است که در آیه به تخفيف دادن اشاره شده است.
خواھند نتيجه بگيرند   با بيان این مطلب می  مخالفان اسلام  ھم بودن آنھا دقت شود. در حقيقت

دارای تناقض است اما گویا به پشت سر ھم  که قرآن کلام آفریدگار نيست زیرا به خيال خودشان
  بودن آیات توجه نکرده اند!

   

دو  ) 72-69) و سوره (ھود/54-52در بيان داستان حضرت ابراھيم در سوره (حجر/  مخالفان اسلام می نويسند:
  گونه روايت مختلف است

به داستان حضرت ابراھيم به اختصار اشاره شده و   )72-69) نسبت به سوره (ھود/54-52(حجر/  ورهس  در
بيان نشده است. و در آن تناقض و   جواب سلام دادن حضرت ابراھيم به فرشتگان و بريان کردن گوسفند برای آنھا
  يان اصل داستان است. تفاوتی ديده نمی شود و آنچه ھست اختصار در بيان داستان و در عين حال ب

   

مخالفان اسلام می نويسند: من که نفھميدم اين قومی که ھيچ زبانی نمی فھمند چگونه با ذوالقرنين سخن گفتند؟ 
  )94-93(کھف/

به روشھای مختلف ديگر مثل ايما و   صحبت کردن دو قومی که زبان ھمديگر را نمی فھمند توسط يک مترجم و يا
  .... انجام می شود!اشاره و تصوير کشيدن و 

   

  )99) و (نحل/52مخالفان اسلام می نويسند: عدم تسلط شيطان بر کسی که ايمان دارد آری يا خير؟(حج/

) به شبھه افکنی شيطان در تلاوت و گفتار پيامبران در ھنگام نزول آیات و 52در سوره (حج/ 
  ) آمده :99-98(نحل آیات نابودی القائات شيطان توسط خداوند اشاره شده است. اما در سوره 

پس ھنگامی که قرآن می خوانی از شيطان رانده شده به خدا پناه بر. چرا که او بر کسانی که 
  ایمان آورده اند و به پروردگار خود توکل می کنند تسلطی نيست.

در حقيقت مومنان می بایست ھنگام خواندن قرآن از شيطان رانده شده به خدا پناه ببرند. در 
آیه اول در ھنگام نزول آیات و القائات شيطان و نابودی این القائات توسط خداوند اشاره  حقيقت

دارد ولی آیه دوم مربوط به بعد از نزول آیات و در ھنگام تلاوت آیات توسط مومنان است که با پناه 
  بردن به خدا، از شر القائات شيطان در امان خواھند بود. 
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  )47) و (انبياء/31-30ھر کس ھموزن اعمالش پاداش و عذاب می بيند و يا نه؟(احزاب/مخالفان اسلام می نويسند: 

برای مثال کسی که کتاب ضد دینی را می   بسيار از اعمال ما دارای تاثيرات جانبی می باشند.
کفر آنھا حتی پس از مرگش شریک است. البته در    نویسد و عده ای را بی دین می کند در گناه

نيز ھمينطور است، کسی که کتابی خوب می نویسد، مسجد و یا مدرسه ای می کارھای خوب 
سازد حتی پس از مرگش ھم برای وی ثواب نوشته می شود. از طرفی پاداش و ثواب بستگی به 
مقام افراد ھم دارد ثواب یک دانشمند دینی با یک فرد عادی وقتی برای مثال نماز می خوانند 

کر الله اکبر را می گوید معنی و مفھومش را می فھمد و درک می کند متفاوت است زیرا وقتی او ذ
و ھمين طور برعکس وقتی این عالم دینی گناھی ميکند چون ممکن است عده ای او را الگوی 

با دیدن این گناه آن را به کل دین نسبت داده و یا از دین زده شوند گناه   خود قرار داده باشند و
ضح است خداوند آنچنان ترازوی سنجش اعمالی را می گذارد که حتی آنچه وا  وی بيشتر است.

  تصورش برای ما سخت خواھد بود و به اندازه دانه خردلی ھم در حق کسی ستم نخواھد شد! 

   

-9) و (فصلت/54مخالفان اسلام می نويسند: آفرينش آسمان و زمين در شش روز و يا در ھشت روز؟ (اعراف/
12(  

  آفرینش:  مانچرا می بایست مدت ز

  آسمان و زمين

  با مدت زمان آفرینش:

   کوھھا و برکات و مواد غذایی   وآسمان و زمين 

یکسان باشد؟! در حقيقت: کوھھا و برکات و مواد غذائی زمين (از نظر آفرینشی) جزء زمين که 
زمين نيز  نيستند که اگر باشند در آنصورت دو روز از روزھـای آفـریـنـش آنـھـا جزء روزھای آفرینش

  باید باشد و یا کلاً آفـریـنـش آنـھـا می بایست با آفرینش زمين محسوب بشود.

   

) و 164يا ھيچ بشری نمی تواند با الله سخن گويد؟(نساء/  مخالفان اسلام می نويسند: الله با موسی سخن گفت و
  )151(شوری/

رشته وحى، و گاھى از طریق چگونگى نزول وحى بر پيامبران مختلف بوده: گاھى از طریق نزول ف
الھام به قلب، و گاھى از طریق شنيدن صدا، به این ترتيب که خداوند امواج صوتى را در فضا و 
اجسام مى آفریده و از این طریق با پيامبرش صحبت مى کرده از کسانى که این امتياز را به 

بلاى" شجره وادى ایمن" روشنى داشته، موسى بن عمران (ع) بود که گاھى امواج صوتى را از لا
و گاھى در کوه" طور" مى شنيد، و لذا لقب کليم الله به موسى داده شده است و به خاطر ھمين 

  امتياز، قرآن کریم مى فرماید: 

  وَكَلَّمَ اللهُّ مُوسَى تكَْليِمًا 

  ».ی به طرز خاصی سخن گفت و خدا با موس« 

  :خداوند در سوره طه می فرماید 
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ا أتَاَھَا نوُدِي ياَ مُوسَى    وَأنَاَ اخْترَْتكَُ فاَسْتمَِعْ لمَِا يوُحَى لعَْ نعَْليَْكَ إنَِّكَ باِلْوَادِ الْمُقدََّسِ طوًُى إنِِّي أنَاَ رَبُّكَ فاَخْ فلَمََّ

پای) بر کن،  پس چون به آتش رسيد ندا داده شد: ای موسی. ھمانا اين منم پروردگار تو، پس نعلين خود(از« 
زيرا تو در وادی مقدس طوی ھستی. و من تو را (به رسالت و امامت) برگزيدم، پس به آنچه به تو وحی می 

  ».شود گوش فرا دار 

مشخص می شود که موسی (ع) این ندا را توسط درختی که در آنجا بود   )30از سوره (قصص/
  شنيد:

جَرَةِ أنَ ياَ مُوسَى إنِِّ  ا أتَاَھَا نوُدِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأيَْمَنِ فيِ الْبقُْعَةِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشَّ ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ فلَمََّ   ي أنَاَ اللهَّ

ين پربرکت، از آن درخت (که پس چون موسی به نزديک آتش آمد، از جانب راست آن وادی، در آن قطعه زم« 
  ».در آنجا بود) ندا داده شد که ای موسی، به يقين منم خدای يکتا، پروردگار جھانيان 

موسى وقتى نداى" یا موسى إنی أنا ربک" را شنيد از آن به طور یقين فھميد که صاحب ندا  
او، که خود خداى تعالى پروردگار او، و کلام، کلام او است، چون کلام مذکور وحيى از خدا بود به 

) تصریح کرده بر اینکه خدا با احدى جز به وحى، و یا از وراى حجاب، و یا به 51در سوره (شوری/ 
  ارسال رسول تکلم نمى کند:

ُ إلِاَّ    وَحْياً أوَْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولًا فيَوُحِيَ بإِذِْنهِِ مَا يشََاء إنَِّهُ عَليٌِّ حَكِيمٌ  وَمَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ يكَُلِّمَهُ اللهَّ

ھيچ بشری را نسزد و ممکن نباشد که خداوند با او سخن گويد مگر به صورت وحی(با القاء نھانی بر قلب او، « 
تن به گوش او) از پشت پرده (غيب) يا آن که رسولی را بفرستد به استقلال يا به وسيله فرشته) يا (با سخن گف

  ».که به اذن خودش آنچه را که می خواھد به او وحی کند، ھمانا خداوند والامرتبه و حکيم است 

   

) " بقعه" به معنى قطعه زمينى است که نسبت به اطرافش مشخص 30در سوره (قصص/
از (کناره سمت راست وادى) که در آن درختى  است."بقعة مبارکه"قطعه و نقطه مخصوصى است

قرار داشته که نداى یا موسى از آن درخت برخاسته، و مبارک بودنش به ھمين خاطر است، که 
نداى الھى و تکلم او با موسى در آن جا واقع شد، و از این راه شرافتى یافت، و موسى به خاطر 

مچنانکه فرمود: "فاخلع نعليک انک ھمين شرافت و قداست مامور شد کفش خود را بکند، ھ
بالوادى المقدس طوى". بدون شک خداوند قدرت دارد امواج صوتى را در ھر چيز بخواھد بيافریند در 
اینجا در ميان درخت ایجاد کرد، چرا که مى خواھد با موسى سخن بگوید، و موسى جسم است 

ت پيامبران از طریق الھام درونى وحى و داراى گوش، و نيازمند به امواج صوتى، البته بسيارى اوقا
را مى گرفتند، و گاه در خواب، ولى گاھى نيز از طریق شنيدن امواج صوتى بوده است. سخن 
گفتن خداى تعالى با موسی(ع) بدون واسطه نبوده، چون کلام خدا از ماوراى حجاب بود، و حجاب 

تعالى، و ظاھر آیه شورى این در این تکلم درخت بود، که واسطه شد ميان موسى (ع) و خداى 
بود که تکلم کردن خدا با خلق یا به صورت سخن گفتن با وی از وراى حجاب، و یا از طریق ارسال 

  رسول و وحی کردن به او و انتقال از رسول به سایرین صورت می گيرد. 

نویسنده در این بخش بيان می کند که تکلم خداوند با موسی بر خلاف آنچه در سوره 
ھيچ بشری را نسزد که    که  ) گفته شده است می باشد زیرا در این آیه گفته شده51ری/(شو

صراحتا بيان شده است که خداوند    و این در حال است که در ھمين آیه   خداوند با او سخن گوید.
با ھيچ بشری بدون واسطه و حجاب سخن نمی گوید و حجاب در تکلم خداوند با موسی درخت 

  بوده است.
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   ؟لفان اسلام می نويسند: چرا بعضی از احکام تغيير کرده اندمخا

مخالفان اسلام با اشاره به تعدادی از احکام که تغيير کرده اند این تغيير را نوعی نقص می دانند. 
که بعد از چند سال از آغاز بعثت   مثلا به حکم حرام شدن شراب، ھمچنين رعایت حجاب و ...

ند. بدیھی است که یک پيامبر برای ھدایت انسانھا نمی تواند به صادر شده اند اشاره می کن
متناسب با زمان و  بيان احکام بصورت تدریجی و  یکباره تمامی احکام را بر انھا مقرر و واجب کند و 

زمان اجرای ھر یک از احکام اسلامی نيز بستگی به    آمادگی جامعه یک امر بدیھی می باشد. و
آن ھم به نوبه خود متناسب با شرایط و وقایع و آمادگی جامعه به   و زمان نزول آیات داشته

  پذیرش آنھا داشته است. در حقيقت نازل شدن قرآن بصورت تدریجی به ھمين علت بوده است.

   

  )42) و (ھود/10مخالفان اسلام می نويسند: چرا فقط در سوره تحريم زن نوح خيانتکار اعلام شده است؟(تحريم/

  ت زن نوح در یک جا و یا چند جا بيان شود دليلی بر تناقض نمی تواند باشد.اینکه سرنوش

) و 49مخالفان اسلام می نويسند: داستانھای قرآن در تورات ھم ھست و لذا اخبار غيب نبوده است؟ (ھود/
  )25) و (انعام/102(يوسف/

عجاز قرآن در بيان مخالفان اسلام به بودن قصص تاریخی در تورات اشاره کرده و لذا به نوعی ا
قصص تاریخی را منکر می شود. لذا به برسی اعجاز قرآن در بيان قصص تاریخی می پردازیم و این 
موضوع را یادآوری می کنيم که قران از تورات و انجيل پيروی نکرده بلکه در جاھای زیادی تحریفات 

  و اشتباھات آنھا را اصلاح می کند.

يُّونَ لاَ يعَْلمَُونَ الْكِتاَبَ إلِاَّ أمََانيَِّ وَإنِْ ھُمْ إلِاَّ يظَنُُّونَ   دِيھِمْ ثمَُّ يقَوُلوُنَ ھَـذَا مِنْ فوََيْلٌ لِّلَّذِينَ يكَْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بأِيَْ   .وَمِنْھُمْ أمُِّ
ا يكَْسِ  مَّ ا كَتبَتَْ أيَْدِيھِمْ وَوَيْلٌ لَّھُمْ مِّ مَّ     بوُنَ عِندِ اللهِّ ليِشَْترَُواْ بهِِ ثمََناً قلَيِلاً فوََيْلٌ لَّھُم مِّ

ی نمی دانند. و * و برخی از آنان بی سوادانی ھستند که از کتاب تورات جز مشتی خيالات و آرزوھای باطل چيز
آنھا(درباره احکام آن) تنھا ظن و گمانی دارند. پس وای بر کسانی که نوشته ای را با دست ھای خود می نويسند 
آن گاه می گويند: اين از جانب خداست. تا بدين وسيله بھايی اندک به دست آورند. پس وای بر آنھا از آنچه دست 

  )٧٩- ٧٨رابر اين تحريف) به دست می آورند!(بقره/ھاشان نوشت و وای بر آنھا از آنچه (در ب

اعجاز تاریخی قرآن کریم یکی از انواع معجزات قرآن است. اطلاعاتی که قرآن از شرح حال  
تمدن ھا و ملت ھای پيشين داده است، با آن صحت تاریخی، در اختيار ھيچ تاریخ  پيامبران و 

مردم آن عصر چيزی از آنھا نمی دانستند و خود نگاری نبوده است. قرآن، تواریخ و قصصی آورد که 
پيامبر نيز از آنھا بی خبر بود. در ميان مردم عرب یک نفر مدعی نشد که این داستانھا را ما می 
دانستيم. قرآن در این داستانھا از تورات و انجيل پيروی نکرد! و بلکه آنھا را اصلاح کرد. لازم به ذکر 

ھای مختلف انجام شده است. ھمچنين تحقيقات مورخين عصر است که اصلاح تورات در قسمت 
جدید درباره قوم سبا، قوم ثمود و غيره، نظر قرآن را تائيد کردند. نکته این جاست که تمامی این 

بود و این خود نشانگر » درس نخوانده«حوادث و رخدادھای تاریخی، از سوی مردی گفته شد که 
  ھی و پيامبری اوست. در چندین جای قرآن آمده است: ارتباط وی با منبع بی کران علم ال

    تلِْكَ مِنْ أنَباَء الْغَيْبِ نوُحِيھَا إلِيَْكَ مَا كُنتَ تعَْلمَُھَا أنَتَ وَلاَ قوَْمُكَ مِن قبَْلِ ھَـذَا

  ».که به تو وحی می کنيم. نه تو آنھا را پيش از اين می دانستی و نه قوم تو اينھا از اخبار غيبی است « 
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در سال ھشتم بعثت، مشركان قريش با يھود خيبر تماس گرفتند و چون آنھا را دانايان شرايع  
دانستند، از نبوت حضرت محمد(ص) سؤال كردند، آنان گفتند: سه مطلب را از او سؤال  پيشين مي

صحيح داد آن نشانه نبوت اوست. سه سؤال آنان مربوط به اصحاب كھف و  كنيد، اگر پاسخي
ذوالقرنين وروح بود، پيامبر گرامي(ص) در پاسخ به آنان در انتظار وحي نشست. لذا وحي الھي او 

  را چنين مورد خطاب قرار داد:

   
  نقَصُُّ عَليَْكَ نبَأَھَُم باِلْحَقِّ إنَِّھُمْ فتِْيةٌَ آمَنوُا بِرَبِّھِمْ وَزِدْناَھُمْ ھُدًى  نحَْنُ 

بازگو می کنيم، ھمانا آنھا جوانانی بودند که به پروردگارشان ايمان   ما سرگذشت آنھا را به حق و راستی بر تو«
  ».آوردند و ما بر ھدايتشان افزوديم

نْهُ ذِكْرًا     وَيسَْألَوُنكََ عَن ذِي الْقرَْنيَْنِ قلُْ سَأتَْلوُ عَليَْكُم مِّ

  ».پرسند، بگو بزودي بخشي از سرگذشت او را براي شما بازگو خواھم كرد از تو درباره ذوالقرنين مي«

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَمَا أوُتيِتمُ مِّن الْعِلْمِ إلِاَّ قلَيِلاً  وحِ قلُِ الرُّ   وَيسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

كنند، بگو: روح از فرمان پروردگار من است و جز اندكي از دانش به شما داده  از تو درباره روح سؤال مي« 
  ».تنشده اس

جالب اینجاست که قرآن در بيان قصص تاریخی از دقت فوق العاده ای برخوردار است. برای مثال  
  مدت زمان خواب اصحاب کھف را به طرز بسيار جالبی بيان می کند:   قرآن

  مِائةٍَ سِنيِنَ وَازْدَادُوا تسِْعًا  وَلبَثِوُا فيِ كَھْفھِِمْ ثلََاثَ 

  ».و آنان در غارشان سيصد سال، و نه سال ھم افزون درنگ کردند«            

یکی از علمای دین یھود از حضرت امام علی(عليه السلام) پرسيد : چرا قرآن مدت توقف و خواب  
سال  300ت ما این مدت ذکر سال کرده است در حالی که در حاشيه تورا 309اصحاب کھف را 

سالھای شما شمسی است ولی «نوشته شده است؟ حضرت امير عليه السلام فرمودند: 
سال  300سال قمری مساوی با  309جالب اینجاست که دقيقا » . سالھای ما قمری است

جالب اینجاست که اگر تعداد کلمات بکار رفته از آغاز داستان اصحاب کھف و    شمسی می باشد.
که نخستين کلمه مربوط به عدد مشخص شده است  25آیه    ه ام در آیه نه تا کلمه ثلاث دراز کلم

  کلمه خواھد بود. 309را بشماریم دقيقا 

سال و در اوضاع و احوال مختلف  23جالب اینجاست مجموعه آیات قرآن در مدت نسبتاً طولانی 
شعب ابيطالب و محاصره گاھی مثلاً گاھی در جنگ و گاھی در صلح ، گاھی در مکه و گاھی در 

در مدینه و گاھی در سفر و گاھی در شب و گاھی در روز بر پيامبر (ص) نازل می شد و چنين 
نبود که پيامبر خدا (ص) مانند مؤلفان کتابھای مختلف مدتی در کتابخانه ای خلوت کند و از سر 

یشان اھل مطالعه و کتاب فرصت و فراغت و یا با رجوع به منابع مختلف کتابی بنویسد . اگر ا
خوانی بود، یا در جمع دانشمندان یھودی پرورش می یافت، این گمان یا بدگمانی، می توانست 
در اندیشه ھای ما راه یابد که او از کتاب ھای آنان و یا از آنھا چيزھایی آموخته است. اما آن چيزی 

بلکه آنھا را اصلاح کرده که واضح است این است که قرآن از این کتابھا پيروی نکرده و 
ھمچنين در محيطی که پيامبر (صلی الله عليه و آله) زندگی می کرد، دانشمندی نمی  است. 

زیست تا رسول خدا (صلی الله عليه و آله) نزد وی شاگردی کند و این آموخته ھا را از او فراگيرد. 
تاریخ دان غير مسلمان آمریکایی ـ تعداد باسوادان جزیرة العرب ـ به گفته ویل دورانت، معروف ترین 
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از تعداد انگشتان دست بيشتر نبود، و اگر پيامبر (صلی الله عليه و آله) یکی از آنان بود، تاریخ 
  نگاران (به ویژه دشمنان) حتماً آن را نقل می کردند.

ن داستان حضرت یوسف از نوجوانی تا پس از ورود خاندانش به مصر به طرز بسيار زیبایی در قرآ
بيان شده است به گونه ای که در عين اختصار، داستان این پيامبر را با جزئيات بسيا زیادی بيان 
می کند. و بيان یک چنين داستانی به این زیبایی و با چنين ویژگی ھایی از یک فرد درس نخوانده 

  و مکتب نرفته امکان پذیر نمی باشد:

  افلِيِنَ نحَْنُ نقَصُُّ عَليَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ بمَِا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ ھَـذَا الْقرُْآنَ وَإنِ كُنتَ مِن قبَْلهِِ لمَِنَ الْغَ 

ين است ما با وحی اين قرآن به تو، بھترين قصه را با بھترين شيوه داستان سرايی بر تو می خوانيم، و حقيقت ا
  که تو پيش از اين از بی خبران (از اين داستان) بودی.

در بيان تمام سرگذشتھائی که قرآن نقل کرده یک داستان واقعی عشقی وجود دارد و آن داستان 
یوسف و زليخاست. داستانی که از عشق سوزان و آتشين یک زن زیبای ھوس آلود، با جوانی 

و نویسندگان ھنگامی که با اینگونه صحنه ھا روبرو می  ماھر و پاک دل سخن می گوید. گویندگان
شوند یا ناچارند برای ترسيم چھره قھرمانان و صحنه ھای اصلی داستان جلو زبان و قلم را رھا 
نموده، و باصطلاح حق سخن را ادا کنند، گو اینکه ھزار گونه تعبيرات تحریک آميز یا زننده به ميان 

ای حفظ نزاکت و عفت زبان و قلم، پاره ای از صحنه ھا را در پرده ای آید. و یا مجبور می شوند، بر
  از ابھام به پيچند، و به خوانندگان و شنوندگان تحویل دھند.

گوینده و نویسنده ھر قدر مھارت داشته باشد غالبا گرفتار یکی از این دو اشکال می شود. آیا می 
و کاملی از باریکترین و حساس ترین فصول توان باور کرد، فردی درس نخوانده ھم ترسيم دقيق 

چنين عشق شور انگيزی بنماید، بدون اینکه کوچکترین تعبير تحریک آميز و دور از عفتی بکار برد. 
ولی قرآن در ترسيم صحنه ھای حساس این داستان بطرز شگفت انگيزی دقت در بيان را با متانت 

شم بپوشد و اظھار عجز کند تمام اصول اخلاق و و عفت بھم آميخته، و بدون اینکه از ذکر وقایع چ
  عفت را نيز بکار بسته است. 

و حوادث مربوط به آن ھا » مأرب«و سرزمينشان و ویرانی سد » سبأ«ھمچنين در قرآن، از قوم  
گفتگو شده و حتی سوره ای در قرآن به نام سبأ وجود دارد. کسی چنين قومی را نمی شناخت و 

تفسيری پس از قرآن، حدس ھایی زده می شد که شاید سبأ نام سر در کتاب ھای تاریخی 
ميلادی، دانشمندی آلمانی،  1791یا منطقه ای بوده است. تا این که در سال » تبابعه«سلسله 

ھمراه با ھيأتی از دانشمندان باستان شناس، درصدد کشف آثار این قوم برآمد، و پس از آن نيز 
ه دادند، تا در نيمه قرن نوزدھم ميلادی، پس از کاوش ھا و حفریات ھيأت ھای دیگری کار او را ادام

فراوان، تاریخ قوم سبأ روشن شد و آشکار گردید که آن چه قرآن درباره آنان گفته است، صحيح 
است. خبر نجات جسد فرعون، بيان داستان حضرت مریم و تولد حضرت عيسی(ع) و زنده بودن او 

  مله قصصی می باشند که برای مردم آن دوران ناشناخته بود. و عروج ایشان به آسمان، از ج
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) و 17) و (رحمان/9مخالفان اسلام می نويسند: الله رب يک مشرق است يا دو مشرق و يا مشرق ھا؟ (مزمل/
  )5(صافات/

بدیھی است که برای ناظری که خارج از کره زمين می باشد. یک شمال و یک جنوب و یک مشرق 
  وجود دارد. برای کره زمين  و یک مغرب

باشد و در جھت شمال بایستد مشرق در جھتی است   Eاما برای ناظری که به فرض در نقطه 
برای ناظر در  Eمغرب می باشد. و بر عکس مغرب برای ناظر در نقطه  Wکه برای ناظری در نقطه 

وی بودن زمين مشرق می باشد. و این حالت(دو مشرق و دو مغرب) تنھا در صورت کر Wنقطه 
  امکان پذیر است.

ھمچنين ھمين دو مشرق و دو مغرب با حرکت چرخشی زمين تبدیل به مشرق ھا و مغرب ھا 
می گردد. و یا اینکه با جابجایی ناظر در امتداد خط استوا مشرق ھا و مغرب ھای مختلف برای این 

  ناظر بوجود می آید.
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 کننده؟ خداوند ھدايت کننده يا گمراه   

(آری خدا با بيان يک حقيقت) بسياری را بدان گمراه می کند و بسياری را بدان ھدايت می نمايد، و جز فاسقان   
  )26(بقره/را بدان گمراه نمی سازد. 

ھدایت و اضلال الھى ظاھر تعبير آیه فوق، ممكن است این توھم را بوجود آورد كه ھدایت و 
منوط به خواست خدا است( که اگر این گونه باشد پاداش و  گمراھى جنبه اجبارى دارد و تنھا

عقاب معنی پيدا نمی کند) ، در حالى كه آخرین جمله این آیه حقيقت را آشكار كرده و سرچشمه 
ھدایت و ضلالت را اعمال خود انسان مى شمارد. توضيح اینكه : ھميشه اعمال و كردار انسان ، 

از جمله اینكه اگر عمل نيك باشد، نتيجه آن ، روشن بينى و  نتائج و ثمرات و بازتاب خاصى دارد،
توفيق و ھدایت بيشتر به سوى خدا و انجام اعمال بھتر است . و اگر دنبال زشتيھا برود، تاریكى و 
تيرگى قلبش افزون مى گردد، و به سوى گناه بيشترى سوق داده مى شود و گاه تا سر حد انكار 

  رار در گناه می تواند ریشه ایمان را از بين ببرد.خداوند مى رسد! در حقيقت اص

انتخاب راه خوب یا بد از اول در اختيار خود ما است ، این حقيقت را وجدان ھر انسانى قبول دارد، 
سپس باید در انتظار نتيجه ھاى قھرى آن باشيم . ھدایت و ضلالت در قرآن به معنى اجبار بر 

ه بشھادت آیات متعددى از خود قرآن ((ھدایت )) به معنى انتخاب راه درست یا غلط نيست ، بلك
فراھم آوردن وسائل سعادت و ((اضلال )) به معنى از بين بردن زمينه ھاى مساعد است ، بدون 
اینكه جنبه اجبارى به خود بگيرد. و این فراھم ساختن اسباب (كه نام آنرا توفيق مى گذاریم ) یا بر 

لب توفيق مى گذاریم ) نتيجه اعمال خود انسانھا است كه این ھم زدن اسباب (كه نام آنرا س
امور را در پى دارد، پس اگر خدا به كسانى توفيق ھدایت مى دھد و یا از كسانى توفيق را سلب 

  مى كند نتيجه مستقيم اعمال خود آنھا است .

که به غيب ايمان دارند و نماز  اين کتاب والارتبه که جای شکی در آن نيست، مايه ھدايت پرھيزکاران است. آنھا 
را بر پا می کنند و از آنچه به آنھا روزی داده ايم انفاق می نمايند. و آنان که به آنچه به سوی تو فروفرستاده 
شده و آنچه پيش تو فروفرستاده شده ايمان دارند و به روز واپسين يقين دارند. آنھا ھستند که بر ھدايتی از 

  )5-2(بقره/د و آنھايند که رستگارند. سوی خدايشان قرار دارن

به وضوح در آیه فوق، پرھيزکاری(ترس از خدا) و اعمال نيکی ھمچون نماز و انفاق مال به فقرا، 
زمينه ساز ھدایت الھی معرفی شده است. که نشان دھنده تاثير عمل نيک و به دنبال آن ھدایت 

توام با ھم ھستند، و بين آنھا رابطه  بيشتر از سوی خداوند است. در قرآن ایمان و عمل صالح
علت و معلولی وجود دارد. عمل صالح می تواند نشانه ایمان باشد، ھرچه بيشتر عمل صالح 
انجام دھيم نشانه این است که ایمان محکم تری داریم. ھمچنين رابطه دیگری نيز بين ایمان و 

می کند. در حقيقت ایمان باعث عمل عمل صالح وجود دارد و آن اینکه عمل صالح ایمان را قوی تر 
صالح و عمل صالح باعث تقویت ایمان می گردد. ھمانطور که اگر دو نفر یکدیگر را دوست داشته 
باشند، این دوستی آثاری در عمل ایشان دارد(خرید ھدیه، خدمت کردن، مقدم دانستن خواسته 

با آنھا دوستی ھم محکم تر  او بر خواسته خود و غيره...). این اعمال حاصل دوستی است ولی
  می شود. و برعکس با انجام گناه، و انجام ندادن اعمال صالح، ایمان تضعيف می گردد. 

ھمچنين خداوند به ھمه قدرت تفکر و اندیشه داده است. بدیھی است کسانی که از این نعمت  
به جای پيروی از کسانی که تفکر نکنند و لجاجت کنند و   استفاده کنند ھدایت خواھند یافت و 

  عقل خود، پيرو ھوای نفسانی خود باشند، گمراه می شوند.

و ھيچ کس را نرسد که ايمان بياورد مگر به اذن و توفيق خداوند و خدا گمراھی را بر کسانی قرار می دھد که 
  )100(يونس/نمی انديشند. 
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نمی روند) و از  ھمچنين کسانی که سخنان را گوش فرا می دھند (به قولی یک طرفه به قاضی
  بھترین آنھا پيروی می کنند آنھا ھستند که خدا ھدایتشان کرده است. 

آنھايی که سخنان را گوش فرا می دھند و از بھترين آنھا پيروی می کنند. آنھا ھستند که خدا ھدايتشان کرده و 
  )١٨(سوره زمر آيه آنھا ھستند که صاحبان خرد نابند. 

و غيره می باشد باعث  ی از انجام ندادن اعمال صالحی ھمچون نمازیاد خدا. که ناش فراموشی  و
  می شود:

و ھر کس از ياد خدای رحمان چشم بپوشد. بر او شيطانی می گماريم که ھمواره يار و قرين او باشد و مسلما آن 
وره زخرف آيه شيطانھا آنان را از راه (ھر خيری) باز می دارند و آنھا گمان می کنند که ھدايت يافتگانند. (س

٣۶ -٣٧(  
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 و جھنم! خداوند مھربان

  است؟ . با مھربان بودن خداوند در تناقض مجازات گناھکاران در جھنم مخالفان اسلام می گويند:

كند كه با اشخاص نيكوكار و بدكار، در مقام پاداش و كيفر، يكسان برخورد  عدل الھى ايجاب مى 
اى است كه تحقق عدل كامل در مقام   ينيم كه حيات دنيوى به گونهب نشود. در عين حال مى 

پاداش و كيفر امكان پذير نيست، زيرا سرنوشت ھر دو گروه به ھم گره خورده و از يكديگر تفكيك 
پذيرنيست. از طرف ديگر، برخى از كارھاى نيك و بد اجرى بالاتر از آن دارند كه اين جھان گنجايش 

بازد،  ا داشته باشد، مثلا يكى در راه حق پس از عمرى جھاد و مبارزه جان مى پاداش و كيفر آنھا ر
سازد. بنابر اين، جھان ديگرى لازم است كه عدل كامل  جويان بيشمارى را نابود مى  و ديگرى حق

  الھى در قلمرو امكانات بى نھايت آن تحقق يابد،

ی نباشد عدالت الھی مفھومی پيدا باید گفت که وجود جھنم عين عدالت الھی است. و اگر جھنم
آیا قاتلی را که ده ھا    نخواھد کرد زیرا در این دنيا امکان مجازات بسياری از گناھکاران نمی باشد.

و فرزندانش را یتيم نموده است را   و خانواده آنھا را داغدار کرده  نفر بی گناه را به قتل رسانده
سی را که با نوشتن کتابی ضد دینی، ھزران نفر را بی آیا ک   می توان در این دنيا مجازات کرد؟

دین و گمراه کرده است، می توان در این دنيا مجازات کرد؟ آیا کسی را که مال دیگران را خورده و 
با دزدی و ربا خون مردم مستضعف و فقير را در شيشه می کند، به دیگران بھتان زده و .... می 

  ازات کرد؟توان به طور کامل در این دنيا مج

جاويد و پاداش و كيفر اخروى نباشد بر ضد  گويد: اگر قيامت و حيات جاويد و سعادت قرآن كريم مى
گويد اگر حيات جاويد  عدل خداوندى است و نوعى ظلم است و ظلم بر خداوند نارواست، وھم مى

رواست: ما و پايان ثابت و ابدى در كار نباشد خلقت عبث و پوچ است و عبثكارى بر خداوند نا
اينكه خلقت بر پوچى است) گمان كسانى  ايم.آن(انديشه آسمان و زمين را باطل و پوچ نيافريده

را كه(به خدا  اند، پس واى بر چنين كسان از آتش. آيا ما كسانى است كه با حقيقت از در عناد آمده
اران قرارخواھيم داد، يا اند مانند تبھك و معاد و پيامبر) ايمان آورده و كارھاى شايسته انجام داده

گردند  پرھيزكاران را مانند اھل فسق و فجور قرار خواھيم داد؟ () آيا آنان كه مرتكب كارھاى بد مى
اند قرار دھيم در حالى  اند و كار شايسته كرده آنھا را مانند مردمى كه ايمان آورده اند كه  گمان كرده

ند بد حكمى است.و خداوند آسمانھا و زمين ا است؟حكمى كه رانده كه زندگى و مرگشان يكسان
اينكه ھر كسى به جزاى(پاداش يا كيفر)آنچه  را به حق(نه به باطل و پوچى)آفريده است و براى

  كسب كرده برسد، و آنان ھرگز مورد ظلم قرار نخواھند گرفت() .

ایتکاری که ھمان طور که بيان شد استيفای کيفر و پاداش کامل اعمال در دنيا مقدور نيست؛ جن
صدھا یا ھزارھا نفر را به قتل رسانده، چگونه می توان در دنيا او را کيفر داد؟ حتی اگر اعدام 
شود، باز به کيفر خود نمی رسد.شھيدی که جان خویش را برای اھداف عاليه و مقدس از دست 

ای خدمت به می دھد، آیا در دنيا باقی می ماند تا به او پاداشی عطا شود؟ کسی که عمری را بر
انسان ھا زحمت می کشد، در دنيا چه چيزی را به عنوان پاداش می توان به او داد؟ گاھی ارزش 
اعمال آن قدر عظيم است که پاداش ھای دنيوی قابليت پاداش برای آن اعمال را ندارد. زندگی 

ران است؟ مادی این جھان که پر از گرفتاری ھا و ناراحتی ھاست، آیا قابل پاداش برای نيکوکا
دنيائی که به تعبير قرآن متاع قليل و فانی شدنی است، چگونه پاداش اعمال بسيار نيک قرار می 
گيرد؟ از طرفی بر فرض این که پاداش یا کيفر انسان به او داده شود، پاداش و کيفر اعمال آخرین 

انَِّ اللهَّ «رماید: روزھا یا آخرین لحظات حيات او کجا داده می شود؟! مولای موحدان علی(ع) می ف
پستی دنيا و  خداوند سبحان (بر اثر حقارت و  سُبحانهَُ لمَْ یرَضَھا ثوَابا لِاوليائهِِ و لا عِقابا لِاَ◌عدائهِِ؛

  دشمنانش قرار دھد. عدم ظرفيت آن) راضی نگشت که آن را پاداش دوستان خود و کيفر 

آزادی در  کامل خویش را ببينند، اختيار و  اگر ھمه افراد، آن ھم به سرعت، در دنيا پاداش و کيفر
عمل که بستر رشد و تکامل است، از انسان گرفته می شود و ھمه به خاطر خوف زیاد یا شوق 
شدید تن به خوبی ھا داده یا از بدی ھا فرار می کنند. بدیھی است این امر، فاقد ارزش خواھد 
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ت قھری را ميليون ھا ملائکه داشته و بود. شرف انسان به آزادی و انتخاب اوست وگرنه عباد
دارند. خداوند انسان را آفریده تا در ميان ھوی ھا و ھوس ھا و انگيزه ھای ضد و نقيض، حق را 

و باطل با وجود کشش ھای مختلف،  انتخاب نماید. مھم این است که انسان در ميان راه حق 
  سر داده و از گناه برھد.» للهّمعاذا«ھمانند یوسف(ع) شعار  ھوی وھوس را زیر پا گذارد: 

پاداش و کيفر فوری در بعضی موارد، عادلانه نيست؛ زیرا کيفر و پاداش کامل، آن است که تنھا به 
خود عمل نگاه نشود، بلکه عوارض و لوازم آن و پيامدھای مثبت و منفی آن به طور مستمر مورد 

آن ھم لحاظ شود. کيفرِ تام و تمام بر خلاف  توجه قرار گيرد و به تعبير قرآن، مقدّم و مؤخّر و آثار
عدالت است. بنابراین ، ضمن این که کيفرھا و پاداش ھای مقطعی در دنيا نيز جاری است، اما 
پرونده افراد تا آخر عمر و حتی پس از آن در عالم برزخ باز و آثار و لوازم اعمال نيز به آن ملحق می 

و سرای آخرت برای پاداش و کيفر کامل بر پا گردد. از شود تا زمانی که نظام دنيوی بر چيده 
طرفی، در برخی موارد اجرای کيفر به نحو کامل، منافات با لطف و رحمت الھی دارد؛ زیرا ممکن 
است مجرم و گنه کاری با یک انقلاب درونی و توبه واقعی خود را اصلاح، حقوق مافی الذمه را اداء 

ین امر مستلزم مھلت در تمام مدت عمر او می باشد. پس و مفاسد قبلی را جبران کند که ا
اقتضای لطف و رحمت الھی آن است که انسانِ ضعيف در دامِ شيطان و اسيرِ شھوات را تا پایان 
عمر مھلت دھد و کيفر تام را بعد از اتمام مھلت به اجرا گذارد ھر چند این مھلت برای بعضی 

   ود. خداوند متعال می فرماید:سبب سوء استفاده و به ضرر آنان تمام ش

لَ لھَُمُ الْعَذَابَ « حْمَةِ لوَْ يؤَُاخِذُھُم بمَِا کَسَبوُاْ لعََجَّ وْعِدٌ لَّن يجَِدُواْ مِن دُونهِِ مولا؛ً  وَ رَبُّکَ الْغَفوُرُ ذُو الرَّ   لَّھُم مَّ

ات کند، ھر چه زودتر پروردگار تو آمرزنده و صاحب رحمت است. اگر می خواست آنھا را به اعمالشان مجاز
  »عذاب را بر آنھا می فرستاد. ولی برای آنھا موعدی است که با فرارسيدن آن راه فراری نخواھند داشت.

موضوع دیگری که نویسنده مطرح می کند این است که یک گناھکار، حداکثر در یک زندگی صد 
عدالتی می داند. اما باید  ساله مرتکب گناه می شود اما بودن وی برای ابد در جھنم را نوعی بی

آیا اگر   گفت: با در نظر گرفتن عوارض و پيامدھای منفی گناھان در آینده و نسلھای بعد از آنھا:
عامل بمباران شھرھای ھيروشيما و ناکازاکی، یا عامل جنگ ميان دو کشور مسلمان ایران و 

نفر گردید اگر تا ابد در جھنم عراق که به کشته شدن و آوراه شدن صدھا نفر و یتيم شدن ھزاران 
عين عدالت نيست؟ آیا نویسنده یک کتاب غير دینی که باعث بی دینی صدھا نفر که به   باشند،

طور مستقيم کتاب وی را می خوانند و تاثير این نفرات بر افراد دیگر و تاثير آنھا بر نسل ھای دیگر و 
وی در گناه انھا و غيره .... را در نظر بگيریم در نظر گرفتن گناھان افراد منحرف شده و سھيم بودن 

گویا نویسنده فراموش   آیا چنين نویسنده ای اگر تا ابد در جھنم باشد بی عدالتی است؟ از طرفی 
می کند که امثال ھيتلر، و شکنجگرھای انسانھای بيگناه، ربا خوارانی که خون فقرا را در شيشه 

برقرار شود. آیا کافرانی که پيامبران با دلایل    لت الھیمی کنند، ھيزم جھنم خواھند بود تا عدا
فراوان آنھا را از آتش ابدی جھنم نھی کرده اند ولی عناد ورزیده و پيرو ھواھای نفس خود بوده و 
عليه پيامبران خدا توطئه کرده اند، اگر تا ابد در جھنم باشند بی عدالتی است؟ مگر پيامبران آنھا 

  در جھنم برحذر نکردند؟ را از بودن برای ابد 

مجازات قراردادی، ھمان كيفرھا و مقررّات جزایی  -1باید گفت : مجازات و كيفرھا سه گونه است: 
كنند، مثل حدّ شراب خوار،  است كه در جوامع بشری قانون گذاران الھی یا غير الھی وضع می

و كيفر تناسب وجود داشته باشد. اند باید بين جرم  دزد، قاتل و... . در این گونه مجازات ھمه گفته
چنان كه در اسلام چنين چيزی ملاحظه شده است .بين مجازات زناكاری كه زن دارد و كسی كه 
زن ندارد تفاوت وجود دارد. بين كسی كه بار اول دزدی كرد یا چيزی را خارج از صندوق و انبار در 

ق و انبار چيزی را دزدیده است، ای است، یا با شكستن صندو بسته دزدیده و كسی كه دزد حرفه
مجازاتی كه با عمل رابطه تكوینی یا علت و معلولی دارد، مثلاً بين  -2تفاوت وجود دارد و... . 

خوردن سمّ و مسموم شدن رابطه تكوینی وجود دارد، چه شخص بداند و چه نداند، بچه باشد یا 
شود، ھمان  بخورد، مسموم میكند ھر كسی  بزرگ، گناھكار باشد یا بی گناه،... فرقی نمی

كند كه این چه  شود ،در این جا تناسب وجود ندارد و احدی ھم اعتراض نمی طوری ملاحظه می
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مجازاتی كه تجسم و عينيتّ  - 3ظلمی است که در حق بچه یا بی گناه و... صورت گرفته است. 
ز راه ظلم و غير شرعی یافتن جرم و گناه است، در قرآن آمده است: آنانی كه اموال یتيمان را ا

آید و  كنند. یعنی مال یتيم به صورت آتش در می خورند ،در واقع آتش در شكم خود وارد می می
ھمين طور سایر گناھان . در این نوع از مجازات ھم تناسب بين جرم و كيفر لازم نيست، چون در 

كند و به  دا میحقيقت كيفری از طرف خداوند وضع نشده است، بلكه خود عمل شخص تجسم پي
ای نفسانی دارد و روان انسان را در  آید. كفر و شرك حقيقی به خدا كه ریشه این شكل در می

دھد،در سرای دیگر تجسم عينی و اخروی آن رنگ ابدیت را دارد و مایه  تاریكی مطلق قرار می
، به گونه شود. یعنی حالت كفر و انكار حقيقت در درون شخص رنگ ابدیت گرفته كيفر دائمی می

ای كه اگر تا ابد در دنيای مادی باشد، ھمين گونه خواھد بود اما از آن جا كه دنيای مادی، 
شایستگی ابدیت ندارد، مرحله ظھور این باطن و درون قيامت است، و ظھور كفر و انكار حقيقت 

، پاداش ھا  جز دوزخ نيست. در نتيجه باید گفت : اولا : بنا به شھادت بسيارى از آیات و روایات
خواه  -وكيفرھاى روز رستاخيز نـتـيـجـه اجتناب ناپذیر اعمال و كردارھاى دنيوى ماست و این نتایج 

دامنگير ما مى گردد . ھـمـان طـور كـه اعـمـال بـشـر در جـھان لوازم اجتناب ناپذیر دارد  - و ناخواه 
با شراب و الكل سر و كارداشته , باید  و از آن جدا نـمـى گـردد , مـثـلا یك فرد ميگسار كه مدت ھا

باقی مانده عمر را با بـدن رنـجـور و كـبـد و قـلب بيمار به سر برد ، یا كسی كه با ندانم كاری 
چشم خود را از دست داده تا پایان عمر رنج آن را باید تحمل كند ، ھمچنين كارھاى نيك و بد ما 

پسين آشكارمى گردند و خود را نشان مى دھند. نتيجه داراى آثار و لوازمى ھـسـتند كه در روز وا
برخی از آنھا ھم می تواند ابدی ودائمی باشد; بنابراین قسمت مھمى از پـاداشـھا و كيفرھا، 
زایيده اعمال ما و اثر مستقيم كردارھاى ماست . ھيچ نوع حق گله و اعتراض نـداریم . اگر ما 

ع تنظيم مى نمودیم , ھرگز دچاراین عـواقب بد و ناگوار زندگى خود را با برنامه صحيح و عالى شر
نمى شدیم ; مھم این است كه از این عواقب ونتایج آگاه شده باشيم كه طریق عقل و وحی 
ھشدارھای لازم به ما داده شده تا در قيامت حق گله واظھار بی اطلاعی نداشته باشيم . ثـانيا : 

اجراى دستورھاى آسمانى است و صددر صد جنبه  پاداش ھا و كيفرھاى روز واپسين , ضامن
تربيتى دارند . خداوند با وعده ھاى قطعى و تخلف ناپذیر خود بندگانش را به كارھاى نيك دعوت 
نموده و آنان را از اعمال زشت باز مى دارد . این وعده درصورتى مى تواند نقش تشویقى و 

پذیرباشد . اگر در آن احتمال تخلف باشد , اثر تھدیدى را ایفا كند كه صد در صد قطعى و تخلف نا
تربيتى خـود را به كلى از دست خواھد داد و دیگر دليل ندارد كه یك نفر زیر بار سنگين وظایف و 
واجبات و اعمال نيك برود یا از بسيارى ھوس ھاى سركش چشم بپوشد .بلكه حتی می تواند از 

بزند، به این خيال كه اگر قيامتی ھم بود ،عذاب ایمان خود دست كشيده ،دست به كفر و ارتداد 
آن مقطعی است ؛ پاداش ھا و كيفرھاى الھى در صورتى مى توانند ضامن اجراى احكام و 
دستورھاى آسمانى گردند كه بـه صـورت یـك وعـده قـطـعى و تخلف ناپذیر درآیند و ھيچ نوع 

كه به وعده خود عمل ننماید . بنابراین وجود احتمال تخلف به آن راه نيابد. خداوند منزه است از آن 
عذاب ھای اخروی با ھمين شدت وحدت از جھتی رحمت است برای انسان ھا تا برای در امان 

  ماندن از آنھا به کارھای نيک رو آورده و بھشت جاودان را نصيب خود کنند.
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 و جنگ ! خداوند مھربان

و این رسالت به  يفه تشکيل حکومت دینی داده استآفریدگار جھان به آخرین فرستاده اش، وظ
وضوح در احکام مربوط به جامعه و اجتماع که در قرآن وجود دارد دیده می شود. در حقيقت یکی از 
مھمترین دلایل کامل بودن دین اسلام. احکام اجتماعی مربوط به تشکيل حکومت دینيست که 

دستورات فردی   ام اسلامی تنھا منحصر بهدین را از حوزه صرفا فردی خارج کرده است. احک
ھمچون : نماز، روزه، نيکی به پدر و مادر، نخوردن مال دیگران، دوری از دروغ و غيبت و ..... نمی 
باشد که اگر این چنين بود، مطمئنا ھيچ گونه جنگ و خونریزی اتفاق نمی افتاد. اما تشکيل 

بدیھی است که حاکمان و صاحبان زر و زور  حکومت، یعنی درگير شدن با صاحبان قدرت و ثروت و
راھی جز جنگيدن با کسانی که حاضر  به راحتی قدرت و منابع کسب درامدشان را رھا نکرده و 

  نيستند منافع خود را کنار بگذارند و حق را بپذیرند وجود نخواھد داشت. 

مربوط به تشكيلات  قوانين   بدیھی است که پيامبران پيشين که جھاد ندارند براي اين است كه
این ادیان بيشتر يك سلسله نصايح و دستورات  تا قانون جھاد داشته باشند. بلکه  اجتماعي ندارند،

اما اسلام ديني است كه   اخلاقي دارند: راست بگوييد، دروغ نگوييد، مال مردم را نخوريد و...
داند كه يك جامعه، دولت و  مي وظيفه و تعھد خود را اين  علاوه بر احکام و دستورات اخلاقی فردی.
نيز می باشد و بدیھی است   مربوط به جامعه و اجتماع  حكومت تشكيل دھد لذا، دارای احکام

که برای استقرار حکومت دینی می بایست با صاحبان قدرت در افتاد و راھی بجز جھاد وجود 
  نخواھد داشت.

 15نازل می شود. یعنی سالھا(حدودا  از طرف دیگر اولين حکم جھاد سالھا پس از بعثت پيامبر
سال پس از بعثت) بعد از اینکه مسلمانان زیر شکنجه و تبعيد و محاصره قرار می گيرند. آياتي كه 

سوره حج است، اين آيات براي اولين بار در  41-38در قرآن راجع به تشريع جھاد آمده است آيات 
    سال دوم ھجرت نازل شدند.

ھا تحميل می شود رخصت جھاد و نبرد داده شد، زيرا به آنھا ستم شده ، و البته خداوند بر به آنان که جنگ بر آن
  )39(حج/ ياری آنھا کاملا تواناست.

و این دستور آسمانی پس از پيروزی محمد(ص) بر نيرومندترین پایگاھھای دشمن یعنی مکه نازل 
  گردید: 

  )2(مائده/داشتند نبايد موجب تعدی و تجاوز گردد. دشمنی با مردمی که شما را از زيارت مسجدالحرام باز

در سال ھشتم ھجری که رسول گرامی اسلام با اقتدار و پيروزی کامل به شھر مکه وارد شد، و 
آن را از دست کفار و مشرکان خارج نمود، طرفداران جبھه باطل به ویژه کسانی که در مدت بيست 

يھا را به پيامبر اکرم (ص) و یارانش انجام داده سال گذشته، بدترین ستمھا و جسارتھا و دشمن
بودند، در ھاله ای از رعب و وحشت و ترس گرفتار شدند. آنان بھترین یاران، جوانان و عزیزان 
رسول خدا (ص) را به خاک و خون کشيده، بارھا توطئه قتل پيامبر را در سر پرورانده و چندین بار 

فق شده بودند. آنان کسانی بودند که شبانه به منزل حضرت به قصد ترور پيامبر وارد عمليات نامو
ھجوم برده و می خواستند او را قطعه قطعه کنند، اما ھمکنون بعد از فتح مکه در گردابی سخت 
گرفتار شده، به انتظار انتقام و عکس العمل متقابل پيامبر (ص) لحظه شماری می کردند. این 

رسيد که اھل مکه از سعد بن عباده ـ که پرچم اسلام را نگرانی و اضطراب ھنگامی به اوج خود 
ھنگامی  » امروز روز جنگ و خونریزی و اسارت است.«بر دوش داشت ـ شنيدند که فریاد می زد: 

که این شعار به گوش رسول خدا (ص) رسيد، آن حضرت ناراحت شد و دستور داد پرچم اسلام را 
سپس با سخنان آرامبخش و ملاطفت آميز خود،  از او گرفته و به دست علی (ع) بسپارند، و

دشمنان دیرینه خویش را آرامش داد. حضرت خاتم الانبياء (ص) که دریای رحمت و محبت بود ـ 
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تمام گذشته ھای تلخ و درد آور را به بوته فراموشی سپرد و با قرائت آیه ای از قرآن، سایه مھر و 
  دان گسترد.عطوفت خویش را بر سر آن انسانھای جاھل و نا

ھنگامی که آن رھبر مھربان، مردم ھراسناک و نگران را آرام نمود، اضافه کرد که: امروز روز نبرد و 
انتقام نيست، بلکه: امروز روز رحمت و محبت است. و این نکته را ھم یاد آور شد که: شما 

ھری که پناھنده از خانه ام بيرون کردید و به آن ش  ھمشھریان خوبی برای من نبودید، شما مرا
و گناھان شما گذشتم. آنگاه جمله معروفش را   شدم حمله نمودید، اما من از تمام جنایات

نفس راحتی   گانيد. ھمه آنان،  فرمود:به دنبال ادامه زندگيتان بروید که ھمه شما آزاد شده 
ن نفوذ اعماق وجودشا   عشق رسول خدا (ص) در  کشيده وـ به غير از افراد معدودی ـ محبت و 

  کرد و مسلمان شدند.

ھمچنين قران کریم در آیات مختلف کشتن انسانھای بی گناه را شدیدا مذمت نموده است. و 
کشتن یک انسان بی گناه را ھمچون کشتن ھمه انسانھا دانسته و نجات دادن یک انسان را از 

قداست فرد در  اھميت و  مرگ، معادل زنده کردن ھمه مردم دانسته است. که این نشان دھنده
اجتماع بوده. که کشتن یک فرد بی گناه را معادل کشتن تمام افراد جامعه و در نتيجه ستم به 

  ھمه افراد می داند:

.. ھر کس انسانی را جز برای قصاص يا فسادی که در روی زمين کرده بکشد چنان است که گويی ھمه مردم را .
  )32نجات دھد) گويی ھمه مردم را زنده کرده است... (مائده/کشته، و ھر کس انسانی را حيات بخشد (از مرگ 

و آنان که معبود ديگری با خداوند نمی خوانند، و نفسی را که خدا محترم و مصون داشته، جز به حق نمی کشند، 
  )68و زنا نمی کنند، و کسی که چنين کند به کيفری (سخت) برخورد نمايد. (فرقان/
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 ب در عصر حاضرتکليف اھل کتا

از دیدگاه قرآن مجيد، ھمه پيامبران، مردم را به دین واحد؛ یعنی، اسلام، تسليم و عبودیت در برابر 
  اند.  اند و اصول و ارکان اعتقادی واحدی را تبليغ کرده خدای یگانه دعوت کرده

به نادانی می زند؟ و ما به  * و کيست که از آيين ابراھيم روی گرداند جز آن که قدر خود را نشناخته و خود را
يقين او را در دنيا برگزيديم و حتما در آخرت از شايستگان است. آن گاه که پروردگارش به او گفت: اسلام بياور 

  )١٣١و١٣٠(سوره بقره آيه   و تسليم شو. گفت: اسلام آوردم و تسليم پرودگار جھانيان شدم.

ا در ناحيه احکام، قوانين و دستورھای فردی و ھا، عمدت تفاوت ميان دین اسلام با سایر شریعت
از دیدگاه فرھنگ قرآنی دین خدا از آدم تا   اجتماعی که از آن به شریعت یاد ميشود، می باشد . 

  اند. محمد(ص) یکی است و ھمه پيامبران به یک مکتب دعوت ميکرده

و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل شده و  * بگو: ما به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراھيم و اسماعيل
آنچه به موسی و عيسی و پيامبران از جانب پروردگارشان داده شده ايمان آورديم، ميان ھيچ يک از آنان جدايی 

  )84نمی افکنيم و ما تسليم اوييم. (آل عمران/

پيروی  ثانيا: بر این اساس، ھمه پيامبران از یک سلسله اصول مشترک و سنتھای ثابت و واحدی
پرستی، دعوت به وحدت، تبشير و انذار، تحمل  ميکردند، اصولی چون دعوت به تقوا، نفی خود

  دشمنی و استھزای جاھلان، دعوت به تعالی و...

، و آمدن پيامبر جدید و تجدید اند امّا در عين حال به دو جھت پيامبران و ادیان با یکدیگر متفاوت بوده
  : دعوت لازم بوده است

این جھت غير قابل انکاراست که پيامبران برای  در سطح و احتياج و استعداد مردم: فاوت الف) ت
اند؛ از این رو، نوع دستورھا و سطح مطالب و معارف باید در حدود رشد و درک  ھدایت مردم آمده

جامعه و نيازھای محيط باشد. طبعا بشر در قرون اوليه روابط اجتماعی بسيار محدودی داشت و 
اجتماعی وی گسترش و تفصيل زیادی نداشت ، از این رو، قوانين محدودی زندگی او را اداره  نظام

و رھبری می کرد و ھمين طور آرا، افکار و عقاید مختلفی در جامعه ابراز نشده بود، تا برای اصلاح، 
يازمندیھا نياز به تذکرات فراوان باشد . گسترش افکار، روابط، شناخت و برخورد با عوامل طبيعی ون

رفته رفته موجبات پيدایش دعوت و رسالت و پيامبر جدیدی را فراھم ميکرد تا سرانجام محيط 
دعوت اسلامی و شرایط آن، ابلاغ دعوت نھایی و کامل را ایجاب کرد. و این طبيعی است که 

  آخرین دین کاملترین دین باشد.

ن گذشته توسط پيروان نادان و بدون شک در طی زمان، تحریف و انحرافی در ادیا ب) تحریف:
رھبران مذھبی و مقامات خودخواه و سود پرست جامعه به وجود می آمد، در این صورت لازم بود 
پيامبر دیگری بياید و جھات انحراف و تحریف راخاطرنشان ساخته و دین گذشته را از آلودگيھا 

شر به ضبط و تدوین و حفظ آثار پيراسته سازد. امّا از آنجا که دوران اسلام، شروع زمان تسلط ب
خود بود، قرآن را بدون ھيچ کم و کاست و تغييری حفظ کردند، از این رو دیگر تجدید دعوت و آمدن 

  پيامبری جدید ضرورت نداشته است.

بر این اساس، ھر چند اصل دعوت پيامبران یکی بوده است، لکن با توجه به سطح فکری 
ریعت رو به تکامل رفته است تا آمدن پيامبر اسلام که سطح کم ش استعداد و آگاھی مردم کم و 

دارند و ھم  آگاھی به حدی رسيده که ھم دین و شریعت را می توانستند از تحریف مصون نگه
تمام دستورھای فردی و اجتماعی که در سعادت بشر نقش دارد، بيان گردد. به ھمين جھت 

مھمترین دلایل کامل بودن دین اسلام احکام  اسلام را دین کامل می ناميم. در حقيقت یکی از
اجتماعی مربوط به تشکيل حکومت دینی بوده است که دین را از حوزه صرفا فردی خارج کرده 
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ھا باید به دین اسلام روی  است. در زمان حاضر که زمان آخرین دین آسمانی است، ھمه انسان
ھای دیگر که دچار تحریف  ترین دین، دین ملآورند و ھيچ دین دیگری پذیرفته نخواھد شد. با بودن کا

ھای گذشته  شده و یا دستورات فردی و اجتماعی آنھا از بين رفته و یا تعاليم آنھا برای انسان
  اند، اعتبار ندارند؛  ه بود

* و ھر که جز اسلام دينی بطلبد ھرگز از او پذيرفته نمی شود، و او در آخرت از زيانکاران است. (آل 
  )85عمران/

  )٢* چه بسا کسانی که کفر ورزيده اند آرزو کنند که کاش مسلمان بودند(سوره حجر آيه 

بنابراین پيروان ادیان دیگر باید تحقيق کنند ببينند اگر دین اسلام بر حق است. به دین اسلام روی 
بياورند. در حقيقت اگر محمد (ص) فرستاده خداست و قرآن کلام آفریدگار است(معجره ای که 

صور در حصار زمان و مکان نيست و می توانند در آن تحقيق کنند)، مسلمان و تسليم فرمان مح
طبيعتا کاملترین دین بوده و   باشد  خداوند شوند زیرا دین اسلام به دليل اینکه آخرین دین می

  ھمچنين از تحریف در امان بوده است. 

ه راه تحقيق باز است . این گونه افراد در ليکن غالب آنان در این زمينه تحقيق نمی کنند، با این ک
باطل به سرمی برند و گناھکارند و خداوند آنان را در روز قيامت عقوبت خواھد کرد. ولی بعضی از 
آنان که دستشان از تحقيق و تفحص کوتاه است و یا فکرشان به این که باید تحقيق کنند، 

ن درست عمل کنند، به بھشت خواھند رسد. این گونه افراد اگر به وظایف دینی خودشا نمی
رفت .کسانی که پيامبری حضرت محمد(ص)را از روی قصور و ناتوانی فرھنگی نپذیرفته اند، عذاب 

اند. اما پيروان ادیان آسمانی که نبوت  نمی شوند، مگر به جھت کارھای ناپسندی که انجام داده
     خ بدھند:باید پاس  محمد(ص) را با تحقيق نمی پذیرند به سوال زیر

پس   اگر محمد(ص) پيامبری دروغين بوده است، چرا ادعای وی که من آخرین پيامبر خدا ھستم 
سال ثابت شده است. و چرا آفریدگار پيامبری را در طی این سالھا جھت ھدایت  1400از گذشت 

 نفرستاده است؟! و چگونه ممکن است بشری درس نخوانده و  انسانھا و رد نبوت محمد (ص) 
مکتب نرفته بتواند آفریدگار بی نھایت قادر و عالم را عاجز کرده و دینی دروغين و کتابی دروغين را 
به آفریدگار جھان نسبت داده و آفریدگار در برخورد با آن ناتوان باشد؟ در حقيقت یا باید محمد را 

لط می باشد. و در بی نھایت بزرگ کرد و یا آفریدگار را ناتوان فرض کرد که بدیھی است تصوری غ
و کافر شدن نخواھند   حقيقت باید گفت: منکرین نبوت محمد(ص) راھی به جز انکار آفریدگار جھان 

  داشت.
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  به شبھات علمی  پاسخ

 است!سقف ھمچون  ،مگر آسمان - 1

  

حْفوُظاً وَھُمْ عَنْ آياَتھَِا مُعْرِضُونَ    وَجَعَلْناَ السَّمَاء سَقْفاً مَّ

  ».و آسمان را سقفی محفوظ قرار داديم، در حالی که آنھا از نشانھای آن رويگردانند«            

یک خانه ساکنانش را از نور خورشيد، باران و ... محفوظ نگه می دارد و مانع خروج حرارت از سقف 
ھمچون سقف محافظ دیگر می باشد زیرا: ھميشه از طرف فضا نيز آسمان . آن می گردد

سنگھای آسمانی بطرف زمين می آيـد، جو آنھا را می سوزاند، و آنھا ضمن چند ثانيه درخشيدن 
می شوند و کم کم بدون اينکه ديده شوند به زمين می ريزند. جو امواج راديوئی را  به پودر تبديل

گاز  بطرف زمين برمی گرداند. خورشيد انواع واقسام امواج و انرژی از خود ساطع می کـند. قـشر
متر قـرار دارد، از به زمين رسيدن اشعه ماوراء  40000تا  30000اُزون جو که در ارتفاع ميان 

قشر جو مانع ھمچنين بـنـفـش کـه می تواند خيلی از موجودات زنده را بکشد جلوگيری می کند. 
از بيرون رفتن بخار آب می شود. ھمچنين قـشـر دی اکسيد جو گرمای زمين را در جو زمين نگه 

ز آن به خارج از جو نفوذ می کند. در صورت نبود ايـن می دارد و فـقـط قسمت ناچيزی از گرما ا
درجه سردتر از آنچه ھـست می شود.  50قـشر گرما از محدوده زمين خارج می شود و جو زمين 
  به اين ترتيب جو مانند يک سقـف ما را حفـظ می کند.
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  !آسمان را ھمچون طومار بازمی گردانيم - 2

  

کرد،  که فریدمان آن را کشف در نوع اول  وجوددارد: برای انبساط کيھان سه مدل مختلف 
قسمی که نيروی جاذبه بين  مجموعه کيھانی با کندی مقيدی در حال انبساط است، به

شود و  رفته کندشده، وسرانجام متوقف شود که این انبساط رفته می کھکشانھای مختلف، سبب
 در نوع دوم شود.» بسته «  کرده و جھان ھستی سوی یکدیگر آغاز حرکت سپس کھکشانھا به

تواند آن را متوقف  یابد که جاذبه گرانشی ھرگز نمی کيھانی آنچنان سریع انبساط می مجموعه
کيھانی  سرعت انبساط مجموعه  در نوع سومدھد.  می سازد و فقط سرعت آن را کمی کاھش

. در این حالت است ای است که برای جلوگيری از درھمفرونشينی مجدد آن کافی فقط به اندازه
یابد. در مدل نوع اول که در آن کيھان نخست  انبساط از صفر آغاز گشته و تا ابد افزایش می

است. نابراین از نظر  شده شود، فضا ھمچون زمين در روی خودش خم می منبسط و دوباره منقبض
یابد،  می مهاست.در مدل نوع دوم که در آن گسترش کيھان تا ابد ادا» متناھی « وسعت و اندازه 

«  شود. یعنی شبيه یک زین اسب. بنابراین در این حالت فضا  می فضا به طریق دیگری خميده
است.در مدل نوع سوم که در آن نرخ انبساط روندی بحرانی دارد، فضا تخت و مسطح » نامتناھی
  است.» نامتناھی«و بازھم 

به آن چگالی شناسی  کيھان سرنوشت عالم در حقيقت بستگی به عددی دارد که در علم
بایست در  شود. چگالی بحرانی در واقع نشان دھنده مقدار جرمی است که می بحرانی گفته می

فروریزش بزرگ یا بيگ  این فرایند به  جھان موجود باشد تا انبساط متوقف و به انقباض تبدیل شود.
  گویند. می” Big Crunch“کرانچ 
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فيزیکدان و ” پلانک“د بدانيم چگالی جھان چه قدر است. بنابراین برای دانستن سرنوشت جھان بای
شناس مشھور، عددی را مشخص نمود به نام ثابت پلانک که طبق آن اگر برای مقدار  ستاره

مقدار آن عدد از عدد پيشنھادی پلانک بيشتر   حقيقی این عدد مرزی تعيين شود آن وقت اگر
ت باشد جھان مقداری منبسط و پس از آن به باشد جھان تا ابد در حال انبساط است و اگر ثاب

ماند و در صورتی که از ثابت پلانک کمتر باشد جھان ما پس از انبساط  ھمان شکل باقی می
شود. اما به روایت دیگر، اگر چگالی جھان از  دوباره منقبض شده و در ھمان نقطه اوليه جمع می

یابد و سرعتش ھم مدام افزایش  امه مینھایت اد چگالی بحرانی کمتر باشد انبساط عالم تا بی
یابد و در حالت دوم اگر مقدار چگالی جھان با چگالی بحرانی برابر باشد انبساط بالاخره روزی  می

متوقف خواھد شد و در حالت سوم اگر چگالی جھان از چگالی بحرانی بيشتر باشد انبساط جھان 
این انقباض باعث شده تا دوباره تمام این  ترتيب شود و بدین روزی متوقف و به انقباض تبدیل می
است. ” Big crunch“این ھمان فروریزش بزرگ یا بيگ کرانچ   جرم به نقطه آغازین باز گردد که

  یا انفجار بزرگ می باشد.بيگ بنگ  گفتنی است نقطه مقابل آن

که خداوند آن را است  صورتی  ھمان  پایانی دارد و پایان یافتنش نيز به   از نظر قرآن کریم جھان
ای را که قرآن  شود. شيوه است. یعنی شيوه ھمان است ولی به صورت عکس عمل می آفریده 

کرده، ھنوز به ذھن ھيچ دانشمندی نيامده و قدرت  کریم در این مورد ضمن آوردن مثالی بيان
  است.  علمی و تخيلی آنان تاکنون به این قله رفيع نرسيده

لَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَليَْناَ إنَِّا كُنَّ  جِلِّ للِْكُتبُِ كَمَا بدََأْناَ أوََّ   ا فاَعِليِنَ يوَْمَ نطَْوِي السَّمَاء كَطيَِّ السِّ

ر می پيچد، ھمانگونه که نخستين بار به ياد آر) روزی که ما آسمان را در پيچيم چنان که طومار نوشته ھا را د«(
  ».بوجود آورديم دوباره آنھا را باز می گردانيم، وعده ای است بر عھده ما که بی ترديد انجام دھنده آنيم

تعبير قرآن مبنی ) پی برده اند و flat universeامروزه دانشمندان، به مسطح بودن جھان(ھمچنين  
  قرآنی می باشد. علمی خود جنبه ای از اعجازھای ،هبر برچيدن آسمانھا ھمچون طومار و نام
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  !مگر در آسمان کوه وجود دارد - 3

َ يزُْجِي سَحَاباً ثمَُّ يؤَُلِّفُ بيَْنهَُ ثمَُّ يجَْعَلهُُ رُكَامًا فتََ  لُ مِنَ السَّمَاء مِن جِباَلٍ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ رَى الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ خِلَالهِِ وَينُزَِّ
  فيِھَا مِن برََدٍ فيَصُِيبُ بهِِ مَن يشََاء وَيصَْرِفهُُ عَن مَّن يشََاء يكََادُ سَناَ برَْقهِِ يذَْھَبُ باِلْأبَْصَارِ 

طعات) آن پيوند می دھد سپس آن را متراکم می آيا نديدی که خداوند ابری را به آرامی می راند. سپس ميان(ق«
سازد. پس باران را می بينی که از لابلای آن بيرون می آيد و نيز از آسمان از کوھھای ابر يخ زده که در آن 
ھست برف و تگرگ فرو می ريزد. پس به سبب آن به قومی که بخواھد زيان می رساند و آن را از قومی که 

  ».زديک است روشنی برقش چشم ھا را از بين ببردبخواھد بر می گرداند. ن

  

طي مطالعه اي كه دانشمندان روي ابرھا انجام داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه ابرھاي باران 
زا با طي سلسله مراحل خاص و به شيوه اي مشخص، تشكيل مي شوند و شكل گيري و ايجاد 

ر دارد. يكي از انواع ابرھاي باران زا كه معمولاً با رعد و ابرھاي باران زا نياز به انواع خاصي باد و اب
ست. ھواشناسان در مورد تشكيل ابر كومولونيمبوس مطالعه ا   1برق ھمراه است كومولونيمبوس

كرده اند تا نحوه توليد و ايجاد باران، تگرگ، برق (نور) را بيابند. يافته ھا نشان مي دھد كه 
کند. تگرگ در ابرھای کومولونيبوس تشکيل می اران ايجاد مي كومولونيمبوس طي مراحل زير ب

شود زیرا این ابرھا جریان بالا رونده بسيار شدیدی دارند. جالب است که در آیه فوق بارش تگرگ 
از کوھھای ابر یخ زده اشاره شده است که نشان دھنده نقش افزایش ارتفاع و بالا رفتن ابر و 

 ان می دھد.سرد شدن آن و بارش تگرگ را نش

                                                 
1 : Cumulonimbus cloud 
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ابتدا ابرھا با نيروي باد به حركت در مي آيند، قطعه ھاي پراكنده و كوچك كه  ـ حرکت ابرھا:1
كومولوس نام دارند با نيروي باد به يكديگر فشرده شده و در يك منطقه تجمع مي يابند و ابرھاي 

  كومولونيموس را مي سازند.

که در آیه فوق  ابرھاي بزرگتر را تشكيل مي دھند.ابرھاي كوچكتر به يكديگر متصل و  اتصال: -2
 به آن اشاره شده است.

  

وقتي ابرھاي كوچكتر به ھم مي پيوندند و ابرھاي بزرگتر را مي سازند  ـ تراكم و انبوه شدن:3
در ابرھاي بزرگ حركت و رشد عمودي به سمت بالا صورت گرفته كه اين پديده در مركز ابرھا 

كناره ھاي آن رخ مي دھد و بعد از اين رشد رو به بالا موجب كشيده شدن توده بيشتر از لبه ھا و 
ابر به بالا و رسيدن به ناحيه سردتر اتمسفر (جو) كه محل تشكيل قطره ھاي آب و تگرگ است 
مي شود. و قطره ھاي آب و تگرگ، بزرگتر و سنگين تر شده و حركت رو به بالاي آنھا متوقف مي 

در آیه فوق با بيان کوه یخ زده به نقش بالا  ه ھاي باران و تگرگ فرود ميآيند.شود و به صورت قطر
  رونده ابرھا و رسيدن به ناحيه سردتر اتمسفر اشاره شده است.

ھواشناسان تنھا در دھه ھاي اخير با كمك وسايل پيشرفته مانند ھواپيما، ماھواره، كامپيوتر، 
ا و اندازه گيري رطوبت، تغييرات آن رطوبت، تعيين سطح بالون و ...... به مطالعه بادھا، جھت آنھ

فشار اتمسفر، تغييرات آن پرداخته و به جزئيات شكل گيري ابرھا و ساختمان و نحوه عمل ابرھا 
  پي برده اند.
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باشد و ھمرا با صاعقه  ابرھا است که بلند و متراکم می  نام نوعی از ابرھای کومولونيمبوس
به شکل برج ھای بزرگ و انبوه ابر که  گردند. این ابرھا از توده ھر میبوده و قبل از طوفان ظا

به معنای انباشته و  کومولوسگردند. کومولونيمبوس از دو واژه لاتين  است، تشکيل می عظيمی
توانند به تنھایی، و یا در کنار یک جبھه  به معنای باران ساخته شده است. این ابرھا می نيمبوس

 .ظاھر شوند ھوای سرد در آسمان

الي  2000 ھواشناسان دريافته اند كه ابرھاي كومولونيمبوس كه حامل تگرگ ھستند تا ارتفاع
در كتب ھوا شناسي گفته شده  مي رسند و شبيه رشته كوھھايي می باشند. متر 16000

ھمين كه تگرگ از قسمت سرد و يخچالي ابر فرو مي ريزد يعني ھمان جايي كه بلورھاي يخ در 
كيل مي شود، ابرھا باردار مي شوند و قطره ھاي آب با تگرگ به ھم برخورد كرده يخ مي آن تش

زنند و باقي مانده گرماي خود را از دست مي دھند. سطح تگرگ گرمتر از اطراف خود بلور است. 
وقتي تگرگ با بلور يخ مجاور و مماس مي شود يك پديده مھم رخ مي دھد. كلاً الكترونھا ھميشه 

يه سردتر به نقطه گرمتر حركت مي كند. در ھمين حال وقتي قطره ھاي خيلي سرد و يخ از ناح
زده در تماس با يك دانه تگرگ قرار مي گيرند ھمين پديده رخ مي دھد و از اين رو تگرگھا بار منفي 
گرفته و قطرات بسيار سرد يخ بار مثبت مي گيرند و در برخورد با تگرگ خرد و متلاشي مي شوند 

ذرات خرده شده يخ سبكتر شده و به لايه ھاي بالايي ابر صعود مي كنند و تگرگ با بار منفي  حال
باقي مانده و در لايه ھاي زيرين و بستر ابر قرار مي گيرد. بنابراين لايه ھاي زيرين ابر كلاً داراي بار 

گيريم كه  نتيجه مي منفي بوده و سپس اين بار منفي به صورت برق به زمين تخليه مي گردد.
  تگرگ نقش مھمي در توليد و ايجاد برق دارد.

بعد از ميلاد نظرات ارسطو  1600 سال اين اطلاعات در سالھاي اخير بدست آمده است و اصولاً تا
مطرح و غالب بوده است، مثلاً او معتقد بود كه اتمسفر داراي دو نوع ھوا است،   در ھواشناسي

حاصل از برخورد ھواي خشك با ابرھاي مجاور را مي  ھواي مرطوب و ھواي خشك و رعد صداي
دانست و برق و نور را حاصل از شعله ور شدن و سوختن ھواي خشك با شعله ضعيف و نازك 

سال پيش يعني زمان نزول قرآن مطرح  1400تعريف مي كرد و اينھا عقايد ھواشناسي بود كه در 
   و غالب بود.
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  ھفت آسمان! - 4

شود ھمه  عضى از دانشمندان بزرگ، کواکب و ستارگان و کھکشانھایى که دیده مىبه عقيده ب
جزء آسمان اولند و در ماوراى آن شش جھان بزرگ دیگر ھست .منظور قرآن از آسمانھاى ھفتگانه 

اى است که در جھان ھستى وجود دارد، گرچه علم و دانش امروز انسان  مجموع عوالم ھفتگانه
ى از آنھا برداشته ولى ھيچ مانعى ندارد که در آینده در اثر تکميل علم انسان فقط پرده از روى یک

عوالم ششگانه عظيم دیگرى در پشت این جھان محسوس امروز کشف گردد. طرفداران این 
  اند: عقيده به این آیه استشھاد نموده

 َّ نْياَ بزِِينةٍَ الْكَوَاكِبِ إنِ   ا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّ

  »ھمانا ما آسمان دنيا(نزديکتر) را به زينت و زيور ستارگان آراستيم«

» دنيا«شود که ستارگان ھمه در آسمان اولند (باید توجه داشت که کلمه  از این آیه استفاده مى
رسد: از آیات  حال، ذکر این نکته لازم به نظر مىدر لغت عرب به معنى پایين و نزدیک است. به ھر 

و روایاتى که عدد آسمانھا را ھفت معرفى کرده به ھيچ وجه تایيد نظریه ھيئت بطلميوس که 
شود زیرا  کرد،استفاده نمى آسمانھا را به صورت افلاکى مانند طبقات پوست پياز معرفى مى

  اشد.ب مطابق ھيئت بطلميوس عدد افلاک و آسمانھا نه مى

  

  آيا خورشيد در چشمه گل آلود فرود می رود! - 5

ا أنَ رْنيَْنِ إمَِّ حَتَّى إذَِا بلَغََ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَھَا تغَْرُبُ فيِ عَيْنٍ حَمِئةٍَ وَوَجَدَ عِندَھَا قوَْمًا قلُْناَ ياَ ذَا الْقَ   بَ وَإمَِّ ا أنَ تعَُذِّ
  تتََّخِذَ فيِھِمْ حُسْناً 

تا چون به مغرب خورشيد رسيد خورشيد را دريافت که (گويی) در چشمه ای گرم و گل آلود فرو می رود. و در «
اھی انجا گروھی (از کفار) را يافت. گفتيم: ای ذولقرنين (در کار آنھا مختاری) يا عذاب می کنی و يا در حقشان ر

  ».نيکو پيش می گيری

) آنچه از ذو القرنين نقل می شود ھمانند چيزی است که ھمه ما انسانھا امروزه 86در آیه(کھف/
نيز آنرا می گوئيم. ھمه می گوئيم: "خورشيد طلوع کرد"، "خورشيد غروب کرد"، "خورشيد از 

ین نيست که خورشيد پشت کوه درآمد"، "خورشيد در دریا غروب کرد" و غيره. و این به معنی ا
  پشت کوه قایم بوده و حالا درآمده و یا خورشيد در دریا فرو رفته است.
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  !ھستند ھمچون ميخ   کوھھامگر  - 6

  

  وَالْجِباَلَ أوَْتاَدًا 

  »آن) نکرديمو کوه ھا را ميخ ھايی (فرو رفته در سطح «

  وَألَْقىَ فيِ الأرَْضِ رَوَاسِيَ أنَ تمَِيدَ بكُِمْ وَأنَْھَارًا وَسُبلُاً لَّعَلَّكُمْ تھَْتدَُونَ 

نيز نھرھا و راھھا(قرار داد) باشد  و در زمين کوھھايی پابرجا و استوار بيفکند تا مبادا زمين شما را بجنباند، و«
  »که راه يابيد

تاثير می گذارد. که این تاثيرات   ماه و در کل کيھان، بر آب و بویژه آب دریاھا و اقيانوسھا (جزر و مد) 
در برخی روزھا کم و زیاد می شوند. کوه ھا در حقيقت حکم زره فولادین را دارند که دور تا دور 

با توجه به ارتباط و پيوندى که در اعماق زمين به ھم دارند ، یک شبکه  زمين را احاطه کرده ، و
ھاى نرم پوشانده   دھند و اگر چنين نبود و سطح زمين را خاک نيرومند سرتاسرى را تشکيل مى

گرفت و جزر و مد در خشکى ھا مانند جزر و  بود به آسانى تحت تأثير جاذبه نيرومند ماه قرار مى
يز را به لرزه درمى آورد و اضطراب و حرکت و لرزش در طول شبانه روز بر مد در دریاھا ھمه چ

سطح زمين حکم فرما بود و ھر ساختمانى را ممکن بود ویران کند . جاذبه خورشيد نيز ، جزر و 
آورد و اگر ماه و خورشيد در مسير خود در یک سو واقع شوند  مدى ھر چند خفيف تر به وجود مى

ک جھت قرار گيرند ، این حرکات به مراتب قوى تر و شدیدتر خواھد شد ; ولى و این دو جاذبه در ی
گوید : کوه ھا  رساند ، چنان که قرآن مى  محکم ، این جزر و مدھا را به حداقل مى ھاىظ وجود کوه

  کنند .  ھاى زمين اند و آن را از لرزشھا حفظ مى ميخ

ف) حرکت وضعی(دورانی) : زمين در ھر کره زمين دارای حرکت ھای زیادی است از آن جمله: ال
دور خود می چرخد و شب وروز به وجود می آید سرعت این   بيست وچھار ساعت یک بار به

متر است که ھرچه به 461  کيلو متر و در ھر ثانيه 1666حرکت دورانی در مدار استوا در ھر ساعت 
زمين با حرکت اتتقالی سریع قطبين نزدیک شویم از مقدار آن کاسته ميشود.ب) حرکت انتقالی :

ھزار کيلومتر در ساعت است به دور خورشيدمی چرخد. ج) حرکت 170خود که سرعت آن 
کيلو متر در فضا و به مقصد نا معلومی به دنبال  20ھليسی: چون منظومه شمسی در ھر ثانيه 

چنان  ستاره( وگا )حرکت ميکند کره زمين مجبور است سرعت حرکات وضعی و انتقالی خود را
اول   کاروان نام برده عقب نماند و پيشروی نيز ننماید . سرعت این حرکت در روز   ترتيب دھد تا از

  ھزار کيلو متر است 30کيلومتر ودر اول دی ماه   28900ثانيه ای    تير ماه

به طور مسلم این حرکت سریع زمين و بلاخص حرکت وضعی آن در تماس با ھوای مجاور آن ودر 
توليد می کند که برای مشکل ساختن حيات    ملکولھای ھوا با سطح کره آنچنان گرمائی برخورد با

روی زمين کافی است این مشکل در صورتی پيش می آید که ھوای مجاور زمين ھمراه خود زمين 
حرکت نکند و در اثر برخورد با ملکول ھای ھوای ساکن که ھمه جوانب آنرا مانند پوست پياز فرا 

رارت شدیدی توليد ميشود ولی اگر ھوای مجاور زمين پایاپای خود زمين حرکت گرفته است ح
نماید و ھر دو دست به دست ھم وبه یک سمت در حال حرکت باشد قطعا چنين خطری پدید 

  نخواھد آمد

از این رو وجود کوه ھا وپستی وبلندی ھا ی زمين در حرکت "ھوای مجاور" ھمراه زمين نقش 
پرتو فواصل کوه ھا وپستی وبلندی ھای آن قشر جامد زمين را به صورت  موثری دارند زیرا در

سرزمين شخم زده در آورده است و ھوای مجاوری که با سطح زمين تماس دارد در ميان کوه ھا 
حبس شده وپستی وبلندی ھای مختلف زمين که حتی در برخی از مناطق به ھشت کيلومتر 



 57

ھوای   ل خود نگاه داشته است و ھنگام حرکت زمينميرسد ھوای چسبيده به زمين را در داخ
داخل فرورفتگی ھا و چسبيده به آن، با آن حرکت ميکند و ھر دو در مسير واحدی پایاپای یکدیگر 

والقی فی الارض رواسی ان تميد «به گردش خود ادامه ميدھند و شاید این آیه:
ا از حرکات نا موزون حفظ کند>> }<<و در زمين کوه ھای استواری افکند تا شما ر15نحل/»{بکم

  اشاره به این راز بزرگ باشد که در سایه کوه ھا به وجود می آید.

یکى از عوامل حرکات ناموزون زمين مواد مذابى است که ھسته مرکزى زمين را تشکيل 
دھند ، و دل زمين مملوّ از گازھاى متراکمى است که باشدت ھر چه تمامتر بر آن فشار   مى
ھاى خطرناکى که ضررھاى جبران ناپذیرى به   به عقيده گروھى از دانشمندان ، زلزله آورد ،  مى

شوند : در  آورند ، نتيجه عمل حرارت و گازھاى درونى زمين است که با شدت خارج مى وجود مى
گردد  این صحنه متلاطم ، یگانه عاملى که از متلاشى شدن و جدا شدن قطعات زمين ، مانع مى

ھاى سنگين که در اعماق زمين فرو رفته و قطعات زمين را در  ھاى کوه ، ریشه ھمان کوه ھاست
دھد ، و بسان ميخ ھایى که قطعات تخته را بھم متصل  برگرفته ، آن ھا را به ھم اتصال مى

کند ، قطعات زمين را از تفرق و پاشيدگى باز  سازد از انفکاک و جدایى جلوگيرى مى  مى
نظر برخى از دانشمندان ، عمده کوه ھایى که در روى زمين است ، بر اثر دارد .افزون بر آن به   مى

فوران آتش فشان و خارج شدن مواد مذاب زمين و انباشته و منجمد شدن آنان به وجود آمده ، و 
به صورت ميخى که در روى زمين کوبيده باشند ، در آمده ، که این امر موجب سکون و آرامش 

و الجبال او تادًا ; کوه ھا را «و رفع اضطراب زمين شده است ، و آیه ھاى زیرزمين ،  آتش فشان
  .را اشاره به آن دانسته اند» ھاى زمين قرار دادیم  ميخ

   

تا یک قرن پيش دانشمندان کوه ھا را توده ھای سنگی عظيمی می پنداشتند که مانند تپه ھای 
اند که قسمت عمده ھر  برده مصنوعی روی زمين ریخته شده اند ولی دانشمندان اخيرا پی

زیر سطح زمين قرار داردچنان که( ژرژگاموف )استاد دانشگاه واشنگتن مينویسد (نظریه  کوھی ،
سطحی بودن کوه ھا در زمين شناسی، یک قرن پيش ،از نظریه ھای عمومی بوده و اخيرا به این 

لی که قرآن چھارده قرن در حا موضوع پی برده اند که بخشی از ھر کوه زیر سطح آن قرار دارد
 1ریشه و به نوعی کوھھا را دارایپرده از این راز بزرگ برداشته و کوه ھا را ميخ ھای زمين  پيش،

  معرفی کرده است .

                                                 
1 : Root 
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  آسمان را نگه داشت تا بر زمين نيفتد! - 7

 َ ا فيِ الْأرَْضِ وَالْفلُْكَ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بأِمَْرِهِ وَيمُْسِكُ السَّمَاء أنَ تقَعََ عَلىَ الْأَ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ رَ لكَُم مَّ رْضِ إلِاَّ بإِذِْنهِِ إنَِّ  سَخَّ
حِيمٌ  َ باِلنَّاسِ لرََؤُوفٌ رَّ   اللهَّ

ه و نيز کشتی ھا را که در دريا به فرمان او آيا نديدی که خداوند آنچه را در (روی) زمين است رام شما نمود«
جريان دارند، و آسمان را نگه می دارد تا مبادا بر روی زمين فروافتد مگر به اذن و اراده حتمی او، حقا که 

  »خداوند با مردم رئوف و مھربان است

در ! ند؟نک به روی زمين سقوط نمیمی باشند، که از اجزاء آسمان خورشيد، ماه و ستارگان چرا 
کشد. اما چرا ماه به روی زمين سقوط  زمين با نيروی گرانش ماه را به سوی خود میحقيقت 

چرخد، از گردش باز می ایستاد،  که در حقيقت بی وقفه به دور سياره ما می  نمی کند؟ اگر ماه
 شتافت و در ایستاد، آنگاه با سرعتی فزاینده به سمت زمين می فقط برای مدت کوتاھی ثابت می

کيلومتر  ٣۶۵٩کرد. ماه از ھمان زمانھای اوليه با سرعتی برابر  نھایت با شدت به زمين برخورد می
گریز از  است. در اثر این حرکت گردشی ، یک نيروی در ساعت به دور زمين در حال گردش بوده

شود، که درست به اندازه نيروی گرانش زمين که به سمت داخل  به سمت خارج ایجاد میمرکز 
کنند، به نحوی که  شش دارد، است. این دو نيروی مخالف ، اثر یکدیگر را بطور متقابل خنثی میک

به ھمين دليل است که ماه که یکی از اجزاء آسمان   ماند. و خود باقی می مدار ماه ھموراه بر
انين بر روی زمين فرو نمی افتد. بنابراین خداوند آسمان را نگه می دارد (با حاکم کردن قو  است

جاذبه و گریز از مرکز و ...) تا مبادا بر روی زمين فرو افتد مگر به اذن و اراده حتمی او ، حقا که 
  خداوند با مردم، رئوف و مھربان است.
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  زمين در ابتدای آفرينش!  پيوسته بودن آسمان و - 8

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ كَانتَاَ رَتْقاً ففَتَقَْناَھُمَا    أوََلمَْ يرََ الَّذِينَ كَفرَُوا أنََّ السَّ

آيا کسانی که کفر ورزيده اند به ديده دل نديدند که ھمانا آسمانھا و زمين (ھمگی) به ھم پيوسته بودند، پس آنھا «
  »را از ھم شکافته و باز گشوديم

ن دلائلی كه می رساند این كرات ھمبستگی داشته اند، این است كه در خورشيد یكی از بھتری 
یه به آ ھمچنين این عنصر وجود دارد كه عين آن عناصر در زمين نيز دیده می شود. 67بيش از 

  جار بيگ بنگ اشاره دارد و از جنبه ھای علمی اعجاز قرآن می باشد. فان

  

   خورشيد و ماه در مداری شناورند! - 9

  وَھُوَ الَّذِي خَلقََ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ فيِ فلَكٍَ يسَْبحَُونَ 

  »و اوست که شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد، که ھر يک در مداری شناور است«

فی فلک دقت کنيد. ک ل ف ی ف ل ک که ھمچون یک مدار چرخشی می باشد به عبارت: کل 
ھمان کل فی فلک می شود. ھمانگونه که می   نيز  از انتھا به ابتدا خوانده شود ،  حتی اگر   و

  دانيد خورشيد در مداری در کھکشان راه شيری در حرکت است.

  طرد شدن شياطين بوسيله شھابھای آسمانی! -10

ھمچون ملائکه. فرشتگان. جنيان. شياطين، وحی و روح و... مربوط به   پدیده ھاییموجودات و  
ھر چقدر ھم که بشر پيشرفت بکند نمی تواند به   عالم غيب بوده و ازحيطه علم خارج ھستند و

ما تير را که سنگ و شھاب  به عبارت دیگر ما قادر به دیدن شياطين نيستيم.  ماھيت آنھا پی ببرد.
که شياطين می باشند نيستيم. در  این تير، می بينيم اما قادر به دیدن ھدف  ند،آسمانی ھست

  حقيقت تير را می بينيم اما ھدف را نمی توانيم ببينيم. 

لازم به ذکر است مابه التفاوت دینداران و کسانی که اعتقادی به دین ندارند ھمين ایمان به غيب  
نيستند و مستقيما محسوس و ملموس نمی است. غيب یعنی نھان یعنی حقایقی که ظاھر 

باشند. الھيون با مادیون در عالم طبيعت (ماده) اختلاف ندارند و طبيعت را آنگونه می شناسند که 
مادیون می شناسد اما الھيون علاوه بر طبيعت، به غيب و نھان ھم معتقد ھستند یعنی ھستی 

که به وجود نامحسوس و وجود غيبی و وجود را منحصر به مشھودات و محسوسات نمی دانند بل
ھم اعتقاد دارند، که البته سر سلسله امور غيبی خداست، بعد از ایمان به خدا ایمان به سایر 

پيدا می شود. اعتقاد به وحی که غيب دیگری است    موجودات غيبی(ملائکه، جن، شياطين و ...)
دار می پذیرد که: شياطين بوسيله لذا یک فرد دین و بعد از آن ایمان به معاد قرار می گيرد. 

ابراھيم را در اتش انداخته اند و نسوخته،  شھابھای آسمانی طرد گردند ھمانگونه که باور دارند: 
عصای موسی اژدھا شده و ھمچنين رود نيل را دو نيم کرده است، عيسی پدر نداشته و در 

سبا در یک چشم به ھم  گھواره سخن گفته، سليمان سخن پرندگان را می فھمد و تخت ملکه
زیرا   زدن مسافتی طولانی جابجا شده است و یونس در شکم ماھی رفته و زنده مانده است،

قدرتش بر انجام ھر کاری  الھيون اعتقاد به خدایی دارند که عالم به گذشته و آینده است و علم و 
  بينھایت است.
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  !ھستند ستارگان وسيله پيدا کردن راھھاآيا  -11

لْناَ الآياَتِ لقِوَْ    مٍ يعَْلمَُونَ وَھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ النُّجُومَ لتِھَْتدَُواْ بھَِا فيِ ظلُمَُاتِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ قدَْ فصََّ

نھا در تاريکی ھای خورشيد و دريا ھدايت يابيد ھمانا ما و اوست که برای شما ستارگان را قرار داد تا بوسيله آ«
 »آيات را برای گروھی که می دانند تفصيل داديم

  

 

اگر خط فرضی از طرف شخص ناظر به سوی ستاره جدی (یا ستاره قطبی) در نيمکره شمالی 
ه کشيده شود با شمال حقيقی بيش از یک درجه اختلاف نخواھد داشت. برای پيدا کردن ستار

یا آب گردان (ملاقه) مجموع ھفت ستاره پر نور  1قطبی در ابتدا باید دب اکبر را بيابيد. دب اکبر
است که به سادگی در آسمان قابل تشخيص است. با یک خط فرضی دو ستاره پایين دب اکبر را 

ر ) برسيد. ستاره قطبی؛ ستاره ای کم نور (د2پنج برابر امتداد داده تا به ستاره جدی (قطبی
  مقایسه با ستارگان دب اکبر) می باشد، به ھمين دليل برای یافتن آن کمی باید تلاش کنيد.

در نيمکره جنوبی با پيدا کردن ستارگان صليبی می توان سمت جنوب را تعيين کرد. این ستارگان 
برابر  5/4شبيه بادبادک می باشند. طول آن را از سر تا انتھا حساب کرده و از ناحيه دم به اندازه 

طول بادبادک بوسيله خط فرضی امتداد دھيد. در این موقع می توان سمت تقریبی جنوب را معين 
 نمود.

 

                                                 
1 : Big dipper 
2 : North star 
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ای که بسيار نزدیک به امتداد محور زمين بر کره سماوی باشد جھت شمال (در نيمکره  ھر ستاره
ت محلش نسبت ای با این موقعي دھد. و ستاره شمالی)یا جنوب (در نيمکره جنوبی) را نشان می

 کند. در حال حاضر این موقعيت از آن ستاره جدی است. در به ناظر ساکن روی زمين تغيير نمی
 زمين ستارهٔ قطبی (ستارهٔ شمالی، ستارهٔ جدی) با تقریب بسياری خوبی جھتنيم کره شمالی 
دھد؛ یعنی اگر رو به آن بایستيم، درست به سمت شمال  را نشان می شمال جغرافيایی

  ھای مختلفی وجود دارد: ایم. برای یافتن ستارهٔ قطبی روش ستادهای

ھفت برادران): ھر گاه دو  صورت فلکی » (دب اکبر «ای شکل  ھای ملاقه به وسيلهٔ ستاره - 1
برابر فاصلهٔ ميان دو ستاره به سمت بالا ادامه  5ستارهٔ پایانی پيالهٔ ملاقه را به ھم وصل کنيم، و 

  رسيم.  بی میدھيم، به ستارهٔ قط

برابر فاصلهٔ دو  5را حدود  Wھرگاه وسط »: ذات الکرسی«شکلِ  Wھای  به وسيلهٔ ستاره - 2
الکرسی نسبت به دب  رسيم. ذات ستارهٔ اضلاع آن به سوی بالا ادامه دھيم، به ستارهٔ قطبی می

  تر است.  تر است، ولی یافتن آن در آسمان مشکل اکبر به ستارهٔ قطبی نزدیک

  است. » 1دب اصغر«ای شکل  ارهٔ قطبی، خود آخرین ستارهٔ دستهٔ ملاقهٔ صورت فلکی ملاقهست - 3

چرخد. این چرخش زمين  گذرد می زمين دور محوری فرضی که از شمال و جنوب کرهٔ زمين می
چرخند(حرکت ظاھری  ھای آسمان حول محوری می شود که ما تصور کنيم ھمهٔ ستاره موجب می

درخشد؛ ستارهٔ پرنوری که جایش در  ھا ستارهٔ قطبی می محور گردش آن دارند)، که در محل
آسمان ثابت است. دليل عدم حرکت ظاھری ستارهٔ قطبی این است که این ستاره در امتداد 

توان به وسيلهٔ ستارهٔ قطبی و دب اکبر زمان را تشخيص  محور چرخش زمين قرار دارد.در شب می
 را تعيين کنيم عرض جغرافيایی توانيم میداد. ھمچنين توسط ستاره قطبی 

                                                 
1 : Little dipper 
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  !در شکمش عسل را توليد می کند زنبور عسل مگر -12

  

  خداوند در قرآن مجيد می فرماید:

ا يعَْرِشُونَ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بيُُ  جَرِ وَمِمَّ ثمَُّ كُليِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فاَسْلكُِي سُبلَُ وتاً وَمِنَ الشَّ
خْتلَفٌِ ألَْوَانهُُ فيِهِ شِفاَء للِنَّ    اسِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيةًَ لِّقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ رَبِّكِ ذُللُاً يخَْرُجُ مِن بطُوُنھَِا شَرَابٌ مُّ

و پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد (در طبيعت وی قرار داد) که از کوھھا و درختان و از داريست ھايی که «
پس از ھمه ميوه ھا (و شيره درختان و گياھان) بخور، آنگاه راه ھای  )68( می زنند خانه ھايی فرا گير. 

) پروردگارت را به رامی و انقياد بپوی. از درون شکم آنھا مواد قابل آشاميدن رنگارنگ بيرون می آيد (غريزی
 )»69که در آن برای مردم شفاست. حقا در اين نشانه ای است برای کسانی که می انديشند. (

د ، اشاره شده است. حدود ده قرن بع مونثجالب است که در ھر دو آیه به زنبور عسل با ضمير 
کارگر، زن ھستند. قرآن در  ھایزیست شناس سوئدی به نام کارل لينه ، کشف کرد که زنبور

آياتي كه زنبور عسل را مورد بحث قرار مي دھد، به زنبور عسل اشاره دارد كه خانه خود را 
درجستجوي غذا ترك مي گويد. قرآن درتوصيف از فعل مؤنث استفاده مي كند كه درعربي به 

عبير شده است. براي يك عرب، اين تعبير بدين معناست كه زنبوري كه خانه را به ت» فاسلكي«
جستجوي غذا ترك مي كند. مؤنث است. آيا جز يك فرد خبره، ھيچ كس مي داند چگونه ميان 
زنبور نر و ماده تمييز قايل شود؟ حتي امروزه نيز تنھا متخصصان مي توانند ميان زنبور نر و ماده 

ند چه رسد به عصر محمد كه ھزار و چھارصد و اندي سال از آن مي گذرد. وقتي تمييز قايل شو
قرآن مي گويد كه زنبور ماده خانه خود را به جستجوي غذا ترك مي گويد، كاملاً دقيق و درست 
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مي گويد و زنبور نر ھيچگاه براي يافتن غذا خارج نمي شود بلكه زنبورھاي ماده براي زنبورھاي نر 
 ي كنند.غذا فراھم م

  

نحوه توليد عسل با وجود پيشرفت ھای علمی ھنوز بر زیست شناسان و دانشمندان   ھمچنين 
ره گلھا و گياھان به وسيله دیگر پنھان مانده و فقط می دانند که : زنبور عسل پس از مکيدن شي

خرطوم خویش آنرا به کيسه عسلی که در شکم است برده و پس از چند عمل شيميایی 
تبدیل کرده   شناخته و نا شناخته آنرا به مایعی خوشبو و خوش طعم ، شيرین ، مقوی ، نشاط آور
کيلوگرم از  و در سلولھای مومی شکل که از قبل ساخته است ذخيره می نماید . برای تھيه یک

ھزار بار شھد حمل کند وبرای فراھم نمودن آن ده  150تا  120این شھد گوارا زنبور ناگزیر است 
ميليون گل را بازدید کرده و از آنھا شھد ( انگبين ) تھيه نماید و مسافتی معادل ھفت بار دور زمين 

که برای تغليظ نمودن درصد آب است  80تا  40پرواز کند . شھدی که بدین طریق فراھم می شود 
آن زنبورداران عسل مجبور ھستند شھدی را که روز به کندو حمل کرده و درون سلولھا ذخيره 

مکيده و وارد کيسه عسلی خود می نمایند در آنجا کمی از آب آنرا  نموده اند شب ھنگام مجددا 
داخل حجره ھا می  جذب و موادی از قبيل ھورمون ھا و آنزیم ھا به آن اضافه می نمایند و بعد

ریزند . این عمل توسط سایر زنبورھا تکرار می شود و مقداری از آب آنھم در مجاورت ھوای کندو 
که از بال زدن زنبورھا ایجاد می شود تبخير شده و در پایان مواد دیگری از قبيل اسيد ھای آلی و 

امه می یابد تا عسل به مواد ضد عفونی کننده به آن اضافه می نمایند . عمل تغليظ آنقدر اد
غلظت طبيعی خود برسد ، آنگاه آنرا در داخل سلولھا ذخيره می کنند و درب آنرا با موم می 

 پوشانند بدین ترتيب عسل انبار شده می تواند برای مدت طولانی نگھداری شود .

این حشره با تمام کوچکی اش دو معده دارد ، شھد گلھای مکيده شده وارد معده اول 
ود که بوسيله دریچه ای به معده دوم مربوط است . معده دوم عمليات گوارشی می ش

می گویند کليه مراحل تبدیل  نیا چينه دا 1را انجام می دھد . معده اول را کيسه عسلی
شھد به عسل در این معده انجام گرفته و عسل رسيده و آماده شده از طریق خرطوم 

کيسه عسلی به وسيله دریچه ای به  شود .زنبور به سلولھای مومی شکل ریخته می 
معده دوم ( معده اصلی ) منتھی می شود زنبور عسل در صورت لزوم جھت تغذیه خویش با اندک 
فشار بوسيله ماھيچه ھای اطرافش دریچه را باز می کند و از این طریق عسل مورد نياز زنبور وارد 

گوارشی جھت تغذیه زنبور عسل  ت معده اصلی شده و صرف تغذیه آن می شود و سایر عمليا
  انجام می گيرد.

                                                 
1 : Honey Stomach 
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  جنبه ھای مختلف اعجاز قرآن

  توجه به نکات زير قبل از خواندن جنبه ھای مختلف اعجازقرآن مفيد می باشد.

  پيامبر(ص) شخصی امی و درس نخوانده و مکتب نرفته بوده است.  - 1

  ان سواد خواندن و نوشتن داشته اند.نفر در کل شبه جزیره عربست ١٧در زمان پيامبر(ص) تنھا   - 2

در آن زمان در شبه جزیره عربستان امکاناتی ھمچون کتابخانه و ... نبوده است. و قرآن از  - 3

  کتابھای تحریف شده تورات و انجيل پيروی نکرده و بلکه اشتباھات آنھا را اصلاح می کند!

فریدگاریست که به گذشته و آینده آگاه قرآن محدود در حصار زمان و مکان نمی باشد زیرا کلام آ - 4

است، لذا از ھرگونه خطا و اشتباه به دور است. اما این علم ماست که نسبت به علم آیندگان 

 ناقص است، ھمانگونه که علم گذشتگان نسبت به ما ناقص بوده است.

ه عالم غيب ھمچون ملائکه. فرشتگان. جنيان.وحی و روح و... مربوط ب موجودات و پدیده ھایی  - 5

بشر پيشرفت بکند نمی تواند به  علم ھر چقدر ھم که  حيطه علم خارج ھستند و از بوده و

ماھيت آنھا پی ببرد. لازم به ذکر است مابه التفاوت دینداران و کسانی که اعتقادی به دین ندارند 

  ھمين ایمان به غيب است. غيب یعنی نھان یعنی حقایقی که ظاھر نيستند. 

سال  ١۴٠٠تا برای بشر  ،کات علمی را صراحتا نگفته بلکه از مثال زدن استفاده می کندقرآن ن - 6

نمی تواند بپذیرد که بر روی  بدیھی است که بشر آن زمان پيش قابل قبول و قابل درک باشد.

  .زمينی کروی و متحرک زندگی می کند

علم نجوم آن زمان نمی  قرآن آنگاه که از حرکت خورشيد سخن می گوید به اشتباه بر اساس  -7

مداری به دور زمين در حرکت است بلکه می فرماید: خورشيد در قرارگاه خود  گوید که خورشيد در

  در حرکت است. و این عدم اشتباھات در آنجا که علم ثابت شده است خود دليلی بر اعجاز است.
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  اکنون به بررسی جنبه ھای مختلف اعجاز قرآن می پردازیم

) اعجاز در بيان دجاز لفظی ب) اعجاز در گستردگی و محتوای عميق آن ج) اعجاز علمی الف) اع

  قصص تاریخی ه) اعجاز در پيش گویی آینده  و) اعجاز قرآن از دید تحدیگری آن ز) اعجاز عددی 

  الف) اعجاز لفظی قرآن

بعلاوه ، شعر  سبک قرآن نه شعر است و نه نثر. اما شعر نيست برای اینکه وزن و قافيه ندارد.

ھمراه است. قوام شعر به مبالغه و   با نوعی تخيل که تخيل شاعرانه ناميده می شود   معمولا

اغراق است که نوعی کذب است. در قرآن تخيلات شعری و تشبيه ھای خيالی وجود ندارد. در 

ه در عين حال نثر معمولی ھم نيست، زیرا از نوعی انسجام و آھنگ و موسيقی برخوردار است ک

ھيچ سخن نثری تاکنون دیده نشده است. مسلمين ھمواره قرآن را با آھنگ ھای مخصوص تلاوت 

و می کنند که مخصوص قرآن است. مسلمين گاھی قرآن را در خانه ھای خود با آھنگی   کرده

چنان دلربا می خواندند که مردم کوچه را متوقف می کرد. ھيچ سخن نثری مانند قرآن آھنگ پذیر 

. آنھم آھنگھای مخصوصی که متناسب با عوالم روحانی است نه آھنگی مناسب مجالس نيست

زیبایی قرآن زمان و مکان را در نوردیده و پشت سر گذاشته است.   لھو. عجيب این است که

بسياری از سخنان زیبا مخصوص یک عصر است و با ذائقه عصر دیگر جور در نمی آید و یا حداقل 

یک ملت است که از یک فرھنگ مخصوص برخوردار می باشند، ولی زیبایی مخصوص ذوق و ذائقه 

  قرآن نه زمان می شناسد و نه نژاد و نه فرھنگ مخصوص.

عجيب این است که کلام خود پيغمبر که قرآن بر زبان او جاری شده است، با قرآن متفاوت است. 

ر و حدیث باقی مانده است و از رسول اکرم سخنان بسيار زیادی به صورت خطبه، دعا، کلمات قصا

که قران و    در اوج فصاحت است، اما به ھيچ وجه رنگ و بوی قرآن ندارد. این خود می رساند

علی (عليه السلام) از حدود ده سالگی با قرآن  سخنان فکری پيغمبر از دو منبع جداگانه است.

بر اکرم نازل شد و علی آشناست، یعنی سن علی در این حدود بود که اولين آیات قرآن بر پيغم

مانند تشنه ای که به آب زلال برسد آنھا را فرا می گرفت و تا آخر عمر پيغمبر در راس کاتبان وحی 

علی حافظ قرآن بود و ھميشه قرآن را تلاوت می کرد، شبھا که به عبادت می   قرار داشت.

می بود، علی با آن   دبا آیات قرآن خوش بود. با این وضع اگر سبک قرآن قابل تقلي   ایستاد

استعداد بی نظير در سخنوری و فصاحت و بلاغت که بعد از قرآن نظيری برای سخنش نمی توان 

یافت ، می بایست تحت تاثير سبک قرآن از سبک قرآن پيروی کند و خود به خود خطبه ھایش به 

آنگاه که علی    شکل آیات قرآن باشد، اما می بينيم سبک قرآن با سبک علی کاملا متفاوت است.

در ضمن خطبه ھای غرا و فصيح و بليغش آیه ای از قرآن می آورد کاملا متمایز است و ستاره ای 

  را ماند که در مقابل ستارگان دیگر درخشش فوق العاده ای دارد. 

موضوعاتی را که معمولا زمينه ھنر نمایی بشر در سخن سرایی است و افراد بشر اگر  قرآن 

نوری خویش را بنمایانند آن زمينه ھا را انتخاب می کنند و سخن خویش را با بخواھند ھنر سخ

زیبایيھای طبيعت،   پيش کشيدن آنھا زیبا می سازند، از فخر، مدح، ھجو، مرثيه، غزل و توصيف
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کرده ھمه معنوی   نکرده و درباره آنھا داد سخن نداده است، موضوعاتی که قرآن طرح  مطرح

د است، نبوت است، اخلاق است، احکام است، موعظه است، قصص است، توحيد است، معا

بی نظير است، نه   است، و در عين حال در حد اعلای زیبایی است. ھندسه کلمات در قرآن

و   کسی توانسته یک کلمه قرآن را پس و پيش کند بدون آنکه به زیبایی ھای آن لطمه وارد سازد

آن از این جھت مانند یک ساختمان زیباست که نه قر نه کسی توانسته است مانند آن بسازد.

کسی بتواند با جابجا کردن و تغيير دادن، آن را زیبا کند و نه بتواند بھتر از آن و یا مانند آن را بسازد. 

سبک و اسلوب قرآن نه سابقه دارد و نه لاحقه، یعنی نه قبلا کسی با این سبک سخن گفته 

توانسته است که با آن رقابت    -ا و مبارزه طلبی ھای قرآنبا ھمه دعوتھ - است و نه بعدا کسی

تحدی قرآن و مبارزه طلبی او ھنوز ھم ھمچنان مانند کوه پابرجاست و    کند و یا از آن تقليد نماید.

برای ھميشه باقی خواھد بود. امروز ھم ھمه مسلمانان با ایمان مردم جھان را دعوت می کنند 

آنھا از دعوی و ایمان خود   و اگر مثل و مانندی برای قرآن پيدا شد که در این مسابقه شرکت کنند

  صرف نظر می کنند و اطمينان دارند که چنين چيزی ميسر نيست. 
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  محتوای عميق آن ب) اعجاز قرآن در گستردگی و  

نگاه  توان به طور جزئی بر شمرد، ولی در یک موضوعاتی که در قرآن طرح شده زیاد است و نمی

.خدا (صفات و یگانگی او و آنچه باید خدا را از آنھا منزه 1خورد:  اجمالی این مسائل به چشم می

ملائکه (نيروھای آگاه به خود  - 3معاد(مراحل مرگ تا قيامت، توصيف بھشت و جھنم)  - 2بدانيم ). 

امبران (از حضرت آدم و پي - 4و آفریدگار و اجرا کننده اوامر الھی و ثبت کننده اعمال و افکار انسان) 

دعوت به تفکر کردن و اندیشدن در خلقت انسان، آسمانھا،  - 5 پيامبران اولالعزم و سایر پيامبران) 

 - 6  زمين، کوھھا، دریاه ھا، گياھان، حيوانات، حشرات، ابر، باد، باران، تگرگ و شھابھا و غيره

و چيزی را در عبادت شریک دعوت به پرستش خدای یگانه و اخلاص ورزیدن در پرستش، کسی 

خدا قرار ندادن، منع شدید از پرستش غير خدا، اعم از انسان یا فرشته یا خورشيد یا ستاره یا 

 -9بيان تاریخ و قصص  - 8یادآوری نعمتھای خدا  - 7بت.و داشتن اخلاص در عبادت و دوری از ریا 

خوب فردی ھمچون: بيان اخلاق ھای  - 10پيروی نکردن از وسوسه ھای نفسانی و شيطان 

ھمسر ، نيکوتر سخن گفتن، ترس از    صداقت، فروتنی، شجاعت، صبر، محبت به پدر و مادر و

خدا، توکل به خدا، تعقل، تفکر، علم، راضی بودن به رضای خدا و تسليم فرمان خدا بودن و غيره 

بدگویی،  دوری از اخلاق ھای بد فردی ھمچون: غرور، غيبت، کينه توزی، تمسخر دیگران، - 11

بيان اخلاقھای خوب اجتماعی ھمچون:  - 12بخل، حسد، نيرنگ، گمان بد و تجسس و غيره 

عدالت، امر به معروف و نھی از منکر، اتحاد و وحدت داشتن، رعایت حقوق ھمسایگان، جھاد به 

، بيان احکام از قبيل: نماز، روزه، زکات -13مال و جان در راه خدا، انفاق و صدقه دادن و غيره 

اوصاف  -14خمس، حج،حقوق زوجين،حقوق والدین و فرزندان، ازدواج، طلاق،ارٍث و قصاص و غيره 

اغلاط و  حتایيد کتب آسمانی پيشين خصوصا تورات و انجيل و تصحي - 15مومنان و منافقين و کفار 

  تحریفھای آنھا

ان در نظر بگيریم و آن اگر تنھا ھمين موضوعات متنوع را درباره انسان و خدا و جھان، و وظایف انس

نيست،  بينيم ھيچ کتابی قابل مقایسه باقرآن  را با ھر کتاب بشری درباره انسان بسنجيم، می

و درس ناخوانده بوده و با »  امی«خصوصا با توجه به اینکه قرآن به وسيله فردی نازل شده که 

ه محيط ظھور چنين فردی از افکار ھيچ دانشمندی آشنا نبوده است، و بالاخص اگر در نظر بگيریم ک

ترین محيطھای بشری بوده است و مردم آن محيط عموما با تمدن و فرھنگ  ترین و جاھلی بدوی

ای آورد و به طوری طرح کرد که بعدھا منبع الھام  قرآن مطالب و معانی گسترده اند. بيگانه بوده

خ و غيرھم. محال و ممتنع شد، ھم برای فلاسفه و ھم برای علمای حقوق و فقه و اخلاق و تاری

است که یک فرد بشر ھر اندازه نابغه باشد بتواند از پيش خود اینھمه معانی در سطحی که افکار 

اندیشمندان بزرگ جھان را جلب کند، بياورد. این در صورتی است که آنچه را قرآن آورده است 

آن در اغلب این مسائل ھای علمای بشر فرض کنيم، ولی عمده این است که قر ھمسطح با آورده

  افقھای جدیدی گشوده است.

کنيم و آن موضوع خدا و رابطه او با جھان و  در اینجا فقط به یک موضوع از موضوعات بالا اشاره می

ھای  با انسان است.ما اگر تنھا کيفيت طرح ھمين یک مساله را در نظر بگيریم و آن را با اندیشه
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شود. قرآن ، خدا را توصيف  معجزه بودن قرآن روشن میبشری مقایسه کنيم، فوق العادگی و 

کرده است و در توصيف خود از طرفی او را تنزیه کرده است، یعنی صفاتی را که شایسته او 

نيست از او سلب کرده و او را منزه از آن صفات دانسته، و از طرف دیگر صفات کمال و اسماء 

پانزده آیه در تنزیه خداوند آمده است و در  حسنی را برای ذات حق اثبات کرده است.در حدود

حدود بيش از پنجاه آیه در توصيف خداوند به صفات عليا و اسماء حسنی آمده است. قرآن در این 

ترین علمای الھی را به حيرت انداخته است، و  توصيفات خود آنچنان دقيق است که ژرف اندیش

نخوانده است. قرآن در ارائه راھھای درس »  امی«ترین معجزه از یک فرد  این خود روشن

خداشناسی از ھمه راھھای موجود استفاده کرده است: راه مطالعه آیات آفاقی و انفسی، راه 

ترین فيلسوفان  تزکيه و تصفيه نفس، راه تعمق و تفکر در ھستی و وجود به طور کلی.زبده

اند. قرآن  رآن مجيد الھام گرفتهترین برھانھای خویش را به اقرار و اعتراف خود از ق اسلامی محکم

رابطه خدا را با جھان و مخلوقات، بر توحيد صرف قرار داده است، یعنی خداوند در فاعليت و نفوذ 

ھا و اختيارھا به حکم خدا و  اش رقيب و معارض ندارد، ھمه فاعليتھا و ھمه اراده مشيت و اراده

  قضا و قدر خداست.

ترین بيانھا را آورده است.خدای قرآن بر خلاف خدای فلاسفه یک قرآن در پيوند انسان با خدا زیبا

روح و بيگانه با بشر نيست.خدای قرآن از رگ گردن انسان به انسان نزدیکتر  موجود خشک و بی

کند و مایه  است، با انسان در داد و ستد است، با او خشنودی متقابل دارد، او را به خود جذب می

بشر با او انس و الفت دارد، بلکه ھمه اشياء او  » . الله تطمئن القلوبالا بذکر «آرامش دل اوست: 

خوانند.تمام موجودات از عمق و ژرفای وجود خود با او سر و سر دارند، او  خواھند و او را می را می

کنندخدای فلاسفه که او را صرفا به نام محرک اول یا واجب الوجود  گویند و تسبيح می را ثنا می

و بس، موجودی است بيگانه با بشر و فقط او را آفریده است و به این جھان آورده  شناسند می

است، مایه دلبستگی بشر است، بشر را مشتعل و آماده   است، اما خدای قرآن یک مطلوب

فوق العاده »  ایده«گيرد زیرا به صورت یک  کند، احيانا خواب شب و آرامش روز او را می فداکاری می

ید .فلاسفه اسلامی در اثر آشنایی باقرآن و وارد کردن مفاھيم قرآنی، الھيات را به آ مقدس در می

  اوج عالی خود رساندند. 

درس ناخوانده، معلم نادیده، مکتب نارفته، از پيش خود تا این حد »  امی«یک فرد  آیا ممکن است

  ارسطو پيشتر باشد؟! ای مانند افلاطون و در الھيات پيش برود که ھزارھا سال از افکار فلاسفه
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  ) اعجاز علمی قرآنج

در ابعاد اعجاز علمي قرآن، مي توان به آن دسته از مسائل علمي اشاره كرد كه ھيچ يك از تمدن 

ھاي بشري، در عصر نزول از آن آگاھي نداشتند و قرآن، از مسائل و اسرار علمي آنھا پرده 

ر سايه علوم تجربي، مورد تصديق برداشت، بصورتی كه تنھا پس از گذشت قرن ھا و د

دانشمندان قرار گرفت، به گونه اي كه نه قابل انكار است، نه معلول و نه نتيجه اطلاعات زمان 

در زیر به بررسی تعدادی از   نزول قرآن و اين خود بھترين دليل بر الھي و معجزه بودن قرآن است.

  علمی قرآن می پردازیم.اعجازھای 

  مومي:قرآن و جاذبه ع -1 

نيوتن كه با كشف قانون جاذبه عمومي ثابت نمود كه برخلاف پندار بطليموس كه تصور مي كرد    

ستارگان مانند ميخ بر پيكر جسمي بي رنگ (فلك) كوبيده شده اند، ميليون ھا منظومه شمسي 

كه در  و كھكشان ھا و سحاب ھا در فضا معلق، و در پرتو قانون جاذبه و قانون نيروي گريز از مركز

سراسر جھان آفرينش، در تمام كرات، سيارات و كواكب و كھكشان ھا و حتي ميان دو ذرۀ بسيار 

اند. ولی قرآن مجيد متجاوز از ده كوچك و ناچيز حكم فرماست، از سقوط مصون و محفوظ مانده

  قرن قبل از نيوتن به اين حقيقت علمي در قرآن تصريح مي فرمايد: 

ماواتِ «   »فيِ الْأرَْضِ رَواسِي أنَْ تمَيدَ بكُِمْ...  بغَِيرِ عَمَدٍ ترََوْنھَا وَ ألَْقىخَلقََ السَّ

ھايي افكند تا شما را نلرزاند (و جايگاه شما  او آسمانھا را بدون ستوني كه آن را ببينيد آفريد، و در زمين كوه« 

  »آرام باشد)

به » ترونھا«باشد و ضمير در مي » عمود«جمع » عمد«صفت لفظ » ترونھا«توضيح اين كه جمله 

خداوندي كه آسمان ھا را بر افراشت بدون ستوني «عمد بر مي گردد و معناي جمله چنين است: 

اين نظريه را، » كه ديده شود و در حقيقت، آيه ستون مرئي را نفي مي كند نه اصل ستون را

  ند. بسياري از مفسران از جمله ابن عباس و علامه طباطبائي اختيار كرده ا
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  قرآن و بادھاي تلقيح كننده -2

تلقيح دارد سخن مي  قرآن آن جا كه دربارۀ باد، ايـن پديدۀ طبيعي، از نظر نقشي كه در زمينه

   گويد چنين مي فرمايد:

ماءِ ماءً فَأَسْقَيناكُمُوهُ وَ ما أنَْتُمْ لهَُ بِ «   »خازِنينَ وَ أرَْسَلْنَا الرِّياحَ لوَاقحَِ فَأنَْزَلْنا مِنَ السَّ

ما بادھا را براي بارور ساختن (ابرھا و گياھان) فرستاديم و از آسمان آبي نازل كرديم، و شما را با آن سيراب «

  »ساختيم در حالي كه شما توانايي حفظ و نگھداري آن را نداشتيد!

به دنبال  ابرھا بيان كرده و و بارور سازی در اين جا خداوند با صراحت نقش باد را در آبستن كردن

يعني ھمان مسائل دقيقي كه پس از پيشرفت ھاي علمي فراوان آن نزول باران را خبر مي دھد. 

  تازه براي انسان ھا كشف گرديده است.

اطلاعاتی از کيفيت نزول باران از ابرھا نداشت اما در سالھای اخير پيشرفت ھایی در قرنھا بشر 

تلقيح ابرھا پی برده است و حتی بحث از لقاح این زمينه صورت گرفته است و بشر به مسئله 

  مصنوعی ابرھا مطرح گردیده است.

یعنی از طرفی باعث دانشمندان پی برده انده که بادھا نقش عجيبی در زایا شدن ابرھا دارند 

تشکيل قطرات باران می شوند و از طرف دیگر در باردار شدن ابرھا نقش دارند. باید دانست که دو 

ار آب در ھوا و اشباع شدن و تقطير آن در رسيدن ھوای جو به حالت ااشباع، برای شرط: وجود بخ

تشکيل ابر و ریزش باران کافی نيست و شرط سوم که عمل لقاح یا بارور کردن ابرھا با دخالت و 

  تحریک باد، لازم و ضروری می باشد.

نست چرا که بعد از کلمه توجه داشته باشيد که نمی توان آیه فوق را اشاره به لقاح گياھان دا

لقاح بلافاصه نازل شدن باران از آسمان آمده است که نشان می دھد که تلقيح کردن بادھا 

اشاره قرآن به لقاح ابرھا از جنبه ھای اعجاز قرآن می باشد چرا که این  مقدمه نزول باران است.

اح گياھان، ھرچند که مطلب تا سالھای اخير برای بشر روشن نشده بود اما اشاره قرآن به لق

مطلب شگفت آوری است اما اعجاز علمی قرآن به شمار نمی آید چرا که بشر حتی قبل از 

  اسلام بصورت اجمالی از تاثير گرده افشانی برخی از گياھان اطلاع داشته است. 

برای ایجاد   جالب است که بدانيم که آشنا ھستيم. و بارور سازی ابرھا امروزه با لقاح مصنوعی
 نياز به سه عامل مھم می باشد كه عبارتند از:  ابرھای باران زا

  . رطوبت1

   . صعود ھواي حامل رطوبت2

اي براي رشد قطرك ھاي آب يا ايجاد كريستال ھاي  .ذرات بسيار ريزي بنام آئروسل كه نقش پايه3
  يخ را بعھده دارند.
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شناسيم،  بعنوان ابر باران زا مييكي از عوامل مؤثر بر راندمان بارش در ابرھائي كه آنھا را 
باشد. در صورتي كه نوع و تعداد موردنياز اين آئروسل ھا  بودن تعداد آئروسل ھا و نوع آنھا مي بھينه

تواند به حداكثر قابليت خود جھت ايجاد بارش برسد و در  نمي  در داخل ابر مناسب نباشد، آنگاه ابر
  يابد. واقع راندمان آن كاھش مي

  

شوند. در  آئروسل ھاي اشاره شده گستره وسيعي از ذرات بسيار ريز ميكروني را شامل مي
طبيعت اين آئروسل ھا از طريق گردو خاك پراكنده شده در ھوا، ذرات پراكنده شده در ھوا از طريق 

اليت آتشفشان ھا، ذرات نمك جداشده از آب درياھا و اقيانوس ھا و حتي برخي باكتري ھا و فع
) نقش بسيار مھمی Stormشوند. اصولا باد و طوفان( موجودات ريز ميكروسكوپي و غيره تأمين مي

  به ابرھا برای لقاح بر عھده دارد.  را در رساندن آئروسل ھا

در ابرھاي گرم و سرد با ھم تفاوت ھايي دارد. در ابرھاي گرم  اصولاً فرآيندھاي ايجاد كننده بارش
رشد يك قطره باران غالباً از طريق تبخير قطرك ھاي كوچك تر و ميعان آن برروي قطرك ھاي درشت 

يابد. در ابرھاي سرد  تر شروع و با برخورد قطرك ھاي كوچك تر با قطرك ھاي بزرگ تر ادامه مي
  ياز جھت شروع فرآيندھاي رشد قطرك ھا ھستند. كريستال ھاي يخ عامل موردن
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با استفاده از   در مواردي كه اين كريستال ھاي يخ به صورت طبيعي در داخل ابر ايجاد نگردد،
توان  يستال ھاي يخ را در ابر ايجاد نمود. در واقع با اين كار ميتوان كر روشھاي مصنوعي مي

شوند در داخل ابر بھينه نموده و در نھايت  شرايط را براي اجراي فرآيندھايي كه منجر به بارش مي
توان با استفاده از يدور نقره كه داراي  ميزان بارش حاصله از ابر را افزايش داد. از جمله مي

باشد و يا نيتروژن مايع، زمينه را براي ايجاد  بسيار شبيه به كريستال يخ مي ساختمان كريستالي
كريستال ھاي يخ در محيط فراھم نمود. در ابرھاي گرم نيز با استفاده از موادي كه رطوبت را به 

توان رشد  شوند مي كنند و منجر به ايجاد قطره ھاي درشت آب در محيط مي خود جذب مي
در محيط تحريك و تسريع كرد. اين مواد را به صورت مصنوعي توسط ھواپيما يا ھاي باران را  دانه

  مولدھاي زميني يا از طريق پرتاب راكت به درون ابر، وارد می کنند
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  زمين و حرکت کوه ھا:  . قرآن و حرکت3

متحرک بودن زمين خبر  يکي از ويژگي ھاي ديگر علمي قرآن اين است که قرآن از حقيقت جريان و

  ي دھد: م

حابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذي أتَْقَنَ كُلَّ شَيْ «   » ءٍ إنَِّهُ خَبيرٌ بمِا تفَْعَلُونَ  وَ ترََى الْجبِالَ تحَْسَبُھا جامِدَةً وَ ھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّ

پندارى، در حالى كه مانند ابر در حركتند اين صنع و آفرينش  بينى، و آنھا را ساكن و جامد مى ھا را مى كوه«

  »دھيد مسلمّاً آگاه است! خداوندى است كه ھمه چيز را متقن آفريده او از كارھايى كه شما انجام مى

ونه تنظيم شده که قابل کلمه تمر مر سحاب دلالت بر حرکت دوراني زمين دارد و اين حرکت به گ 

احساس و درک با ھواس بشري نمي باشد. این در حالی است که بنابر عـلم نجوم عصر پيامبر: 

بقوت   1543زمين مرکز جھان بود و خورشيد و سيارات بدور آن می چرخيدند. اين تئوری تا سال 

  خود باقی بود.

   

سال گذشته  ٢۵رده اند. در طی محققين تئوری حرکت صفحات زمين را مطرح ک ١٩۶٠از سال 

ناميده اند. این تئوری می  1صفحات تکتونيک ئوریت دانشمندان این تئوری را گسترش داده و آن را

ایجاد زلزله و آتشفشان بدھد. بدیھی است که حرکت صفحات زمين   مناسبی را در تواند توضيحات

 می گردد. حرکت کوه ھا  ایجاد کوه ھا و  باعث جدا شدن قاره ھا از ھم و ھمچنين باعث

                                                 
1 : Tectonics plate 
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شواھد اثبات این تئوری آن است که سـنگـھای نواحی غربی اروپا و آفريقا با سنگھای نواحی  

و عـناصری که در حفاری در نقطه ھایی در غرب قاره  شرقی آمريکا ھم عمر و ھم نوع می باشند.

اره آمـريکا پيدا شده يکسان شـده، با مواد و عناصری که در نـقطه معادل آن در شرق ق آفریقا پيدا

با تصوير  می باشد و نتيجه اين می شود که اين دو نـقـطـه زمـانی در يک جـا و کـنار ھم بوده اند.

بـرداری نمـودن از اعـماق اقـيـانـوس اطـلـس يک خط سراسری در وسط اقيانوس کشف شـد که 

دو قسمت تقسيم می کند و طرفـين مـواد مـذاب درون زمين را بيرون می ريزد و اقيانوس را به 

وجود گونه ھای یکسان از جانوران و توزیع آنھا در  خود را از ھم دور می کند. این تئوری ھمچنين 

  قاره ھای مختلف را بيان می کند. 

  

زمين از دوازده صفحه اصلی و تعداد زیادی صفحات کوچک تشکيل شده   سطح خارجی در حقيقت

جھات مختلف و با سرعت ھای مختلف حرکت می کنند. این سرعت  است. تمامی این صفحات در

ميزان رشد  سانتی متر در سال متغير است. این سرعت تقریبا به اندازه ١٠سانتی متر تا  ٢از 

  ناخن انگشتان دست می باشد.

 صفحه تبت به صورت آزادانه ای زیر قله ھا و اكثر مناطق تبتامروزه ما می دانيم که : برای مثال 

ھيماليا رشته کوھھای صفحات زیرین تبت و  ميليون سال آینده، 10تا  5حركت می كند. در 
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ميليون سال دیگر، ھند  10در  (صفحه ھند) با ھمين سرعت فعلی به حركت ادامه خواھد داد،

این ميزان، تقریبا به اندازه پھنای نپال است. از آنجا  كيلومتر دیگر در تبت پيشروی خواھد كرد. 180

ميليون سال دیگر  10كه حدود جغرافيایی نپال روی قله ھای صفحه ھند قرار دارد، این منطقه در 

تماما از بين خواھد رفت، با این حال رشته كوه ھای ھيماليا از بين نخواھند رفت.پس از این مدت 

ل مرتفع در ھرچند قله ھای ھيماليا از بين نخواھند رفت، اما پراكندگی آنھا متفاوت خواھد بود. قل

شمال منطقه قرار خواھند گرفت و قلل كوچكتر در سمت جنوب متمركز خواھند شد، اما پھنای 

  ھيماليا به ھمين ميزان فعلی باقی خواھد ماند

  

سال پيش در قرآن به حرکت کوه ھا و ساکن نبودن آنھا اشاره کرده است.  ١۴٠٠خداوند در 

البته   ل ایجاد کوھھا مطرح گردیده است.ھمچنين در قرآن، گسترش زمين به عنوان عام

به معنی حرکت زمين نيز می باشد که در زمان  ) ٨٨آیه   حرکت کوھھا در سوره: (نمل  بيان

که زمين را ثابت و مرکز جھان می دانستند از جنبه ھای دیگر اعجاز قرآن می باشد.   پيامبر(ص)

ال استواری اشاره شده است که این در این آیه به آفرینش ھمه چيز در کم  لازم به ذکر است که

مربوط بودن حرکت   خود به خوبی نشان از حرکت کوھھا در عين استواری آنھا داشته و تفسير

قيامت درست نمی باشد. این آیه، آیه بسيار عجيبی است. نکته بسيار جالب این  در روز کوھھا

حال حرکت ھستند (که در آن نمی فرمایند: کوه ھا را می بينيد که در  آیه آن است که خداوند

می بينی و آنھا را   فرماید: کوه ھا را  صورت می توانست مربوط به روز قيامت باشد) بلکه می

ساکن تصور کردن  - ساکن تصور می کنيد (ھمانطور که ما اکنون کوه ھا را ساکن تصور می کنيم

که این ناشی از کوه ھا در روز قيامت معنی نمی دھد) در حالی که در حال حرکت ھستند، 

نسبی بودن حرکت (سرعت) می باشد و چون ما و کوه ھا بر روی یک محرک (زمين) قرار داریم 

نمی باشيم و از طرف دیگر حرکت دیگر کوه ھا که ناشی از   قادر به تشخيص حرکت کوه ھا

پائين این حرکت قابل تشخيص توسط ما نمی  پوسته زمين می باشد نيز به علت سرعت حرکت

و به ھمين علت ما کوه ھا را در عين حال که در حال حرکت ھستند(ناشی ار حرکت زمين و  باشد

این آیه می تواند به تنھایی اثبات کننده وجود آفریدگار   حرکت پوسته زمين)ساکن تصور می کنيم.

  و نبوت محمد(ص) و کلام آفریدگار بودن قرآن باشد.
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  قرآن و سقف بودن جو  -4

  معرفی می کند.  علمی قرآن این است که آسمان را ھمچون سقفی محافظجنبه ھای   یکی از 

  ٣٢انبياء   »جعلنا السماء سقفا محفوظا وَ «

  »و جو را سقفی حفظ کننده قرار دادیم!«

  حفظ کننده درست شده: نکته آيـه: جو مانند سقف

  

ھای بسيار مھم زمين، ميدان مغناطيسی آن است. به دليل جریان ھای ھمرفتی یکی از ویژگی 

نيکل، ميدانی مغناطيسی، مشابه ميدان مغناطيسی یک آھنربای دوقطبی، زمين - ھسته ی آھن

را در بر گرفته است. ميدان مغناطيسی زمين مانند یک آھنربای دوقطبی است، جالب است 

ر قطب جنوب زمين و قطب جنوب مغناطيسی آن در قطب بدانيد که قطب شمال این آھنربا د

شمال جغرافيایی قرار دارد. این ميدان مغناطيسی نخستين سپر محافظتی در برابر ذرات پر انرژی 

  کيھانی و بادھا و فوران ھای خورشيدی است که به سوی سياره ما از ھر طرف ھجوم می آورند.

سرما را تعدیل می کند و نمی گذارد حرارت خورشيد یکی از فواید جو زمين این است که حرارت و 

مستقيم به زمين برسد و الا در روز، آب دریاھا ھمه به جوش می آمد و ھمه موجودات می 

درجه زیر صفر می رسيد و ھمه موجودات یخ می  150سوختند و در شب درجه سرما به حدود 

مای زمين تنھا چند درجه سانتيگراد زدند. در اھميت تنظيم دمای جو ھمين بس که اگر ميانگين د

افزایش یابد، آب اقيانوس ھا بخار می شود، چرخه آب برھم می خورد، اثرات وحشتناکی در 

ترکيبات جوی ایجاد می گردد و سرانجام زمين زنده و شاداب ما به بيابانی خشک و بی حاصل 

  تبدیل می شود.
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به مقدار  ترکيبی از اکسيژن به شکل ازون نند.ک آور فرابنفش را جذب مي  پرتوھاي زيان جو زمين

طول موج کمتر از  با  بسيار کم در لایه ھای بالایی جو زمين وجود داشته و پرتوھای ماوراء بنفش

جذب می  است نانومتر خورشيد را که برای سلامتی موجودات زنده بسيار خطرناک 320

فرکانس  نور قابل مشاھده ، جالب است که جو تنھا تشعشات مفيد و بی ضرر شامل  کند.

تشعشعات برای  محدوده اشعه فرابنفش و امواج رادیویی را اجازه عبور می دھد. تمامی این

تنھا مقداری از آن  حيات روی زمين ضروری ھستند. فرکانس محدوده اشعه فرابنفش که جو زمين

بسيار مفيد است.  شود انجام می را اجازه عبور می دھد برای انجام عمل فوتوسنتز که در گياھان

ساطع می شوند توسط جو گرفته  بيشتر تشعشعات فرابفش قوی که از طرف خورشيد در حقيقت

سقف محفوظ ، یعنی جو زمين  به زمين می رسد. اگر این آنھا می شوند و فقط قسمت ضروری

ند. مقابل نور آفتاب مقاومت ک ھيچ انسانی حتی یک لحظه نمی توانست در وجود نداشته باشد

 .گردد می اشعه ماوراء بنفش باعث سرطان پوست و آب مروارید

ھمچنين جو زمين از ما در برابر سنگ ھای آسمانی، محافظت می کند. ذرات ریز و درشت 

، اما در ارتفاعات دنکيلومتر در ساعت با جو زمين برخورد می کن 100000فراوانی در فضا با سرعت 

از فشرده شدن ھوای جلوی آنھا می سوزند و از بين می روند.  بالای جو بر اثر دمای بالای ناشی

خداوند  در واقع سوختن و تصعيد ھمين اجرام در شب باعث ظھور شھاب در آسمان می شود.

عالم و قادر، جو زمين را به گونه ای آفریده است تا این اجرام اجازه رسيدن به زمين را نداشته 

در اثر حرارت زیاد بوجود آمده در اثر اصطکاک با جو، ذوب   باشند و قبل از رسيدن به سطح زمين

شوند. تصور کنيد که اگر این نقش جو در حفاظت ما در مقابل سنگ ھای آسمانی وجود نداشت، 

آن وقت زمين به چه شکلی در می آمد؟ آن وقت می بایست ھر روز نگران برخورد سنگی 

   وره آور و سختی می شد. آسمانی با زمين باشيم. براستی که چه زندگی دلھ
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  قرآن و حرکت خورشيد -5

  در حرکت معرفی می کند. قرآن خورشيد را در قرارگاه خود

  

  38یس   »الشمس تجری لمستقرلھا وَ «

  »و خورشيد در قرارگاه خود در حرکت است!«

  نکـتـه آيـه: خورشيد در قرار گاه خود در حرکت است:

ابت و مشخصی است که شئ يا فـرد در آن است ضمن به معنی: جای ث» مُـسـتـقـر« واژه  

اينکه به اينطرف و آنطرف نيز رفت و آمد می کند. خورشيد ھمانطور که آيه توصيف می کند در 

خورشيد مـرکـز مـنـظـومـه شمسی است که جای » مستقـر«خود در حرکت است. » مستقـر«

روز يک  28تا  27 ود است که ھرثابت و مشخص آن است. و حرکت آن از جمله حرکت آن بدور خ

 900000دور است و حرکت ديگر آن حرکت در مداری در کھکشان راه شيری اسـت که با سرعـت 

 ميليون سال طول می دھد تا آن را طی 250يا  225کـيلومـتر در ساعت در آن در حرکت است و 
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کند و کل منظومه شمسی را نيز با خود دارد. بنابر محاسباتی که فعلاً وجود دارد خورشيد تا کنون 

 دور در مدار خود دور زده است. 18

  

بنابر عـلم نجوم عصر پيامبر: زمين مرکز جھان بود و خورشيد و سيارات بدور آن می چرخيدند. اين 

خود (که مرکز » مستقـر« قـرآن خورشيد را دربقوت خود باقی بود. ولی   1543تئوری تا سال 

منظومه شمسی باشد) در حرکت بيان کرده است! اگر قرآن کلام خدا نيست چرا حضرت 

زمين در محمد(ص) بر اساس علم نجوم آن روزگار به اشتباه نگفته که خورشيد در مداری به دور 

می  باعثدر قرآن می بود اگر ھمين اشتباه  حرکت است و گفته در قرارگاه خود در حرکت است!

خود دليلی محکم بر کلام آفریدگار بودن  ،بسوزد. ھمين عدم وجود اشتباه) شد که دین محمد(ص

ونه چگونه می توان باور کرد فردی امی و درس نخوانده در شبه جزیره عربستان، آنگ قرآن است.

 نتوان به آن اشکالی گرفت؟!!!وید که بعد از گذشت چھارده قرن ، سخن بگ
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  قرآن و نسبی بودن زمان -6

یکی از جنبه ھای اعجاز قرآن این است که زمان در قرآن به عنوان یک مقوله نسبی مطرح شده 

  است. 

  )47(حج/   ».ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون وَ «

  »انند ھزار سال در محاسبات شما است!يک روز برای خدا م«

.  »وَ یوم یحشر ھم کان لم یلبثوا الا ساعه من النھار یتعارفون بينھم قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله و ما کانو مھتدین «

  )45( یونس/ 

ر را می و روزی که آنھا را زنده کند مانند اين می مانند که بيش از ساعتی از روز در قبر نبوده اند و ھمديگ«

  »شناسند . آنجا کسانيکه ديدار خدا را تکذيب کرده باشند و ھدايت را انتخاب نکرده باشند زيان خواھند کرد!

  )104و103(طه/  ».یتخافتون بينھم ان لبثتم الا عشرا. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلھم طریقه ان لبثتم الا یوما«

ش از ده روز درنگ نکرده ايد. ما داناتريم به آنچه که می گويند، در ميان خود به پنھانی سخن گويند که بي«

  »آنگاه که نزديک ترين آنھا به حقيقت می گويد: جز يک روز درنگ نکرده ايد.

  )7و6(معراج/  ».انھم یرونه بعيدا و نرئه قریبا«

  »آنھا آن (روز) را دور می بينند و ما آن را نزديک می بينيم.«

  )19(کھف/  ».ثتم قالو لبثنا یوما او بعض یومقال قائل منھم کم لب«

  »گوينده ای از آنان گفت: چقدر (در اينجا مانده ايد) گفتند: يک روز يا مقداری از روز مانده ايم «

بيند؟ آیا جز این است که گذر زمان، نزد  بينند، ولی خداوند نزدیک می چرا مردم، قيامت را دور می

ن تفاوت گذر زمان (نسبيت زمانی) را در داستان اصحاب کھف خداوند و مردم یکسان نيست؟ ھمي

بينيم. ھنگامی که جوانان یکتا پرست در عھد دقيانوس برای برپایی دین خویش به  به روشنی می

ای نيافتند جز آن که در انزوا و خلوت کوه پناه  کردند مأموران چاره پا خاستند و آنان را تعقيب می

ند، در خوابی بس دراز فرو رفتند و پس از سيصد و نه سال که از خواب گيرند. آنان به قدرت خداو

برخاستند، یکی از آنان پرسيد: چه مدّت خوابيدید؟ گفتند: یک روز یا بخشی از یک روز. یک روز و 

بخشی از یک روز کجا و سيصد و نه سال کجا؟ به راستی، آیا زمان برای کسانی که زندگی عادی 

گذشت؟فردی را  کردند با جوانانی که در دل غار خفته بودند، یکسان می و معمولی را سپری می

تا بامداد درخواب بوده است. فرد دیگری به طور ھم زمان، کنار او    ی شب در نظر بگيریم که از نيمه

ھمان مدّت را بيدار مانده است. آیا گذشت زمان در نظر این دو نفر یکسان خواھد بود یا آن که فرد 
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برند  دو در خواب به سر می کند؟ آیا زمان برای دو نفر، که ھر مان را طولانی تر احساس میبيدار، ز

ھای  بيند و دیگری که دچار کابوس و خواب ھای خوش و شيرین می ولی یکی از آنان خواب

ھا چيست؟ اگر از ما  گذرد؟ ھرگز. علتّ این تفاوت در ارزیابی وحشتناک شده است، یکسان می

اند بپرسند، خواھيم  اولين انسان ھایی که در کره ی زمين از دنيا رفته »برزخی«ر ی عم درباره

گفت: (مثلاً) یک ميليارد سال گذشته است. اگر ھمين پرسش را از خود کسانی که در عالم برزخ 

برند بپرسيم، چه پاسخی خواھند داد؟ این مدّت طولانی در نظر آنان، چيزی بيش از  به سر می

 ز نبوده است.یک تا ده رو

) با ارائه نظریه نسبيت خاص در Albert Einstein 1879 -1955در اویل قرن بيستم آلبرت اینشتين (

نه تنھا قوانين فيزک و جاذبه عمومی نيوتن بلکه  1915و نظریه نسبيت عام در سال  1905سال 

ن زمان مطرح . در حقيقت در اوایل قرن بيستم نسبی بود پایه ھای فيزیک عصر خود را لرزاند

به اين معـنی که زمان در ھمه جا و برای ھمه چيز يکسان نيست. بلکه بستگی به سرعت  شد 

ھر چه سرعت پديده بيشتر باشد زمان کمتری بر آن می گذرد. در سرعتی معادل  پديده دارد،

فر می رسد. يعـنی اگر چـيـزی با سرعـت نور حرکـت کند زمان بر آن نمی سرعت نور زمان به ص

گذرد. وقتی جسمی با سرعت نزدیک سرعت نور حرکت کند زمان برای او بسيار کند می گذرد. و 

ھمچنين ابعاد این جسم کوچک تر ميشود. جرم جسمی که با سرعت بسيار زیاد حرکت می کند 

دا می کند. اگر جسمی با سرعت نور حرکت کند، زمان برایش دیگر ثابت نيست بلکه ازدیاد پي

متوقف می شود، طولش به صفر ميرسد و جرمش بينھایت ميشود. اينشتين در رساله ای "نظريه 

نسبيت" خود را با آياتي از قرآن کريم و احاديث تطبيق داده و نوشته که احاديث دین اسلام نظريه 

اکثر دانشمندان متوجه آن نشده اند. از آنجمله حديثي است  پيچيده "نسبيت" را ارائه داده ولي

که در مورد معراج جسماني رسول اکرم(ص) نقل شده که: ھنگام برخاستن از زمين دامن يا پاي 

مبارک پيامبر(ص) به ظرف آبي ميخورد و آن ظرف واژگون ميشود. اما پس از اينکه پيامبر اکرم(ص) 

اھده ميکنند که پس از گذشت اين ھمه زمان ھنوز آب آن ظرف از معراج جسماني باز ميگردند مش

در حال ريختن روي زمين است. اينشتين اين حديث را از گرانبھاترين بيانات علمي پيشوايان شيعه 

  در زمينه ي "نسبيت زمان" دانسته و شرح فيزيکي مفصلي بر آن مينويسد.

ميدان گرانشي نيز يك دستگاه  به بررسي دستگاه ھاي شتاب دار مي پردازد. نسبيت عام
شتابدار است. در دستگاه ھاي شتابدار فضا خميده است، زيرا مسير نور ھنگام عبور از يك ميدان 

زمان خميده است و -زمان مطرح مي شود. لذا فضا - گرانشي منحني است كه تحت عنوان فضا 
رانشي قوي تر، ساعت ھرچه خميدگي بيشتر باشد، ساعت كندتر كار مي كند. يعني در ميدان گ

گرانشی در    كندتر است. در شکل زیر برای ساعتی که در ارتفاع قرار دارد و طبيعتا نيروی
برای ساعتی که در نيروی گرانشی بيشتر قرار کمتر است زمان تندتر می گذرد. ولی    آنجا

وي تر . طبق نظريه نسبيت عام، ساعتي كه در يك ميدان گرانشي قدارد زمان کندتر می گذرد
 قرار دارد، كندتر از ساعتي كار مي كند كه در ميدان گرانشي ضعيف تر قرار دارد.
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: نيوتن معتقد بود که نور در یک مسير خميدگی نور در عبور از کنار یک ميدن گرانشی
مستقيم حرکت می کند اما اینشتين نشان داد که اگر جسمی دارای یک ميدان جاذبه بزرگ 

آن عبور کند دچار انحراف از مسير مستقيم خود می شود. آلبرت انيشتين  باشد و نور از کنار
کند، چگونه ممکن بود این مطلب را  شعاعھای نور را منحرف می ميدان گرانشیگفت که  می

ای در آسمان آن سوی خورشيد درست در امتداد سطح آن واقع باشد و در  امتحان کرد. اگر ستاره
یت باشد، اگر وضع آنھا را با زمانی که فرض کنيم خورشيدی در کار زمان کسوف ، خورشيد قابل رؤ

دانشمندان در موقع کسوف در جزیره  نباشد مقایسه کنيم خم شدن نور آنھا مسلم است. 
ھا بجای آنکه به خط راست حرکت کنند  پرنسيپ پرتغال واقع در آفریقای غربی دیدند که نور ستاره

آیند. یعنی  شوند و بصورت منحنی در می ی گرانشی آن خم می در مجاورت خورشيد و در اثر نيرو
بينيم. ماھيت تمام پيروزیھای نظریه نسبيت  ھا را کمی بالاتر از محل واقعيش می ما وضع ستاره

کشيدند که ای کاش راھی برای  عام آلبرت انيشتين نجومی بود، ولی دانشمندان حسرت می
اخيرا چندین آزمایش عملی برای آزمون این نظریه به توسط  امتحان آن در آزمایشگاه داشتند. البته

 دانشمندان فيزیک و کيھان شناسی ساخته شده است.
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یکی از پيش بينيھای این نظریه آن بود که ساعتھا در ميدان گرانشی بسيار قوی ، کندتر کار 
ف کنند و ھمچنين نور در ميدان گرانشی بسيا قوی ، در مسير مستقيم خود منحر می
شوند.این نظریه توانست به بسياری از معماھای کيھان شناسی در مورد سياھچاله ، عمر  می

 ھا و کھکشانھا، چگالی جھان و ... پاسخ دھد.  کرات و سيارات ، انرژی ستاره

دارای جنبه ھای اعجاز زیادی   قرآن به عنوان معجزه جاوید آخرین پيامبر(ص)،  یھی است کهبد
اعجازی است که در داستان اصحاب    ه اینجانب به تازگی متوجه آن شده اممی باشد نکته ای ک

ه شد بر جسمی که در محيطی با تھمانگونه که در بخش نسبيت عام گف کھف بيان شده است.
قوی ، در  ریک گرانش بالاتر قرار دارد زمان کندتر می گذرد. و ھمچنين نور در ميدان گرانشی بسيا

یک محيط،    ایجاد تغيير در گرانش  لازم به ذکر است که  شوند. میمسير مستقيم خود منحرف 
موضوعی کاملا شدنی است و دانشمندان اقدام به شبيه سازی نيروی گرانش کره ماه جھت فضا 

و یا حتی بعضی از فضانوردان بودن در نيروی گرانش صفر را در کره زمين تجربه  نوردان نموده اند 
 کرده اند.

دارای نکات بسيار زیبا و عجيبی می باشد. افرادی با بودن در مکانی  فداستان اصحاب کھ
برای افرادی که خارج از این محيط قرار داشته   خاص، زمان برای آنھا به گونه دیگر گذشته است. 

سال قمری و برای افرادی که در درون غار بوده اند تنھا یک روز گذشته است و یک چنين  309اند 
ی با در نظر گرفتن امکان تغيير گرانش آن محيط به دلایلی خاص و در نتيجه از نظر علم چيزی 

  تغيير گذر زمان برای کسانی که در درون غار بوده اند، کاملا قابل قبول می باشد.

ھمانطور که در بخش نسبيت عام مطرح شد نور به ھنگام عبوراز کنار یک ميدان گرانشی بالا 
عنی که مسيرش تغيير می کند. اما نکته بسيار جالب آن منحرف و خميده می شود به این م

است که در آیه ھفدھم از سوره کھف، به زیبایی تغيير مسير حرکت نور خورشيد به ھنگام عبور از 
  کنار غار اصحاب کھف، بيان شده است.

ند و ھنگامی و (نور) خورشيد را ھنگامی که طلوع کند می بينی که از مقابل غارشان به سمت راست ميل می ک 
آنان می برد و متمايل می شود و آنھا در فضای وسيعی از آن غارند.  پکه غروب می کند (نورش را) از سمت چ

  )17اين از نشانه ھا و معجزات خداوند است. (کھف/

دقت کنيد. که بلافاصله بعد از بيان تغيير    به جمله:" این از نشانه ھا و معجزات خداوند است" 
شيد بيان شده است. و به روشنی مشخص است که موقعيت (نور) خورشيد به مسير نور خور

ھنگام عبور از کنار غار، در آن مقطع خاص(به علت تغيير گرانش در محيط غار، و یا ھر عامل دیگر) 
دارای شرایط خاصی بوده است. و به ھيچ وجه بيان موقعيت خورشيد برای مشخص کردن 

روشی مناسب برای تعيين موقعيت غار نمی باشد و از طرف دیگر  موقعيت غار نمی باشد زیرا این
تابش نور خورشيد در شرایط خاص باعث ایجاد تغيير خاصی برای افرادی که در درون غار بوده اند، 

از طرف دیگر تابش نور خورشيد نمی تواند از نشان ھای اعجاز قرآن باشد. بلکه این نمی شود. 
  شيد دارای حالت خاصی می باشد.خود نشان می دھد که نور خور

است که   لازم به ذکر است این ميدان گرانشی بالا در غار، تنھا در کسری از ثانيه وجود داشته  
به ھمين دليل تنھا بر پرتو نور که دارای سرعت بسيار زیاد می باشد تاثير گذاشته است. و لحظه 

ر طی زمان بسيار ناچيز(لحظه رفتن به اعمال این نيروی گرانشی بالا در زمان طلوع خورشيد و د
سال برای سایر افراد دقيقا در غروب چنان روزی  309آینده) بوده است و ھمچنين بعد از گذشت 

زمان حضور دوباره آنھا در غار بوده است. و تغيير در شرایط غار به ھنگام غروب خورشيد، باعث   ،
  تغيير مسير نور شده است. 

جالب دیگری نيز اشاره شده است. " آنھا در فضای وسيعی از آن غارند" در آیه ھفدھم به نکته 
ماده به كلي ، اما بودن در یک ميدان گرانش بالا باعث کشيدگی می گردد و در ميدان گرانشی بالا

که به نوعی در این آیه به آن اشاره شده است. در  تجزيه و جزئی از آن ميدان گرانشی می گردد،
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ه اصحاب کھف در آن برھه از زمان در آن قرار داشته اند دارای شرایطی خاص مورد اینکه غاری ک
  بوده است در آیه زیر مشخص شده است:

... اگر بر آنھا اطلاع يابی (و از نزديک ببينی) مسلما گريزان به آنھا پشت می کنی و ھمه وجودت از آنان پر از  
  )18ترس می شود. (کھف/

باشد تا بتواند از  ریز، حداقل سرعت ممکن برای یک جسم میلازم به ذکر است که: سرعت گ 
ميدان گرانشی جسمی دیگر فرار کند. آنچه از آیه مشخص است این است که غار در آن مقطع 
زمانی خاص دارای شرایط خاصی بوده است. ھمچنين از آیات زیر مشخص می شود که گذر زمان 

ده اند متفاوت بوده است. و این به خوبی نشان می برای اصحاب کھف با افرادی که خارج از غار بو
سال بر آنھا گذشته و در طی این زمان آنھا  309دھد که اینگونه نبوده که آنھا ھم مانند سایر افراد 

در خواب بوده اند، (مشکل تعذیه در این مدت) بلکه واقعا آنھا تنھا یک روز در آن غار به خواب رفته 
تن در یک ميدان گرانشی بالا، گذر زمان بر آنھا کندتر گذشته و بعد از یک و به علت قرار گرف بودند 

سال برای افرادی که خارج از غار بوده اند) که از خواب بيدار می شوند، احساس  309روز (معادل 
  گرسنگی کرده و از ميان خودشان، فردی را برای تھيه غذا انتخاب می کنند.

ر (در اينجا) مانده ايد؟ گفتند: يک روز يا مقداری از روز مانده ايم. (و گروھی ... گوينده ای از آنھا گفت: چقد 
ديگر) گفتند: پروردگارتان به مقداری که مانده ايد داناتر است. حالا يکی از خودتان را با اين پول نقره به سوی 

ت پس از آن برای شما شھر بفرستيد، و بايد درست بنگريد که کدام يک از اھالی آن جا طعامش پاکيزه تر اس
  )19روزيی بياورد. (کھف/

تجزیه   توضيح داده شد که بودن در یک ميدان گرانشی بالا، باعث می شود که ماده به کلی
شود. در آیه زیر اشاره شده است که این معجزه به نوعی نشان دھنده قيامت و برنگيخته شدن 

شی و تجزیه شد خداوند دوباره آنھا را پس از مرگ است. یعنی پس از اینکه اجزاء بدنمان متلا
جمع می کند. البته ممکن است این افزایش ميدان گرانش به ميزانی که باعث متلاشی شدن 
اجزاء بدن آنھا شده باشد نبوده و تنھا باعث ایجاد تغغيراتی در بدن آنھا شده باشد که اگر کسی 

  زیادی می شده اشت. به آنھا در آن مقطع زمانی نگاه می کرده دچار رعب و ترس

و اينگونه (مردم آن ديار را) از (وضع) آنھا آگاه ساختيم آن گاه که در ميان خودشان در کار بعث خود نزاع 
  )20داشتند، تا بدانند که وعده خدا حق است و در (آمدن) روز قيامت ترديدی نيست.(کھف/

تنھا یک مثال می باشد و ممکن البته لازم به ذکر است که بيان تغيير ميدان گرانشی در غار،  
است این تغيير در محيط غار، ناشی از عامل دیگری باشد که ھم باعث تغيير در گذر زمان و 

  تغيير مسير نور خورشيد در ھنگام عبور از کنار غار گردد.  ھم 
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  قرآن و حرکت وضعی زمين -7

  قرآن به حرکت گھواره وار زمين اشاره می کند.

  6نباء   »رض مھاداالم نجعل الا«

  »آیا زمين را گھواره وار نکردیم!«

   زمين گھـواره وار است آيـه: ته نـک

است. (پرسش مـنـفـی برای "اقـرار گرفـتن" است). و » قـدَْ جَعَـلـنا«معنی:  به» الَمَ نـجَْـعـل« 

و آيه به اين معنی ». گـھـواره وار«به معنی: » کَـالـمِـھاد«لـيغ است، به معنی: تشبيه ب» مِـھاداً «

  ».ما زمين را گھـواره وار نـمـوديـم « است که: 

  

  

يکی از حرکات زمين حرکت گھواره واری آن است. در اين نوع حرکـت قـطـب شـمـال آن در 

ان تمايل آن رو به خورشيد است. در تابـسـتان و زمـستان به يک طرف مايل می شود. در تابست

پـائـيـز مـحـور آن راست اسـت. در زمـستان تمايـل آن در جھت خلاف خورشيد است. و در بـھـار 

 حـرکت وضعی ناميده می شود. محور آن راست است. اين حرکت گھـواره واری زمـيـن

تشبيه زمين به "گھواره" به معنی: "متحرک" بودن آن است. (و اين  ،حرکت دارد زمين 

  عـصر پيامبر است که در آن زمين ثابت و مرکز جھان بود). برخلاف علم نجوم
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  قرآن و کم شدن زمين -8

  ره می کندقرآن به کم شدن از اطراف زمين اشا

  41رعد   »اولم یروا انا ناتی الارض ننقصھا من اطرافھا«

  »آیا نمی بينيد ما رفته رفته از زمين از اطراف آن کم می کنيم؟«

  نکـتـه آيـه: از زمين از اطراف آن رفته رفته کم می شود: 

پيوسته گاز  زمين در واقع چنان که قــرآن مـطـرح کرده پـيـوسـتـه در حال کم و کاسته شدن است.

 و گرما و انرژی از جو زمين خارج می شود و به فضا می رود، و رفته رفته از حجم و انـدازه آن

کاسته ميشـود. بطوريکه زمين در آغاز پيدايش خود حجمی بزرگ تر از حجم کنونی خود داشته 

ز خورشيد پيوسته کم ميشود از زمين نيز پيوسته کم می شود تا تعادل ميان است. از آنجا که ا

جاذبه و دافعه ميان خورشيد و زمين ثابت بماند. در زمان پيامبر کسانی بوده اند که می گفته اند: 

ندارد. آيه کم و کاسته   و آغاز و خالـقی  جھان از ازل ھـمينطور بوده و ھمينطور نيز خواھد ماند،

ز زمين را برای آنھا دلـيـل می آورد که "از ازل اينطور نبوده و اينطور نيز نخواھد ماند". به اين شدن ا

از آنجا که از زمين رفـته رفته کم و کاسته می شود،  معنی کـه: "در صـورت از ازل بودن ھمه چيز،

  ی بايست و نمی تواند از ازل بوده باشد ولی ھنوز تمام نشده باشد".منطقـاً زمين نم

  

  

  قرآن و ميزان آب و خشکی در زمين -9

» 12«بار.  12به معنی خشکی » بـَرّ «بار در قـرآن بکار رفـته و واژه  41به معنی دريا » بَـحْـر«واژه 

بـقـيه آن آب  درصد 71و درصد است  29بار است. خشکی سـطح زمـيـن نيز » 41«درصـد  29بـار 

  است!
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  قرآن و بارش ھای سنگين اوليه و شقه شقه شدن زمين   -10

  25عبس   »انا صببنا المائ صبا«

  »و اينکه ما آبھا را ريختيم ريختنی!«

ی موجود روی زمين در ابتدا در درون آبھای روی زمين در حجم زيادی ريخته شده است: آبھا

زمين بوده، بعد بـصـورت بخار با آتـشـفـشـانھا ھمراه با دود و گرما و گاز از زمين خارج شده و در 

جو جا گرفته و ابرھا را تشکيل داده. بعد با سرد شـدن و بـه نـقـطـه بـارش رسـيـدن جـو 

استفاده کرده و با  واژه بـاريـدن از واژه ريخـتـنبـارانـھـای سنگين باريده، طوريکه قـرآن بـجـای 

تأکـيـد کرده که به معنی: "سيل آسا ريختن آن"   نيز روی ريختنِ آن» صَـبـّاً «مـفـعـول مـطلق 

  ميشود. 

  

ميليونھا  پس از گذشت . ه مذاب بودميليارد پيش ، زمين دارای سطحی داغ ، قرمز و نيم  4.5

آمد. گازھای  سال ، سطح زمين شروع به سرد شدن نمود و پوسته جامدی ، به دور زمين بوجود

بيرون زده و جو ضخيم زمين دھانه ھای آتشفشانی  ھای زیرین و از طریق داغ و مواد مذاب از لایه

 را بوجود آوردند

متراکم  کافی سرد شده بود تا بخار آب موجود در جو پس از یک ميليارد سال ، زمين به اندازه

سطح  شدید به باران شده و قطرات آب را بوجود آورد. این قطرات آب ميليونھا سال به شکل

به تدریج به و کره زمين .شدند اقيانوس زمين افتاده ، باعث پاک شدن جو زمين و بوجود آمدن

  .شکل کنونی درآمده است
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  شکی ھا از ھمقرآن و دور شدن خ - 11 

  قرآن به اینکه خشکی ھا در ابتدا بھم پيوسته بوده اند اشاره می کند.

  

  19حجر   »و الارض مددناھا«

  »و خشکی ھا را دور برديم!«

رفته از ھم دور شده اند. در ابـتـدا انـسـان مـتـوجه  خشکيھای زمين پس از شقه شقه شدن رفته

آن نتايج زير بدست آمد: سـنگـھای نواحی غربی  و پس از بررسی  انطباق خشکيھا به ھم شد

و نـتـيجه اين می شود که  اروپا و آفريقا با سنگھای نواحی شرقی آمريکا ھم عمر و ھم نوع بودند.

اين دو نقـطه زمانی پيش ھم بوده اند. مواد و عـناصری که در حفاری در نقطه ای در غرب قاره 

ا شد آمـريکا پيد  مواد و عناصری که در نـقطه معادل آن در شرق قاره آفريقا پيدا و بررسی شـد، با

 يکسان بود. و نتيجه اين می شود که اين دو نـقـطـه زمـانی در يک جـا و کـنار ھم بوده اند. با

تصوير بـرداری نمـودن از اعـماق اقـيـانـوس اطـلـس يک خط سراسری در وسط اقيانوس کشف 

زمين را بيرون ميريزد و اقيانوس را به دو قسمت تقسيم ميکند و طرفـين  شـد که مـواد مـذاب درون

ميليون سال پيش، ھند، آفریقا، استراليا و آمریکای جنوبی  225بيش از . خود را از ھم دور می کند

ھمگی به ھم متصل بودند که در جغرافيا به آن پانگئا می گویند. طی چند ميليون سال بعد، این 

بی شروع به تکه تکه شدن کرد و به قاره ھایی که ما امروز می شناسيم، تقسيم قاره بزرگ جنو

شد. در ھمين رابطه نظریه ای علمی است که می گوید قاره جنوبگان در روزگاری که خشکی 

ھای زمين متحد بوده اند، به فلات ایران چسبيده بوده و بعدھا از آن جدا شده است. این تغييرات 

از پيدایش و شکل گيری بزرگترین و بلندترین رشته کوه ھای جھان یعنی زمين شناختی، سرآغ

ھيماليا به شمار می رود. در این بين اورست به عنوان بلندترین منطقه جغرافيایی جھان، محصول 

  حرکت ھند به سمت شمال، یعنی به طرف قاره اوراسياست. 
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  پست ترین نقطه خشکی در زمين و قرآن -12

.ندک نقطه خشکی در زمين را معرفی می ی علمی قرآن این است که گودترینجنبه ھا  یکی از   

 

  5-2روم    »الارض  ادنیغلبت الروم. فی «

  »روميان مغلوب شدند. در پست ترين سرزمين «

  ت خوردن روميان پائين ترين سطح زمين است. شکس  محل :هآي ته نک

رخ داده و منجر به  ميلادی ميان ايرانيان و رومـيـان 614محل جنگ مورد نظر آيه که در سال 

دقيقاً پائين ترین  شکست روميان شـده در منطقه اغَوار دریای مرده در فلسطين قرار دارد. آن نقطه

متر از سطح دریا پائين تر است. این اندازه گيری البته با  392نقطه سطح خشکی زمين است و 

  امکانات ماھواره ای صورت گرفته و از دانش قرن بيستم بشر است. 

The Dead Sea: also called the Salt Sea, is a salt lake bordering Jordan to the east, and 
Israel and the West Bank to the west. Its surface and shores are 422 metres (1,385 ft) 
below Sea level, the lowest elevation on the Earth's surface on dry land.  

دریای مرده (در عربی: بحر الميت) در مرز اردن و فلسطين اشغالی و کرانه باختری رود اردن واقع 

متر پائين تر از سطح دریا می  422ساحل آن پست ترین نقطه خشکی ھای زمين و شده است. 

  باشد این دریاچه شورترین دریاچه دنياست.
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به پادشاھی  1ميلادی در کنار این دریاچه (بحر الميت) نبردی ميان ارتش ساسانی 614در سال 

ر گرفت که در نتيجه ی د 4به پادشاھی ھراکليوس 3معروف به خسروپرویز و ارتش روم 2خسرو دوم

توسط ایرانيان تصرف  5) پایتخت فلسطينJerusalemآن، روم شکست سختی خورد و اورشليم(

  شد. این پيروزی پس ار تصرف سوریه توسط ایران و  آخرین پيروزی مھم ساسانيان بر روم بود.

ای بزرگ حال اگر به نقشه فوق دقت نمائيم، متوجه خواھيم شد که یکی از نزدیک ترین شھرھ

) است. به نحوی که حداقل Jerusalemتاریخی به بحر الميت، شھر اورشليم یا بيت المقدس(

کيلومتر و حداکثر فاصله ی بيت المقدس از بحر الميت،  17.4فاصله بيت المقدس از بحر الميت، 

  کيلومتر می باشد.  21.47

اسی و جغرافيا، اندازه گيری ارتفاع تا قبل از اختراع ماھواره و استفاده از آنھا در علوم زمين شن

نقاط مختلف سطح زمين و مقایسه آنھا با یکدیگر، کار بسيار سخت و غير دقيقی بود. اما با 

اختراع ماھواره ھا و استفاده از آنھا در علوم زمين شناسی و جغرافيا، مقایسه ارتفاع نقاط مختلف 

پيشرفته ماھواره ای مشخص شده است زمين آسان شده است. امروزه با استفاده از امکانات 

که این محل پایين ترین نتقطه زمين می باشد. اما اجازه بدھيد با استفاده از فرھنگ لغت فارسی 

  به عربی معنی پست ترین و پائين ترین را بدست آوریم:

  ترینرمعنی: پست ترین، پائين ترین، زی

  ,أسَْفلَ,الأسَْفلَ,تحَْت,دُونَ,أدَْنىَ

وند متعال، در آیات ابتدایی سوره ی روم، یکی از معجزات قرآن کریم را در حوزه ی علم در واقع خدا

زمين شناسی و جغرافيا بيان کرده و در این آیات، سرزمين کرانه ی غربی رود اردن را که اورشليم 

ميلادی) در آن واقع شده، پست ترین سرزمين دانسته  614(محل شکست روم از ایران در سال 

ر حقيقت قرآن که کلام آفریدگار است ما را بسوی آفریدگاری عالم و قادر رھنمون می است. د

کيلومتری محل نبرد ایران و روم تا مکه، محل زندگی  1200سازد. البته با در نظر گرفتن فاصله 

  پيامبر(ص) مشخص می گردد که ترجمه " ادنی" به معنی نزدیکترین محل درست نمی باشد.

  

  

  

  
                                                 
1 : Sassanid  
2 : Khosrau II  
3 : Byzantine 
4 : Heraclius  
5 : Palestine 
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  زوجيت گياھان:قرآن و  -13

  ھستند اشاره می کند. 2و ماده 1قرآن به اینکه گياھان به صورت نر

  53طه   »و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتی«

  »واز آسمان آبي فرو فرستاديم و بوسيلة آن جفت ھايي از گياھان گوناگون رويانديم«

  

نظریه خود را مبنی بر وجود زوجيت در بين گياھان » 3نهکارل لي«ميلادی، دانشمند سوئدی 1731در سال  

اعلام کرد که تعجب بسياری را برانگيخت. بعد از مدتی، کتاب وی از طرف کليسا مورد نھی شدید قرار 

نپایيد که این نظریه، مورد قبول و تایيد مجامع علمی قرار گرفت و ھم اکنون ھمه آن  گرفت. به ھرحال دیری 

قرآن یک کتاب علمی نيست که ھدف از آن تبيين علوم مختلف باشد، دانيم،  با آنکه ھمه می اند. را پذیرفته

آور شده است  ترین ھدف خود، یعنی ھدایت انسانھا، در مواردی نکاتی را یاد ولی در راستای تأمين اصلی

  که حکایت از عظمت منبع وحی و اعجاز قرآن کریم دارد.

  

  

                                                 
1 : male 
2 : female 
3 : Carolus Linnaeus 
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  جھانانبساط  قرآن و -14

  می باشد اشاره می کند. و انبساط در حال گسترش جھانبه اینکه قرآن 

  

  47ذاریات    »و السماء بنينھا بایيد و انا لموسعون«

  »آسمان را به قدرت خود آفريديم و ھر لحظه، آن را گسترش می دھيم«

با  1915مردم می پنداشتند که جھان پایدار و ثابت است، اما در سال  19ھرچند تا اوایل قرن 

نظریه نسبيت عام اینشتين که به ماھيت فضا، زمان و جاذبه می پردازد حالت محتمل دیگری نيز 

  ساختار فضا قادر بود که منبسط یا منقبض شود. ،ارائه شد. با ارائه نظریه نسبيت

متذکر  2است، ستاره شناسی به اسم وستو سليفر 1ھمزمان با این ایده که جھان در حال انبساط

کھکشان ھایی که از ما دور می شوند بيشتر از آنھایی ھستند که به ما نزدیک می شد که تعداد 

شوند. ستاره شناسان با استفاده از نور دریافتی از یک کھکشان قادرند دریابند که یک کھکشان 

کشف کرد کھکشان ھایی که در  3، ادوین ھابل1929به ما نزدیک یا از ما دور می شود. در سال 

از ما قرار دارند با سرعت بيشتری از ما دور می شوند، این سرعت متناسب با فاصله بيشتری 

بر اساس نظریه بيگ بنگ، جھان از انفجار حجم بسيار کوچک(به اندازه یک دانه  فاصله است.

شن)، با دما و چگالی بسيار زیاد آغاز شده است. بر اساس این نظریه شکل گيری فضا ھمانند 

ک است که مواد، در درون و سطح بيرونی فضا در حال انبساط می کش آوردن سطح یک بادکن

باشند(ھمانند ذرات غبار روی سطح یک بادکنک). این انفجار ھمانند انفجار ماده در یک فضای 

خالی نيست بلکه خود فضا به ھمراه این انفجار متولد شده است و ماده را ھمچنان که منبسط 

  می شود به ھمراه خود حمل می کند. 

                                                 
1 : expansion  
2 : Vesto slipher  
3 : Edwin hubble  
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  زمين در ابتدای آفرینش  پيوسته بودن آسمان و  قرآن و -15

  30انبياء   »اولم یر الذین کفروا ان السموات و الارض کانتارتقا ففتقنھما«

آيا کسانی که کفر ورزيده اند به ديده دل نديدند که ھمانا آسمانھا و زمين (ھمگی) به ھم پيوسته بودند، پس آنھا «

  »شوديمرا از ھم شکافته و باز گ

ساختمان آفرینش از (گاز) تشكيل شده و سپس تقسيم گردید و یكی از نتایج این تقسيم  

منظومه شمسی ما می باشد. یكی از بھترین دلائلی كه می رساند این كرات ھمبستگی 

عنصر وجود دارد كه عين آن عناصر در زمين نيز  67داشته اند، این است كه در خورشيد بيش از 

ھمچنين، عناصر سنگھای آسمانی كه از آسمان داخل زمين می شوند، ھمان  دیده می شود.

ھمچنين این آیه به نوعی به انفجار بزرگ  .عناصری است كه ساختمان زمين را در بر گرفته است

)big bang(  .اشاره می کند  
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  قرآن و طبقات اتمسفر و زمين: -16

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَ  « َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ وَ اللهَّ لُ الْأمَْرُ بيَْنھَُنَّ لتِعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ َ قدَْ اوَاتٍ وَمِنَ الْأرَْضِ مِثْلھَُنَّ يتَنَزََّ أنََّ اللهَّ

  » أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً 

آيد [و  ] در ميان آنھا فرود مى* خدا كسى است كه ھفت آسمان را آفريد و از زمين نيز ھمانند آنھا را. فرمان [خدا
  )١٢كند] تا بدانيد كه خدا بر ھر چيزى تواناست و اين كه علم او ھمه چيز را احاطه كرده است. (طلاق/ تدبير مى

ناپيوستگی  -3   2ھسته خارجی -2   1ھسته داخلی - 1اين طبقات شامل: ،زمين دارای ھفت طبقه می باشد
  7پوسته -7   6آستنوسفر -6  5موھورويچتگی ناپيوس - 5   4پوشش - 4    3گوتنبرگ

 

 

 

  

                                                 
1 : Inner core  
2 : Outer core  
3 : Gutenberg Discontinuity 
4 : Mantle 
5 : Mohorovicic Discontinuity 
6 : Asthenosphere 
7 : crust  
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  اتمسفر نيز دارای ھفت طبقه می باشد:

  

) تروپوسفر ( تروپو بمعنی متغير است و اسفر بمعنی گرد و دايره و منطقه): اين طبقه طبقه آب 1
  و ھواست. ابر، باد، رعد، برق، باران، برف، مه و طوفان در اين طبقه است.

طبقه ای است آرام و تھی از بخار آب و طوفان و دگرگونيھا، و بدليل خشکی آن  ) استراتوسفر:2
معمولا ابر در آن درست نمی شود، از گسترش يافتن و پخش شدن طوفانھا در تروپوسفر 

  جلوگيری می کند و برای پرواز ھواپيماھا مناسب است. 

وراء بنفش که از خورشيد ميآيد و ) ازونسفر: طبقه گاز ازن. اين گاز نود و نه درصد از اشعه ما3
  برای زندگان در روی زمين خطرناک و کشنده است را می مکد. 

) مزوسفر: در اين طبقه اجرام آسمانی که از فضا می آيند بدليل داشتن سرعت بسيار در 4
اصطکاک با جو داغ شده و می سوزند و خاکستر آنھا به زمين می رسد. اگر بزرگ باشند فرصت 

کاملاً بسوزند و خاکستر شوند به اين خاطر بخشی از آنھا تا زمين رسيده و بر زمين  نمی کنند
  سقوط می کنند.

) يونوسفر: در خود به سه طبقه تقسيم ميشود و مسئوليت انعکاس امواج را دارد ھم امواجی 5
که از زمين می آيند و ھم امواجی که از خورشيد می آيند. ھمينطور اشعه خطرناک ايکس و 

  خشی از اشعه ماوراء بنفش قوی را می مکد. ب

ناميده می شود) را می مکد. و در اين  EUVيا  XUV) ترموسفر: اشعه قوی ماوراء بنفش (که 6
  طبقه ذرات ھوا بار دار می شوند (بار الکتريکی می گيرند).

ت ذرات در اين طبقه نسبت به طبقات پائينی خيلی کم است و اين امکان حرک  ) اکسوسفر:7
سريع به آنھا ميدھد و اين بنوبه خود امکان بيرون رفتن از جاذبه زمين به برخی از آنھا می دھد. و 

در اين طبقه   بيرون رفتن ذرات از زمين نيز برای کم شدن از حجم و وزن زمين ضروری است.
 ماھواره ھائی نيز گردش می کنند.
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  اثر انگشت مشخصه منحصر بفرد ھر شخص -17

  

خطوط پوستی  حاوی شيارھا و برآمدگيھای متعددی است که در مجموع به نام سطح پوست
شود. الگوی  کنترل می موسومند. الگوی این خطوط در افراد مختلف متفاوت بوده و بطور ژنتيکی
مورد استفاده قرار  ھویت اختصاصی این خطوط در انگشتان افراد برای انگشت نگاری و تشخيص

مایر از نظر تشریحی توضيحاتی درباره خطوط پوستی  : به نام  انشمندید 1788در سال  .گيرد می
خطوط سر  خطوط در دو نفر مانند ھم نيستند. در حقيقت داد. وی عقيده داشت که ھرگز این

و از ھر امضایی اطمينان بخش تر و دقيقتر است،  انگشتان ھر کس معرف شخص او است،
ند، در حالی که پيچيده ترین امضاھا قابل جعل کردن ک امضایی که ھيچ کس نمی تواند آن را جعل

 .سال پيش بيان شده است ١۴٠٠زیبایی در قرآن در  ھستند. این موضوع به صورت بسيار

   

گرد نمی آوريم؟ چرا (گرد می آوريم) حال  * آيا انسان می پندارد که ما ھرگز استخوان ھای او را (پس از مرگ) 
 4-3)ا نيز (با ھمان اسرار خطوطی که اول داشت) بسازيم. (سوره قيامه آيه آنکه قادريم سر انگشتان او ر
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  :آھن قرآن و  - 18

  آھن از کجا آمده است؟!

 خداوند در قرآن می فرمایند:

  )25(الحديد:وَأنَْزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ * 
  

  ويی است سخت و سودھايی برای انسان ھا... و آھن را فروفرستاديم که در آن نير

در گذشته، اینگونه تصور می شود که زمانی زمين قسمتی از خورشيد بوده و بعد از آن جدا شده 
اماغلط بودن این  است بنابراین دانشمندان فکر می کردند که آھن در خورشيد تشکيل شده است

درجه سلسيوس است و دمای  6000زیرا دمای سطح خورشيد   تفکر به اثبات رسيده است،
درجه سلسيوس است و با این دما آھن نمی تواند شکل بگيرد. ميليون  16تا  15 ھسته آن بين

  کل دمای منظومه شمسی به اندازه ای نيست که آھن را به وجود بياورد.

 یک توپ پر از گاز است که ھرگز دارای آھن نمی باشد و آھن موجود در زمين به ھمانند خورشيد
ميليون درجه نياز دارد.  600آھن برای به وجود آمدن به دمای  گونه ای دیگر به وجود آمده است.

دانشمندان می گویند که چنين درجه حرارتی فقط در ستاره ھایی پيدا می شود که جرمشان 
جرم خورشيد است.در این ستارگان جوش ھسته ای با تبدیل ھيدروژن به   حداقل ھشت برابر

می شود و این جوش تا زمانی که آھن تشکيل شود ادامه می یابد و آھن نمی  ھليوم شروع
اتم ھای آھن برای تشکيل تواند به عنصر سنگين تر تبدیل شود زیرا بيشترین دمای انقياد را دارد.

نياز به انرژی دارند بنابراین تعادل داخل ستاره به ھم می خورد و ستاره به یک ابرنواخترتبدیل می 
ھاب ھایی که دارای آھن و دیگر فلزات ھستند به وجود می آیند و با زمين و دیگر شود و ش

  سيارات برخورد می کنند.
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را، به کمک ابزارھای سوار بر ماھواره ھای علمی بين  1987A 1دانشمندان تحول بقایای ابرنواختر
برخی از آنھا به این  المللی متعدد، دنبال کردند و ھمه نوع اطلاعات جالب را جمع آوری کردند که

  شرح اند:

رھا شدن نوترینو در انفجار ابرنواختری به کمک دو آشکار ساز نوترینو در ژاپن و کانادا تائيد شد.به 
  مدت دو ھفته پس از انفجار امواج رادیویی شکار ميشدند.

نشان  مقادیر قابل توجھی مواد شيميایی در بقایای انفجار آشکار شدند که 1987در ماه مه سال 
ماھواره و  1987در ماه ژوئيه  می داد ستاره مرحله غول سرخی را پشت سر گذاشته است.

  تلسکوپ پرتو ایکسی به ایستگاه فضایی روسی، مير، متصل شد و پرتوھای ایکس آشکار کرد.
 ، پرتوھای پر انرژی گاما که درواپاشی عناصر رادیو اکتيو شکل گرفته در 1987از ماه اوت تا نوامبر 

ھسته ستاره رھا شده بودند، آشکار شدند. در ميان این عناصر نيکل ھم بود که در واپاشی به 
این کشف بسيار جالب  کبالت تبدیل می شود که خود بی درنگ تبدیل به آھن پایدار می شود.

توجه بود چون این نظریه را، که عناصر سنگين ھمچون آھن که سازنده زمين اند در 
 می گيرند، تائيد می کرد.ابرنواخترھا شکل 

خورشيد ما  نامند ولی انفجار نھایی یک ستاره سنگين را ابرنواختر می :ابرنواختر
چنين را تجربه نخواھد کرد چراکه حداقل جرم مورد نياز برای وقوع  گاه انفجاری این ھيچ

  یک ابرنواختر، ھشت برابر جرم خورشيد ما است.

غول «تر از دیگر ستارگان ھستند از  اصطلاح بسيار پرجرم ستارگانى که جرم بالایى دارند و به
تر از غول سرخ است. ابرغول  ھا بار بزرگ شوند. ابرغول ده مى» ابَر غول سرخ«تبدیل به » سرخ

ترین حالت  دھد، پس از آن که به بزرگ ھا سال رخ مى ھایى که طى ميليون طى یک رشته واکنش
شود و نور بسيار زیادى را که  ) منفجر مىSuper Nova( »ابَرَنواخَتر«خود رسيد به صورت یک 
کند. وقتی انفجار ابرنواختری  ھاى خود است را به محيط اطراف آزاد مى حاصل آزادسازى انرژى

شود، روشنایى حاصل از انفجارھاى  انگيزی زیاد می دھد، نورانيت ستاره به طور شگفت روی می
ھا ستاره ھمچون خورشيد است که در کنار یکدیگر قرار ابرنواخترھا به ميزان روشنایى ميليارد

ھای تمام ستارگان  یابد که با مجموع نورانيت گرفته باشند. ابرنواختر به چنان نورانيتی دست می
  کند.  یک کھشکان برابری می

ھای  ھای دیگر در بخش در فواصل نزدیک، تنھا معدودی ابرنواختر مشاھده شده، اما در کھکشان
ھای  ی ویژگی ان، صدھا ابرنواختر عکسبرداری شده و از این مشاھدات، دانشی دربارهمختلف جھ
شود نورانيت آن در خلال یک  ھا به دست آمده است. ھنگامی که ابرنواختر منفجر می مختلف آن
رسد. پس از رسيدن ابرنواختر به حداکثر، درخشندگی آن کاھش پيدا  تر، به حداکثر می روز یا بيش

کشد که ابرنواختری در یک  یابد و چند ماه طول نمی نورانيت به آرامی کاھش میکند.  می
  کھکشان نزدیک از نظر ناپدید شود.

تر از خورشيد صورت گرفته  ھای غول سرخ بسيار پرجرم محاسباتی که در مورد سرنوشت ستاره
شده است که در ی ابھام بيرون آورده است. مشخص  است، علت انفجارھای ابرنواختری را از پرده

ریزد و سرانجام به دمایی بسيار بالا  ی کربنی به آرامی فرو می اواخر فاز غول سرخی، ھسته
ھای پرجرم،  رسند، اما در ستاره تر ھرگز به چنين دماھایی نمی ھای کم جرم رسد. ستاره می

دھند  میھا نشان  ميليون درجه امکان پذیر است. محاسبات و آزمایش 600رسيدن به دمایی تا 
ی ستاره، واکنش تبدیل را ـ ھمانند تبدیلی که  که اگر چنين دمایی حاصل شود، کربن ھسته

کند و عناصر باز ھم  تر ھليوم و ھيدورژن در مراحل قبلی زندگی ستاره داشتند ـ آغاز می پيش
 تر ی ستاره را باز ھم داغ آورد. سپس، این تبدیل ھسته تری مانند نئون به وجود می سنگين

گيرد. اما، پس از  کند و فشار توليد شده از این انرژی، موقتاً جلوی انقباض ھسته را می می

                                                 
1 : super nova 
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شود و ھسته به دليل نبودن ھيچ منبع توليد فشار  ی ستاره تمام می ای کوتاه، کربن ھسته دوره
قبض تر من تر و بيش ی ستاره بيش کند. ھنگامی که ھسته رو به بيرون، دوباره انقباض را شروع می

ای دیگری، مانند سوزاندن  ھای ھسته تری رسيد، بار دیگر واکنش شود و به دمای باز ھم بيش می
تواند آغاز شود. این مراحل متوالی، تا توليد عناصر سنگين متعددی در مغزی، ادامه  نئون، می

ی ستاره نئون به اکسيژن، سپس اکسيزان به سليسيوم و در نھایت  یابند. در ھسته می
دھد، و بسته  ھا نسبتاً سریع روی می شود. این فرایند يوم به نيکل و نيکلبه آھن تبدیل میسيلس

رسد که به طور طبيعی  تر، سرانجام زمانی می به جرم ستاره، در طی تنھا چند ھزار سال یا کم
  شود. ی ستاره متوقف می تر در ھسته دیگر توليد عناصر سنگين

ماھيت کاملاً خاص عنصر آھن نھفته است. وقتی  دليل توقف نھایی در عنصرسازی، در
رسد، بر خلاف سابق، که  ی ستاره به آھن می ی توليد عنصر در ھسته که چرخه

کردند، شرکت آھن در چنين  گرفتند و انرژی آزاد می تر شکل می عنصرھای سبک
ه کند. بنابر این ھنگامی ک کند بلکه آن را جذب می ای، انرژی آزاد نمی واکنش ھسته
ی ستاره، انرژی آن را  تری برای ھسته گيرد، به عوض تأمين انرژی بيش آھن شکل می

  کند. از این رو، آھن عنصر نھایی است.  مصرف می

تر  ی آھنی ستاره ابزاری برای جلوگيری از انقباض بيش به سبب نبودن ھيچ منبع انرژی، ھسته
افتد که  ن رویداد چنان سریع اتفاق میشود و ای ی آھنی بر روی خود خراب می خود ندارد، ھسته

رسد. در این نقطه، چگالی چنان بالا و  کيلومتر می 50تا  10ی آن به  در ظرف فقط چند ثانيه اندازه
ھایی  توانند توليد شوند، مگر برای ثانيه تر از آھن نمی دما چنان زیاد است که حتی عناصر سنگين

تر از  بينيم در طبيعت، عناصر سنگين ل است که میاحتمالاً به این دليبس کوتاه. در واقع، 
ی ستاره در این  خراب شدن ھسته تر از آھن ھستند. تر از عناصر سبک آھن بسيار کمياب

کند و  گيرد که در پی خود، ماده را به ھمان شدت به بيرون پرت می زمان چنان شدید صورت می
ین ھمان انفجار است که به صورت فوران شود. ا ماده با انرژی بسيار زیادی به فضا پرتاب می

ی ابرنواختر را تشکيل  بينيم و مواد پراکنده شده از آن در فضا، سرانجام باقيمانده ابرنواختری می
  دھند.  می

  
در خلال انفجار، مقدار زیادی از جرم کل ستاره، و شاید نصف آن، برای ھميشه از 

شوند و با گاز  ای پراکنده می عمومی ميان ستارهاین مواد نھایتاً در محيط  شود. ستاره دور می
آميزند. از روی این شواھد است که  ای است، در ھم می ترین گاز ميان ستاره ھيدروژن که فراوان

تر از ھيدروژن و ھليوم در جریان  تر عناصر سنگين اخترشناسان عقيده دارند بيش
که حاوی مقادیر قابل توجھی از خورشيد و زمين،  اند. ھای ابرنواختری شکل گرفته فوران

ای از تاریخ  اند که در دوره ای کسب کرده چنين عناصر سنگينی ھستند، آنھا را از انفجار ابرنواختری
از این رو،  اند. ای، منفجر شده گيری خود خورشيد از مواد ميان ستاره کھکشان ما، پيش از شکل

آشوبناکی که به انفجار ابرنواخترھایی ی شما در طی رویدادھای  ھای سازنده بسياری از اتم
  اند. ميليارد سال پيش انجاميده، شکل گرفته 5تر از  پيش

سپس زمين در اثر برخورد شھاب ھای دارای   بنابراین آھن از یک محلی دیگر به زمين آمده است.
آھن دارای گرد وغبار زیادی شد و شھاب ھا با سرعت زیادی که داشتند به طرف مرکز زمين 

سال پيش می گوید و از نزول و فرو فرستادن آھن  ١۴٠٠تند. و این چيزی است که قرآن در رف
به تنھایی برای جویندگان حقيقت کافی نيست تا به این   سخن می گوید. آیا ھمين موضوع

  قرآن کلام آفریدگار است. که  حقيقت ایمان بياورند
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  د) اعجاز قرآن در بيان قصص تاریخی

آن کریم یکی از انواع معجزات قرآن است. اطلاعاتی که قرآن از شرح حال اعجاز تاریخی قر 

تمدن ھا و ملت ھای پيشين داده است، با آن صحت تاریخی، در اختيار ھيچ تاریخ  پيامبران و 

نگاری نبوده است. قرآن، تواریخ و قصصی آورد که مردم آن عصر چيزی از آنھا نمی دانستند و خود 

بی خبر بود. در ميان مردم عرب یک نفر مدعی نشد که این داستانھا را ما می  پيامبر نيز از آنھا

دانستيم. قرآن در این داستانھا از تورات و انجيل پيروی نکرد! و بلکه آنھا را اصلاح کرد. تحقيقات 

مورخين عصر جدید درباره قوم سبا، قوم ثمود و غيره، نظر قرآن را تائيد کردند. نکته این جاست که 

بود و این » درس نخوانده«مامی این حوادث و رخدادھای تاریخی، از سوی مردی گفته شد که ت

  خود نشانگر ارتباط وی با منبع بی کران علم الھی و پيامبری اوست. 

در سال ھشتم بعثت، مشركان قريش با يھود خيبر تماس گرفتند و چون آنھا را دانايان شرايع  

رت محمد(ص) سؤال كردند، آنان گفتند: سه مطلب را از او سؤال دانستند، از نبوت حض پيشين مي

كنيد، اگر پاسخي صحيح داد آن نشانه نبوت اوست. سه سؤال آنان مربوط به اصحاب كھف و 

ذوالقرنين وروح بود، پيامبر گرامي(ص) در پاسخ به آنان در انتظار وحي نشست. لذا وحي الھي او 

  را چنين مورد خطاب قرار داد:

  )13كھف/».(نقص عليک نباھم بالحق انھم فتيه ءامنوا بربھم و زدناھم ھدی نحن«

بازگو می کنيم، ھمانا آنھا جوانانی بودند که به پروردگارشان  ما سرگذشت آنھا را به حق و راستی بر تو «

  ».ایمان آوردند و ما بر ھدایتشان افزودیم

  )83كھف/».(يسالونك عن ذي القرنين قل سآتلوا عليكم منه ذكرا«

  ».پرسند، بگو بزودي بخشي از سرگذشت او را براي شما بازگو خواھم كرد از تو درباره ذوالقرنين مي«

  )85اسراء/»(يسآلونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا«

  ».از دانش به شما داده نشده استكنند، بگو: روح از فرمان پروردگار من است و جز اندكي  از تو درباره روح سؤال مي«

جالب اینجاست که قرآن در بيان قصص تاریخی از دقت فوق العاده ای برخوردار است. برای مثال  

  مدت زمان خواب اصحاب کھف را به طرز بسيار جالبی بيان می کند:   قرآن

  )25كھف/».(و لبثوا فی کھفھم ثلاث مائه سنين و ازدادوا تسعا «

  ».و آنان در غارشان سيصد سال، و نه سال ھم افزون درنگ کردند«                 
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یکی از علمای دین یھود از حضرت امام علی(عليه السلام) پرسيد : چرا قرآن مدت توقف و خواب 

سال  300ذکر سال کرده است در حالی که در حاشيه تورات ما این مدت  309اصحاب کھف را 

سالھای شما شمسی است ولی «سلام فرمودند: نوشته شده است؟ حضرت امير عليه ال

سال  300سال قمری مساوی با  309جالب اینجاست که دقيقا » . سالھای ما قمری است

سال شمسی می شود. ابتدا  ٣٠٠سال قمری ھمان  ٣٠٩اکنون ببينيم آیا  شمسی می باشد. 

 باید بدانيم یک سال شمسی و یک سال قمری چند روز می باشد:

 solar year: 365 days 5 hours 48 minutes 46 seconds  

Lunar year :354 days 8 hours 48 minutes and 36 seconds  

  سپس آنھا را با ھم مقایسه می کنيم: ابتدا، سال شمسی و سال قمری را بر حسب روز محاسبه کرده و

   

300 Solar year = 300*(365 days +5 hr +48 min+ 46 sec ) = 109572.65 Day 

309 Lunar year = 309*(354 day+8hr+48min+36sec) =109499.42Day 

:کنيم اکنون نسبت خطا را محاسبه می  

Error Ratio= 0.00066= 0.066% 

سال و به  300در حقيقت خداوند مدت زمان خواب اصحاب کھف را به سال شمسی 
يزی مساوی ناچ بسيار سال دانسته که ھر دو سال با اختلاف بسيار 309سال قمری 

 ھستند.

ساعت و ھر ساعت  24این در حالی است که تا صدھا سال بعد از نزول قرآن ھنوز شبانه روز به 

دقيقه و الی آخر تقسيم نشده بود . و حتی ساعت ھنوز اختراع نشده بود . و ازآنجا که  60به 

ال قمری محاسبه خداوند آگاه بر ھر دو تقویم است خواسته است به انسان بفھماند که اگر با س

سال در غار اقامت  300سال و اگر براساس سال شمسی محاسبه ميکنند آنان  309ميکنند آنان 

کرده اند . جالب اینجاست که اگر تعداد کلمات بکار رفته از آغاز داستان اصحاب کھف و از کلمه ام 

ده است را که نخستين کلمه مربوط به عدد مشخص ش 25آیه    در آیه نه تا کلمه ثلاث در

   کلمه خواھد بود. 309بشماریم دقيقا 

سال و در اوضاع و احوال مختلف  23جالب اینجاست مجموعه آیات قرآن در مدت نسبتاً طولانی 

مثلاً گاھی در جنگ و گاھی در صلح ، گاھی در مکه و گاھی در شعب ابيطالب و محاصره گاھی 

روز بر پيامبر (ص) نازل می شد و چنين در مدینه و گاھی در سفر و گاھی در شب و گاھی در 

نبود که پيامبر خدا (ص) مانند مؤلفان کتابھای مختلف مدتی در کتابخانه ای خلوت کند و از سر 

فرصت و فراغت و یا با رجوع به منابع مختلف کتابی بنویسد . اگر ایشان اھل مطالعه و کتاب 

ت، این گمان یا بدگمانی، می توانست خوانی بود، یا در جمع دانشمندان یھودی پرورش می یاف
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در اندیشه ھای ما راه یابد که او از کتاب ھای آنان و یا از آنھا چيزھایی آموخته است. اما آن چيزی 

که واضح است این است که قرآن از این کتابھا پيروی نکرده و بلکه آنھا را اصلاح کرده 

آله) زندگی می کرد، دانشمندی نمی  ھمچنين در محيطی که پيامبر (صلی الله عليه و است. 

زیست تا رسول خدا (صلی الله عليه و آله) نزد وی شاگردی کند و این آموخته ھا را از او فراگيرد. 

تعداد باسوادان جزیرة العرب ـ به گفته ویل دورانت، معروف ترین تاریخ دان غير مسلمان آمریکایی ـ 

يامبر (صلی الله عليه و آله) یکی از آنان بود، تاریخ از تعداد انگشتان دست بيشتر نبود، و اگر پ

  نگاران (به ویژه دشمنان) حتماً آن را نقل می کردند.

و حوادث مربوط به آن ھا گفتگو شده » مأرب«و سرزمينشان و ویرانی سد » سبأ«در قرآن، از قوم 

ت و در کتاب و حتی سوره ای در قرآن به نام سبأ وجود دارد. کسی چنين قومی را نمی شناخ

ھای تاریخی تفسيری پس از قرآن، حدس ھایی زده می شد که شاید سبأ نام سر سلسله 

ميلادی، دانشمندی آلمانی، ھمراه با  1791یا منطقه ای بوده است. تا این که در سال » تبابعه«

ای ھيأتی از دانشمندان باستان شناس، درصدد کشف آثار این قوم برآمد، و پس از آن نيز ھيأت ھ

دیگری کار او را ادامه دادند، تا در نيمه قرن نوزدھم ميلادی، پس از کاوش ھا و حفریات فراوان، 

بيان  تاریخ قوم سبأ روشن شد و آشکار گردید که آن چه قرآن درباره آنان گفته است، صحيح است.

خبر نجات ماجرای حضرت یوسف از نوجوانی تا پس از ورود خاندانش به مصر به طرز بسيار زیبا، 

جسد فرعون، بيان داستان حضرت مریم و تولد حضرت عيسی(ع) و زنده بودن او و عروج ایشان به 

  آسمان، از جمله قصصی می باشند که برای مردم آن دوران ناشناخته بود.
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  ه) اعجاز قرآن در پيش گوئيی آینده

  سال ١٠ز آنھا در کمتر ا پيروزی قرآن و پيش گویی شکست روميان و -1

غلبت الروم. فی ادنی الارض و ھم من بعد غلبھم سيغلبون. فی بعض سنين Ϳ الامر من قبل و من بعد «

  5-2روم   »و یومئذ یفرح المومنون. بنصر الله ینصر من یشاء و ھو العزیز الرحيم 

خواھند شد. روميان مغلوب شدند. در پست ترین سرزمين و آنھا پس از مغلوب شدنشان به زودی پيروز «

در ظرف چند سال. کار (اداره عالم) پيش از آن (غلبه) و پس از آن، از آن خداوند است. و در آن روز مومنان 

خرسند خواھند شد. به نصرت و یاری خداوند که او ھر کس را بخواھد یاری می کند. و اوست مقتدر غالب 

  »و مھربان

سال پس از شکست خود از ايرانيان بر آنھا پيروز  ـــ روميان در فاصله ميان سه تا نه1نکات آیه: 

 نصرت الھی خوشحال و ـ در روزھای پيروزی روميان پيروان محمد نيز با کمک2. خواھند شد

  خواھند شد.

رخ داده و منجر به  ـيـانميلادی ميان ايرانيان و روم 614محل جنگ مورد نظر آيه که در سال 

سوره روم در سال  شکست روميان شـده در منطقه اغَوار دریای مرده در فلسطين قرار دارد.

است. در سال  10به معنی کمتر از  عضبميلادی نازل شده است و  618ھشتم بعثت یعنی سال 

ميان ایرانيان و  کنستانتينپولجنگ سال بعد از نزول سوره روم،  10کمتر از  نییعميلادی  625

ند. اگـر چـنـين جنگ مجددی ميان روميان و ايرانيان رخ ر آن رومی ھا پيروز شدو  د روميان در گرفت

 نمی داد يا نتيجه آن چنانکه آيه پيش بينی کرده بود نمی شد، ھمه دين محمد می سوخت.

روشن است که کـسـيکه ديـنی را از خود در می آورد ھـيچگاه چنين چيزی راجع به آينده نمی 

گويد، که در صورت درست درنيامدن ھمه دين وی بسوزد. دقيقاً در ھمان سال و ھمان روزھای 

در می گيرد » بـَدر«مـنان آنھا نـيـز نبرد مـعـروف به پيروزی روميان بر ايرانيان ميان مسلمانان و دشـ

و در آن نبرد نابرابر بکمک نصرت الھی مسلمانان پيروز و خوشحال می شوند. (نصر به معنی: 

کمک سرِ بزنگاھی است. يعنی: مسلمانان در آستانه شکست خوردن بوده اند و خداوند آنھا را 

  .کمک کرده و پيروز نموده است)
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  قرآن و پيش گویی نجات جسد فرعون  -2

  

  92یونس  »فاليوم ننجيک ببدنک لتکون لمن خلفکءایه و ان کثيرا من الناس عنءایتنا لغافلون«

پس امروز تو را با بدن بی جانت نجات داده در مرتفعی از ساحل دريا می افکنيم تا برای کسانی که پس از تو «

  »از مردم از نشانه ھای ما غافلند می آيند نشانه ای باشی، و حقا که بسياری

در زمانی که قرآن نازل می شد و از سلامتی جسد فرعون حرف می زد، نه تنھا در جریزه  

عربستان بلکه در قلب تمدنھای بزرگ آن روز کسی نبود تا از اجساد موميایی شده فرعون و 

وميایی شده فرعون ھا را از خانواده اش چيزی بداند تا آنکه در اواخر قرن نزدھم ميلادی اجساد م

مصر بيرون کشيدند. در ميان اين اجساد يكی از جسدھا ازھمه » الاقصر«وادی پادشاھان در شھر 

تر بود و پس از تحقيق متوجه شدند كه اين جسد مربوط به ھمان فرعونی است  شاداب تر و سالم

در موزه قاھره نگھداری كه حضرت موسی (ع) را در دريا دنبال كرده است. اين جسد ھم اكنون 

ميلادی در زمان فرانسوا ميتران رئيس جمھور وقت فرانسه. مصريان  1981شود. در سال  می

خواستند كه موميايی جسد فرعون را ترميم كنند و از سويی فرانسه كه بھترين دانشمندان  می

آنجا روی آن كاوش باستان شناس دارد، اظھار مسرت كردند كه اين جسد را بياورند در پاريس و در 

كنند تا ببينند اين كه ادعا شده اين جسد، جسد فرعون زمان موسی(ع) است آيا درست است 

يا نه، ثانيا آن را ترميم كنند تا از بين نرود؛ وقتی جسد فرعون را با ھواپيما وارد فرانسه كردند خود 

یی } منتقل كردند به اداره ميتران رفت به استقبال فرعون مصر در فرودگاه. و آن را {جسد موميا

باستان شناسی پاريس و در آن جا دو دسته از دانشمندان شروع به كاوش روی اين جسد كردند، 

يك دسته باستان شناسان و دسته ديگر پزشكان قانونی بودند كه برای بررسی چگونگی مرگ 

موريس «ی به نام ترين پزشك جراح فرانسو كردند. اين كاوش زيرنظر بزرگ فرعون كاوش علمی می

تمام توجھش به اين بود كه ببيند فرعون چگونه ھلاك شده، يك » موريس بوكای«بود دكتر » بوكای

بينند  كنند می برند و وقتی نگاه می كنند و به لابراتوار می قطعه كوچكی از جسد فرعون را جدا می

ين جسد در دريا غرق شده گيرند كه به طور قطع ا نمك دريا روی بدن اين فرعون است و نتيجه می

گيرند اين جسد خيلی در آب نمانده و بلافاصله از آب  بينند نتيجه می و وقتی شادابی جسد را می
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اند. او ھمچنان گفته است که تحقيقاتی که به واسطه اشعه  گرفته شده و آن را موميايی كرده

جلد و گوشت او اکس صورت گرفته نشان می دھد که استخوانھای فرعون شکسته است ولی 

صدمه ای ندیده است و این می تواند دليل دیگری بر شکستن استخوانھا در اثر ضربات امواج بحر 

باشد. اين را به عنوان يك كشف بزرگ تلقی كردند و وقتی كه دكتر موريس بوكای اعلام كرد كه ما 

كن كه مسلمانان يك چنين كشفی را كرديم برخی در گوشش گفتند كه زياد روی اين مسئله كار ن

كه فرعون در دريا غرق شده و خداوند جسد را از آب گرفته :«گويند در قرآن ما اين چنين آمده  می

و ليكن دكتر بوكای اين را به شدت انكار كرد و گفت اين محال است چون قرآن مربوط به » است

در آب غرق سال پيش در مصر كشف شده و اينكه فرعون  100سال پيش است و اين جسد  1400

  شده فقط از طريق لابراتوار قابل اكتشاف است. 

كه پس از چندين ماه يك  را به خودش جلب كرد تا اين» موريس بوكای«اين مسئله افكار دكتر 

بوكای ھم در آن ھمايش دعوت  ھمايش پزشكی در عربستان برگزار شده بود و اتفاقا دكتر موريس

خودش را اعلام كرد و بلافاصله يك پزشك مسلمان داشت و در اولين جلسه، اين كشف جديد 

سال پيش در قرآن به وضوح  1400رفت قرآن آورد و گفت اين چيزی را كه شما اخيرا كشف كرديد 

دھد كه  نشان می» اليوم«كه اين » اليوم ننجيك ببدنك«فرمايد:  آمده است جالب اين كه قرآن می

روز دوباره از آب گرفته شده و بدنش نجات  جسد فرعون ھمان روزی كه در آب غرق شده ھمان

پيدا كرده و خداوند خواسته اين جسد برای عبرت آيندگان باقی بماند و جالب است كه تمام 

جسدھای فراعنه پژمرده شده ولی جسد فرعون زمان موسی (ع) بسيار شاداب و حتی موھای 

ای من تورات و انجيل بياوريد و كند كه بر سرش كاملا پيداست. بلافاصله موريس بوكای تقاضا می

كند كه آيا اين مطلبی كه در قرآن ھست در تورات و انجيل ھم  در تورات و انجيل به دقت نگاه می

كند كه در تورات و انجيل ھمچنين چيزی  بوده كه قرآن از آنھا گرفته باشد يا نه. مشاھده می

فریاد زد من   اندام او انداخت و با صدای بلند آیه او را بسيار تحت تآثير قرار داد و لرزه بر نيست اين

به اسلام داخل شدم و به این قرآن ایمان آوردم و بلافاصله دكتر موريس بوكای در ھمان ھمايش 

گردد مسلمان  آيد و وقتی برمی شود، موريس بوكای، مسيحی به عربستان می مسلمان می

تورات، «نويسد به نام  و كتابی میزند  شده و دست به كاوش عميقي در سراسر آيات قرآن می

شود و اثر بسيار زيادی را در مسلمانان  ھای مختلف ترجمه می كه به زبان» انجيل، قرآن و علم

مورد تطابق حقائق علمی کشف شده در عصر جدید با   بوکای در موریس  گذارد.  شدن ديگران می

  آن کلام خداست افزود.بر ايمانش که قر   آیه ھای قرآن تحقيقات بسياری انجام داد و

تن از پادشاھان سلاله فرعونی و یا ھمه کسانی که در عصر موسی عليه  27به ھر حال اجساد  

السلام حکومت کرده اند امروز در معرض نمایش گذاشته شده است که این خود برھان قاطعی 

در دل جاھل است بر حقانيت قرآن. آری! زمانی که قرآن کریم از سلامتی بدن فرعون و آن ھم 

خوانند، » قرون وسطی«ترین، بيسواد ترین، و بی خبر ترین مردم دنيا و آن ھم در عصری که آن را 

حرف می زد، نه تنھا در قلب تمدنھا و مراکز علمی آن زمان بلکه تا سيزده قرن دیگر و آن ھم در 

تابھای آسمانی قلب جھان نو، کسی تصور نمی کرد که جسدی از آن دودمان باقی مانده باشد. ک

  دیگر چون تورات و انجيل ھم از سالم ماندن بدن فرعون حرفی به ميان نياورده اند.
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  قرآن و پيش گویی سرنوشت ابولھب و ھمسر وی -3

آورد، زيرا مي فرمايد: ( او به زودي در آتش   ھرگز ايمان نخواھد  قرآن بيان مي كند كه (ابولھب)

عدم ايمان او در آينده است و ھمچنين ھمه مورخان نوشتند  داخل مي شود ) و اين معني گواه بر

  سرانجام چنين شد و پيش از آنكه ايمان بياورد، از دنيا رفت.

تبت یدا ابی لھب و تبت. ما اغنی عنه ما له و ما کسب. سيصلی نارا ذات لھب. و امراته حماله الحطب. «

  )5-1(مسد/  »فی جيدھا حبل من مسد

ت ابولھب و زیانکار باد او و مرگ بر خود او. ھرگز مال و دستاورد او (چيزی از عذاب بریده باد ھر دو دس«

خدا را) از وی دفع نکرد. به زودی در آتشی زبانه دار در آید و در آن بسوزد. و نيز زن او که ھيزم کش است. 

  ».ھمان که در گردنش طنابی از ليف خرماست

ثروتمند، با نـفـوذ، باھـوش، فـعـال اجـتـماعـی، و از  ابو لھب عموی پيامبر بـوده است. وی آدمی

سرنوشت وی و ھمسر وی را تعـيين کرده اند. در ايـن   بوده است. اين آيات (ص)دشـمـنـان محمد

آيات ھـمـه اسـلام در گرو يک جـمـلـه يا يـک چرخش از طـرف يـک دشمن خونين قـرار داده شده 

يا جملاتی مشابه ». ايمان آوردم«ام در يک جمله گفـته بودند:است. اگر ابو لھب يا زن وی ھر کد

چه به ريا، در آنصورت ھمه چيز می سوخت. چرا ابـو لـھب يا   آن، چه به دروغ، چه به شوخی و يا

ما  زن وی به جای ايـنکـه آن ھـمـه زحـمـت مـبـارزه با محمد بخود بدھـنـد در يک جمله نگفـتند:

روشن است که کسی که جملات مزبور در مورد سرنوشت ابولھـب و زن وی   ايمان آورديم!

و اين تـنـھـا ». ايمان آوردم«گفـتـه، می دانسته که ھيچيک از اين افراد ھرگز نخواھد گفت: 

له از طرف يک چنين افـرادی بگذارد. و محمد خـداسـت که می تواند يک دينی را در گرو يک جم

 ھيچگاه نمی تواند بفھمد که آيا اين افراد عوض خواھند شد يا نه. چنانکه خيلی ھـا بودند که در

گر ابولھب و یا ھمسرش ایمان می ا ابتدا با محمد می جنگيدند ولی بعدھا از پيروان وی شدند.

آوردند، این سوال پيش می آمد پس چرا می بایست در آتش جھنم بسوزند؟!! براستی که فقط 

و چنين شد و ابولھب و  !خداوند آگاه از آینده می داند که اینان تا آخر عمرشان ایمان نخواھند آورد

  !!!ھمسرش تا پایان عمرشان ایمان نياوردند

  يش گویی رفتن انسان به آسمانھا پ  قرآن و  -4

  )22عنکبوت/».(  و ما انتم بمعجزین فی الارض و لا فی السماء«

  ».و شما ھرگز عاجز کننده خدا و گريزان از قدرت او نخواھيد بود نه در زمين و نه در آسمان«

در فضا خواھد بود، که  فضا خواھد رفت و معنی ضمنی و تلويحی آيه اين است که انسان روزی به آسمان و 

  فعلاً تحقق يافته است.
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  و) اعجاز قرآن از دید تحدیگری آن:

سحر و جادو، ھم قابل فراگيریست و ھم قابلِ آموختن  این است که  از تفاوت ھای معجزه با سحر و جادو 

ھمچنين سحر ممکن است با دخالت  اعجاز، با آموختن و تمرین به دست نمی آید.  به دیگران، اما قدرت بر

ساحری نيرومندتر خنثی شود و شکست بخورد، اما در مورد معجزه چنين احتمالی وجود ندارد. براساس 

، ھيچ جادوگر یا مرتاضی نمی تواند ادعا کند شخصِ دیگری قادر به »دست روی دست بسيار است«قانونِ 

م کارھایی که او انجام می دھد، نيست (به اصطلاح کارھای آنان ھمراه با تحدّی نيست). اما از آن انجا

جایی که معجزه ارتباط مستقيم با نيروی شکست ناپذیر الھی دارد، پيامبران در طول تاریخ ھمواره از دیگران 

آیات تحدی مکیّ ھستند و  برخی از می خواستند ھمانند آن معجزات را بياورند، اما کسی نمی توانست.

تعدادی دیگر مدنی؛ و این موضوع نشان می دھد که مبارزه طلبی قرآن منحصر در زمانی خاص و برای 

مخاطبين خاص نبوده، بلکه در طول بيست و سه سال از تمامی افراد خواسته است تا اگر نمی پذیرند که 

بان رسول گرامی نيست، ھمانند آن را بياورند. این کتاب سخن پروردگار است، و ساخته و پرداخته ذھن و ز

ھمه آن ھا درباره دو موضوعِ پيامبری رسول خدا و این که پدید آورنده قرآن، آفریدگار است، با کافران به 

گفتگو می پردازند. در این آیه ھا، به کافران فرصت داده شد تا خوب بيندیشند و از تمامی منابع انسانی و 

ه می توانند، یاری طلبند تا بتوانند ھمانند قرآن بيافرینند. قرآن با مخالفان در این موضوع، فکری و... ھر آن چ

برخورد روان شناسانه می کند؛ و در آغاز به آنان می گوید: ھرگز، در این مبارزه جویی پيروز نخواھند شد. 

نفس سخن گفتن، خود نشانگر آن  اگر باور ندارند، با تمامی وجود و نيرو تلاش کنند. این گونه با اعتماد به

دست بالای «است که قرآن از سوی پروردگار است؛ زیرا اگر قرآن پرداخته رسول خدا بود، با توجه به قانون 

، وی به عنوان یک انسان، ھرگز نمی توانست نيرو و توان مخالفان و دشمنانش را تا »دست بسيار است

به نفس به آنان بگوید: در این راه تلاش بيھوده است. این چنين پایان جھان ارزیابی کند و چنين با اعتماد 

مبارزه طلبی قرآن شگفت انگيز، و یقين به پيروز نشدن دشمنان با این صراحت خود شگفت انگيزتر 

از آن جایی که قرآن به پيروزی خود و شکست دشمنانش باور دارد، دست پایين را می گيرد و در  است. 

قرآن را » ھمانند«استفاده می کند و از آن ھا می خواھد، دست کم » مثله«واژه  تمامی آیات تحدی، از

آن را. یعنی اگر می توانند کتابی بيافرینند که از نظر ساختار واژگانی و جمله سازی و » عين«بياورند؛ نه 

لمی و قرآن باشد؛ و این که در شگفتی ھای محتوایی و ژرف اندیشی ھای ع» ھمانند«زیباشناسی بيانی 

فلسفی و پيشگویی و... لازم نيست مانند قرآن باشد؛ اما باز می بينيم که ھزار و چھارصد سال از این 

مبارزه طلبی آشکار قرآن گذشته، ھزاران سخن شناسِ نکته سنجِ لطيف طبعِ عرب آمدند و رفتند، اما 

  نتوانستند حتی سوره ای ھمانند قرآن، بيافرینند.

با قرآن برخاسته اند، تاریخ نام آنان را ضبط کرده است. یکی از این افراد "مسيلمه افرادی که به معارضه  

کذاب " اھل یمامه است که به مبارزه با قرآن برخاست و حتی از او جملاتی که بر وزن بعضی از آیات بوده 

بوده است ;  ثبت شده است , ولی از نظر محتوا و معنا خنده دار می باشد و ھمانند لطيفه ای نقل مجالس

به عنوان مثال ھم وزن آیات سوره "والذاریات" چنين گفته است : "والمبذرات بذرا و الحاصدات حصدا و 

الذاریات قمحا و الطاحنات طحنا و العاجنات عجنا و الخابزات خبزا و الثاردات ثردا و اللاقمات لقما اھالة و 

کنندگان ,قسم به جدا کنندگان کاه از گندم ,  سمنا؛ یعنی قسم به دھقانان و کشاورزان , قسم به درو

قسم به جدا کنندگان گندم از کاه , قسم به خمير کنندگان , قسم به نان پزندگان ,قسم به ثرید کنندگان و 
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قسم به آن کسانی که لقمه ھای چرب و نرم بر می دارند."و در جای دیگر می گوید: یا ضفدع بنت ضفدع 

ء و نصفک فی الطين لا الماء تکدرین و لا الشارب تمنعين ;یعنی ای قورباغه نقی ما تنقين نصفک فی الما

دختر قورباغه آن چه می خواھی قور قور کن , نيمی از تو در آب نيمی دیگر در گِل است، نه آب را گل آلود 

می کنی و نه کسی را از آب خوردن جلوگيری می کنی. مشاھده می کنيد که این جملات چه قدر بی 

ابوالعلای معری ، شاعر معروف عرب که ميانه خوبی با اسلام نداشت، می گوید: این سخن  ا ھستند.محتو

مورد اتفاق ھمه است که قرآن عقل ھا را در برابر خود مغلوب ساخت و تا کنون کسی نتوانسته است مانند 

، رجز، شعر و سجع آن رابياورد. سبک این کتاب با ھيچ یک از سبک ھای معمول ميان عرب اعم از خطابه

شباھت ندارد. امتياز و جاذبهء این کتاب به قدی است که اگر یک آیه از آن در ميان کلمات دیگران قرار گيرد، 

  چون ستاره ای فروزان در شب تاریک می درخشد!

  

  ز) اعجاز عددی قرآن

 بار ١٢تعداد تکرار مفرد کلمه "شھر" به معنی ماه 

و زمين را آفريده در كتاب [علم] خدا دوازده ماه است.  ا از روزى كه آسمانھاھا نزد خد شماره ماه در حقيقت 
 )٣۶(توبه/

قرآن تکرار شده است. اين لغت ھمچنين به  لغت شھر به معني ماه, به صورت مفرد دوازده بار در
 :اين آيات به شرح زير مي باشند .صورت جمع, در آيات ديگري نيز تکرار شده است

 دو بار: ١٩۴آیه  ٢سوره                            دو بار: ١٨۵آیه  ٢سوره  

 یک بار: ٢آیه  ۵سوره                            یک بار: ٢١٧آیه  ٢سوره 

 یک بار: ٣۶آیه  ٩سوره                              یک بار: ٩٧آیه  ۵سوره 

 یک بار:  ١۵ آیه ۴۶سوره                             دو بار: ١٢آیه  ٣۴سوره 

 یک بار: ٣آیه  ٩٧سوره 

 برابر است.تعداد ماه ھای سال که با  بار ١٢ :که مجموع آنھا می شود

 .است اکنون آيات ديگري که اين لغت به صورت جمع در آنھا تکرار شده

  ۶۵:۴ ,٩:۵ ,٩:٢ ,٢:٢٣۴ ,٢:٢٢۶ ,٢:١٩٧ اشھر به معني ماھھا در
  ٩:٣۶ ماھھا درشھور به معني 

  ۵٨:۴ ,۴:٩٢ شھرين به معني دو ماه در

  

  



 109

 رفتار شناسی محمد(ص)

یکی از راھھای تشخيص پيامبران راستين از مدعيان دروغين نبوت، بررسی رفتار آنھا می باشد. با 
توجه به روشن بودن ابعاد مختلف زندگی آخرین پيامبر، به بررسی رفتار پيامبر رحمت می پردازیم 

  که به نوعی اثبات نبوت ایشان و در نتيجه اثبات وجود آفریدگار می باشد.

 

  

به پيشنھاد حضرت سالگی ازدواج می کند. این ازدواج  25محمد(ص) با حضرت خدیجه در سن 
خدیجه و پس از پی بردن ایشان به صفاتی ھمچون: صداقت و امنتداری و ... محمد(ص) اتفاق 

امين بودن محمد(ص) یکی از صفات برجسته ایشان قبل و بعد از نبوت بوده است. و  می افتد. 
  مردم اشياء گرانقيمت خود را نزد ایشان به امانت می گذاشتند.

ات فراغت را به خارج از مکه مي رفت و در دامنه کوھھا و ميان غار حرا مي محمد (ص) بيشتر اوق
نشست و در آثار صنع خدا و شگفتيھاي جھان خلقت به تفکر مي پرداخت و با خداي خويش راز و 

جبرئيل از محمد (ص) خواست اين   نياز مي کرد. تا اینکه در روزی جبرئيل بر ایشان نازل می گردد.
  :آيات را بخواند

نسَانَ مِنْ عَلقٍَ . اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ   نسَانَ مَا . الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ . خَلقََ الْإِ   لمَْ يعَْلمَْ عَلَّمَ الْإِ

بخوان به نام پروردگارت که آفريد. او انسان را از خون بسته آفريد. بخوان به نام پروردگارت که گرامي تر و « 
  »بزرگتر است. خدايي که نوشتن با قلم را به بندگان آموخت. به انسان آموخت آنچه را که نمي دانست.

را باشد تا اینکه تحت تاثير این گفته قرار لزومی ندارد که انسان به جای محمد(ص) در غار ح 
بگيرد. اثر این گفته به حدی زیاد است که انسان، در ھر دوره و ھر جا، اینجمله را بخواند تحت 

  تاثير قرار می گيرد مشروط بر اینکه زبان عربی را بداند.

ره کافر آیا محمد(ص) امين، در سن چھل سالگی! پس از ساليان سال عبادت خداوند، به یکبا
شده است؟! و برای اھدافی به دروغ ادعا می کند که جبرئيل از طرف خداوند بر وی نازل شده 
است؟ (... زیرا که من بی تردید در ميان شما عمری را قبل از آن گذرانده ام و ادعایی نداشته ام، 

  )16پس آیا تعقل نمی کنيد؟!)(یونس/
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از دیدن جبرئيل ترسيده است و در گوشه ای از  محمد(ص) به خانه می آید و ادعا می کند که 
خانه، پارچه ای به دور خود می پيچد! و در این حالت ادعا می کند که جبرئيل از طرف آفریدگار 

  )2- 1دوباره بر وی نازل شده و به او گفته: (ای جامه بر خود پيچيده بر خيز و انذار کن ... )(مدثر/

به   و  از جانب خداوند دیگر به وی وحی نمی شود؟! چرا محمد(ص) در مدتی ادعا می کند که
گونه ای رفتار می کند که گویا نارحت است که نکند مورد بی مھری خداوند قرار گرفته باشد. اگر 
وی پيامبری دروغين باشد چنين رفتاری در زمانی که ھنوز یارانش به اندازه انگشتان یک دست 

از مدتی(ده ماه یا سه سال) ادعا می کند که جبرئيل از نمی باشند بعيد به نظر می رسد! و بعد 
طرف آفریدگار دوباره بر وی نازل شده و به او گفته: ( سوگند به روز روشن و سوگند به شب آنگاه 

    )3- 1که آرام گيرد و فراگير شود که پروردگارت تو را ترک نکرده...)(ضحی/

د؟ و چگونه نماز جماعت را از پيش خود می چگونه محمد(ص) نماز را از پيش خود اختراع می کن 
سازد؟! و چرا خود را اینگونه با نمازھای مکرر به سختی می اندازد؟ آیا نماز با این ھمه معانی 
ژرف و نشان بندگی در مقابل آفریدگار ھستی، می تواند ساخته یک پيامبر دروغين 

الاترین نقطه ی مکه بود و جبرئيل نزد وقتی که نماز بر پيامبر(ص) واجب گشت پيامبر بر ب    باشد؟!
کيفيت وضوی او را نگاه کرد. سپس پيامبر  او آمد. جبرئيل عليه السلام وضو گرفت و پيامبر(ص)

(ص) در حضور جبرئيل وضو گرفت آنگاه جبرئيل برای تعليم او نماز خواند و پيامبر(ص) ھم با حضور 
  جبرئيل و مثل او نماز خواند.

پرستی را در شھر مکه آغاز می کند و با این کار دشمنی سران مکه را برای  محمد مبارزه با بت
خود می خرد! این سران به او وعده ھای مختلف از جمله ثروت و ازدواج با زیباترین دختران قریش 

و در برابر ھمه  مقام می دھند. اما او نسبت به ھمه این وعده ھا بی تفاوت است!  و ھمچنين
  قاومت می کند چون به راھش ایمان دارد. آزارھای مشرکان م

استقامت و پافشاری مدعی نبوت و عدم انحراف و از خود گذشتگی و ایمان و فدکاری او در راه  
محمد(ص) در سه سال محاصره در شعب . یکی دیگر از نشانه ھای صدق گفتار اوست ھدفش، 

ھزینه می کند! تا اینکه به ابيطالب تمام ثروت خودش و ھمسرش و عمویش را در راه ایمانش 
نداری می رسد و در این حال جبرئيل بر محمد(ص) نازل شده و از خورده شدن عھد نامه مشرکان 

  توسط موریانه ھا بجز جمله "بسمك اللھم" خبر می دھد!

پيامبر دارای یارانيست که حاضر به ھر گونه فداکاری در راه ایشان ھستند. این یاران چه چيزی در  
ص) دیده اند که اینگونه حاضر به فداکاری ھستند؟! خدیجه ھمسرش که تمام ثروتش را در محمد(

راه اسلام ھزینه می کند . امام علی که که یار و یاور ھميشگی ایشان بوده و سلمان پارسی 
کسی است که برای آشنایی با پيامبر و بررسی صحت ادعای وی، سختی مسافرت طولانی را 

سال برای اتحاد مسلمين از حقش  25آیا خدیجه، امام علی( که   ود می خرد.در آن روزگار بر خ
  می گذرد!)، سلمان پارسی و .... بابت این فداکاری ھایشان منافعی ھم داشته اند؟!

کلام خود پيغمبر که قرآن بر زبان او جاری شده است، با قرآن متفاوت است. از رسول اکرم 
، دعا، کلمات قصار و حدیث باقی مانده است و در اوج سخنان بسيار زیادی به صورت خطبه

که قران و   فصاحت است، اما به ھيچ وجه رنگ و بوی قرآن ندارد. چرا؟! این خود می رساند
  سخنان فکری پيغمبر از دو منبع جداگانه است!

آن تذکر می دھد که در خواندن قرآن و در به خاطر سپردن  چرا محمد(ص) در قرآن ابتدا به خودش
تعجيل نکند و بعد به خودش اطمينان می دھد و ھمچنين وعده می دھد که ما آن را در سينه ات 
جمع خواھيم کرد؟! (زبان خود را (وقت نزول قرآن) بدان حرکت مده که به خواندنش شتاب کنی. 

  )١۶- ١٧به یقين بر عھده ماست جمع کردن آن (در سينه ات) و خواندن آن). (قيامت/
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ی داند که برای معرفی خود به عنوان فرستاده آفریدگار نياز به معجره دارد. و قران محمد خوب م 
در زمانی و بر قومی نازل می شود که در اوج ادبيات و سخن وری بوده اند. آفریدگار در جاھای 
مختلف، ھمگان را به تحدی دعوت می کند و از آنھا می خواھد که یک سوره مانند قران بياورند. 

رکان در این مبارزه شکست می خورند؟! و چرا با آوردن یک سوره به ھمه چيز خاتمه چرا مش
محمد(ص) چگونه تا این حد مطمئن بوده است که کسی نخواھد توانست سوره ای  نداده اند؟!

  مانند قرآن بياورد؟!

محمد(ص) چگونه از توطئه ھای دشمنانش آگاه می شده است؟! و چطور از این توطئه ھا جان 
  )40الم به در می برده است؟! (تنيده شدن تار عنکبوت و آشيانه کبوتر بر در غار ثور) (توبه/س

  

ونه به طور قطع می دانسته است که ابولھب و اگر محمد(ص) واقعا پيامبر خدا نبوده است، چگ
ھمسرش مسلمان نخواھند شد؟! چگونه محمد(ص) آنقدر به خود مطمئن بوده است که به 

بی اعتبار سازد؟! جز   سال فرصت بدھد که ادعای پيامبری او را با مسلمان شدنش ١٠کسی 
د و اسلام را نمی پذیرد. اینکه خداوند آگاه به غيب می دانسته که ابولھب ھرگز تغيير نمی کن

  )۵- ١(لھب/

در ھيچيک از تواریخ دیده  و چگونه یک پيامبر دروغين اینگونه به راھش ایمان داشته است؟! چطور
نشده که پيامبر اسلام در جائی عقب نشينی کرده باشد، حتی در ميدان احد که کار به منتھی 

ه گوشه ای پناه بردند، پيامبر(ص) در درجه وخامت رسيد و اغلب افراد از ميدان خارج شدند و ب
ميدان ایستاد و با اینکه جراحات پيشانی و دندان او را بشدت آزار می داد و ظاھرا ھيچ اميدی به 
نجات او نبود ایستادگی نمود. خونسردی او بحدی بود که در ميدان احد ھنگامی که خون، 

چھره پيامبر خود را بخون آلودند  صورتش را فرگرفته بود، با تاسف فرمود: چگونه جمعيتی که
  سعادتمند می شوند در حالی که او آنھا را به سوی پروردگارشان دعوت می کند.

پيامبران دروغين برای جلب رضایت پيروانشان به آنھا سخت نمی گيرند. چرا محمد(ص) به 
دن، یک ماه پيروانش دستورات سخت می دھد؟! محدود کردن تعداد زوجه، روزی پنج بار نماز خوان

  در سال روزه گرفتن، شراب نخوردن، کنترل نگاه و رعایت حجاب و ....

مطمئنا اگر محمد دعوی نبوت را وسيله ای برای مقاصد شخصی قرار داده بود می بایست از 
کسوفی که ھم زمان با مرگ فرزندش ابراھيم اتفاق می افتد ، به سود خودش حداکثر استفاده را 

عمل نکرده و می گوید: ای مردم آفتاب و ماه دو نشانه از نشانه ھای خداوندند،  بکند. اما اینگونه
به فرمان او حرکت می کنند و مطيع اوامر او ھستند، نه برای مرگ کسی تاریک می شوند و نه 
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برای زندگی کسی، ھنگاميکه کسوف و خسوف روی دھد نماز بخوانيد! و خواندن نماز آیات در 
  ه ھمين دستور پيامبر بر می گردد.زمان کسوف و خسوف ب

مدعيان دروغين، خود را بخواسته ھای اکثریت که موجب برخورداری از حمایت آنان خواھد شد 
تطبيق می دھند. چرا محمد(ص) می بایست با چيزھایی مبارزه کند که برایش گران تمام شود؟! 

لا قسمت مھمی از زندگی اشراف مبارزه با رباخواری در محيطی که از رایج ترین کارھا بود و اصو
مکه روی رباخواری می گردید، بطوری که مکه در آن زمان معروف به شھر رباخواران بود. مبارزه با 

  نظام طبقاتی، مبارزه با تحقير مقام زن در محيطی که حتی برای دختران حق حيات قائل نبودند؟!

ه دروغ به خدا نسبت داده است کمتر چرا نام محمدی که پيامبر دین اسلام است. در کتابی که ب
از نام عيسی مسيح آمده است؟! چرا نام عزیران ایشان ھمچون دخترش و دامادش بطور غير 
مستقم آمده است؟! چرا می بایست محمد در این کتاب به خودش دستور خواندن نماز شب 

  مجبور باشد ھر شب در نزد ھمسران و یارانش نماز شب بخواند؟! بدھد تا 

لزومی دارد محمد(ص) نبرد ایران و روم را پيش گویی کند؟ اگر این پيشگویی درست از آب در  چه
نياید، چگونه می تواند این آبرو ریزی را پاسخ گوید؟ آیا یک پيامبر دروغين اینگونه خودش را به خطر 

  )۴-٢می اندازد؟!(روم/

تی که قرآن از شرح حال محمد چگونه از تاریخ ملتھای پيشين اطلاع داشته است؟! اطلاعا
تمدن ھا و ملت ھای پيشين داده است، با آن صحت تاریخی، در اختيار ھيچ تاریخ  پيامبران و 

نگاری نبوده است. قرآن، تواریخ و قصصی آورد که مردم آن عصر چيزی از آنھا نمی دانستند و خود 
ا از تورات و انجيل پيروی نکرد! و پيامبر نيز از آنھا بی خبر بود. جالب است که قرآن در این داستانھ

  )49) (ھود/2بلکه آنھا را اصلاح کرد! (یوسف/

محمد چگونه از غيب اطلاع داشته است؟! آگاه ساختن محمد(ص) از ھدف منافقين از ساخت 
مسجد ضرار، آگاه ساختن محمد(ص) از افشا گری راز توسط یکی از ھمسرانش، رفع تھمت از 

ه این تھمت بزرگ را آوردند گروھی متشکل و ھمفکر از سما یکی از ھمسرانش(به یقين ک
پيمان کفار و مشرکان  ، خورده شدن )١٧- ١١ھستند آن را به ضرر و شر خود مپندارید ...)(نور/

  توسط موریانه ھا، فتح مکه و ...

پيامبر(ص) با مسيحيان نجران بر سر انجام مباھله به توافق می رسند. (ھرکس با تو درباره او 
س از آن که تو را علم آمده محاجه و ستيزه کند (عيسی را خدا بداند) بگو: بيایيد ما پسرانمان را پ

و شما پسرانتان را و ما زنانمان را و شما زنانتان را و ما خودمان و شما خودتان را (کسانی را که 
را بر دروغگویان مانند جان ما و شماست) فراخوانيم، آنگاه به یکدیگر نفرین کنيم، پس لعنت خدا 

). محمد(ص) در این مباھله ھمراه با عزیزانش (علي (ع) ، فاطمه(س) و 61قرار دھيم)(آل عمران/
مسيحيان نجران از اينکه او فرزندان معصوم و بي گناه ،    حسن(ع) و حسين(ع) ) شرکت می کند.

ن گرفتند. آنان دريافتند و يگانه دختر و يادگار خود را به صحنه مباھله آورده؛ انگشت تعجب به دندا
که پيامبر، به دعوت و ادعاي خود اعتقاد راسخ دارد والّا يک فرد مردد ، عزيزان خود را در معرض 
بلاي آسماني و عذاب الھي قرار نمي دھد. اسقف نجران گفت: من چھره ھائي را مي بينم که 

ين کوھھا را از جاي بکند ، فوراً ھر گاه دست به دعا بلند کنند و از درگاه الھي بخواھند که بزرگتر
آیا یک   کنده مي شود. بنابراين ، ھرگز صحيح نيست ما با اين افراد ِ با فضيلت ، مباھله نمائيم .

  مدعی دروغين نبوت اینگونه به راھش ایمان دارد؟!

مدعی دروغين نبوت طبيعتا می بایست برای افراد سرشناس و ثروتمند و تاثير گذار بر دیگران، 
رزش بيشتری قائل شوند. اما در ميان یاران خاص پيامبر(ص) کسانی بودند که از نظر موقعيت ا

اجتماعی و جنبه ھای مادی و صوری در سطح پائينی قرار داشتند. ولی پيامبر بخاطر امتيازات 
اگر پيامبر مرد حق و حقيقت نبود. نباید افراد صاحب   معنوی. آنھا را بر دیگران مقدم می داشت.
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و یا یک   )28نفوذ و ثروتمند را به این آسانی و بخاطر حمایت از جمعی تھيدست(کھف/
    )، از خود برنجاند و طرد کند.11- 1نابينا(عبس/ 

پيامبر زندگی بسيار ساده ای داشت و در مدینه در کلبه ای که با چوب و الياف درخت خرما 
له می کرد و با دست خودش ساخته شده بود، زندگی می کرد. کفش و لباسش را خودش وص

شير می دوشيد و ھرگز درھم و دیناری نزد خود پس انداز نکرد. و در لحظه مرگ جز قاطری سفيد 
رنگ که پادشاه حبشه باو اھدا کرد و چند شمشير چيز دیگری نداشت. و معده اش ھيچگاه دو 

حاصره اقتصادی مدینه نوع غذا را در خود جمع نکرد. عایشه ھمسر پيامبر می گوید که در دوره م
ما ھرگز دو روز پياپی نان نخوردیم. در زندگی ایشان چيزی که نشانه تجمل باشد وجود نداشت و 
با درخواست ھمسرانش برای بھبود وضع زندگيشان مخالفت می کرد! (ای پيامبر، به ھمسرانت 

بھرمند کنم و به  بگو: اگر شما زندگی دنيا و زیب و زینت آن را می خواھيد پس بيایيد شما را
طرزی نيکو رھا سازم. و اگر خدا و رسول و خانه آخرت را می خواھيد، به یقين خداوند برای نيکو 

) اگر محمد ادعای نبوت را وسيله ای 29- 28کاران شما پاداشی بزرگ را مھيا کرده است) (احزاب/
د و ھمسرانش را از خود برای رسيدن به مال دنيا قرار داده بود به راحتی می توانست به آن برس

  راضی نگه دارد. 

اگر محمد(ص) پيامبری دروغين بوده است طبيعتا پس از فتح مکه می بایست از کسانی که با 
دنبال ادامه زندگيتان بروید که ھمه   اما پيامبر(ص) فرمود:   وی دشمنی کرده بودند انتقام بگيرد.

مورد عفو   خوار، ھمسر ابوسفيان نيزگانيد و حتی کسانی ھمچون ھنت جگر   شما آزاد شده 
  واقع شدند! 

محمد(ص) با اینکه می دانست که زمان مرگش نزدیک است. مسلمانان را در خطبه حجت الوداع 
نصيحت و دعوت به انجام اعمال نيک می کند آیا یک مدعی دروغين نبوت در سالھای آخر عمرش 

اینگونه نگران انجام مسوليت خطير   آیا   ت.ھم مردم را ارشاد می کند؟! و اینگونه نگران آنھاس
نشانه ایمان او به راھش و صدق گفتارش نيست؟ (ای مردم بعد از مرگ من  دليل و  نبوت بودن. 

بجان ھم نيفتيد و اخوت اسلامی خود را حفظ کنيد..... آیا من توانسته ام وظيفه خود را بانجام 
ه ای که به من محول کردی بانجام رسيده است یا برسانم یا نه. خدایا خود تعيين کن که آیا وظيف

  خير؟ ( و مردم فریاد زدند ما شھادت می دھيم که تو وظيفه خود را انجام دادی)

محمد(ص) در آخرین روزھای عمرش به مسجد مدینه می رفت و می گفت: ای برادران و ای 
ی را جبران کند و مرا خواھران ھرکس از من بدی دیده است قبل از اینکه از جھان بروم آن بد

قصاص کند. اگر من کسی را زده ام بياید و مرا بزند و نترسد از اینکه ضربت و اھانت شما برای من 
دنيای آسمانی بدون اھميت   رسوایی ببار بياورد زیرا رسوایی دنيایی زمينی در قبال رسوایی 
  می کند؟! است. آیا یک مدعی دروغين نبوت در روزھای آخر عمرش اینگونه رفتار

اگر محمد(ص) اھل خدعه و تزویر بود و به راھش ایمان نداشت، پيروانش اینگونه با خلوص نيت به 
او ایمان نمی آوردند بگونه ای که پس از وی نيز راھش را ادامه بدھند و دو امپراطوری بزرگ را 

به مأموریتش دليل تأثير زیاد محمد(ص) و موفقيت او اعتقاد خدشه ناپذیر او  شکست بدھند! 
ھا جھت رسيدن به ھدفش، زمانی که ھيچ توجيه عقلانی  آمادگی او برای تحمل مشقت بود. 

و ھمين ایمان محمد(ص) به راھش   دھد. برای اميدواری وجود نداشت، صداقت او را نشان می
را است که بر روی پيروانش ھم تاثير می گذارد و اینگونه بوده است که بعد از ایشان نيز راھش 

    ادامه می دھند.

براستی، ھر کس که نپذیرد محمد(ص) فرستاده آفریدگار است، چنين کسی قطعا یا نابيناست یا 
اھل لجاجت است. با این ھمه اميد از خدا داریم که به حکم رحمت گسترده خویش پرده از روی 

  ی است. چشم وی بردارد و درھای قلب او را بگشاید زیرا که بدترین بيماری ھا، کوردل
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